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﹤﹛︀﹆﹞︨︣

شكر خدا كه در محرم و صفر با سوگ حضرت اباعبدا للـّه الحسينq خو گرفتيم؛ «الحمد ا للـّه على عظيم رزيتي». اكنون به ميمنت 
و مباركى وارد بهار ماه ها و موسم شادى آل ا للـّه شده ايم. شيعه كه از باقى مانده گِل اهل بيت(عليهم السلام) خلق شده است و با غم و 
اندوه ايشان محزون و با شادى و سرور آنان خرسند مى شود، به گاه محرم و صفر، درّ اشك مي فشاند و به هنگام ربيع چهره به تبسم 

مى آرايد. 
ماه صفر گذشت و غم و حزن و اشك رفت
اينجا به سينه، شادى و غم جابه جا شدند

 qحكايت غريبى است، گويند بهشت در هاله سختى ها پوشيده شده است و گويا فرج بعد از شدّت، سنتى الهى است. حضرت مسيح
فرمود: «به هر اندازه كه در اين دنيا سختى كشيديد در آخرت استراحت مى كنيد و به همان اندازه كه در دنيا راحت طلبى كرديد، در آخرت 
به زحمت مى افتيد». محرم و صفر فصل غم انگيز و خزان اولياي خدا بود و موسم رنجش و محنتشان. بار حزن صفر آن قدر گران است 
كه پيامبر اكرم(صلىّ ا للـّه عليه وآله) به بشارت دهنده اتمام آن، وعده بهشت مى دهد. با دميدن هلال با جلال ربيع، شادى هاى اين ماه 

جاى غم را مي گيرد.
بى شك ربيع الاول پربركت ترين ماه سال است؛ زيرا ظرف زمانى ميلاد اشرف مخلوقات، 
بهانه آفرينش كائنات، حضرت محمد مصطفى(صلىّ ا للـّه عليه وآله) و رئيس مذهب 
جعفرى حضرت امام صادق q اســت. ربيع ماه ايثار و از خودگذشتگى است. خداوند در 
غره اين ماه، به فرشتگان اعظم خود، جبرئيل و ميكائيل فرمود: يكى از شما را مى خواهم 
بكشــم، خودتان انتخاب كنيد. همديگر را نگريستند و پاسخى ندادند. در اين هنگام به 
ايشان فرمود: به زمين برويد و به على بن ابى طالب q بنگريد كه «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ ي 
هُ رَ ءُوفٌ باِلعِْبَادِ» كه آرميدن امير مؤمنانq در بستر پيامبر  هِ وَاللَّـ نفَْسَهُ ابتْغَِاءَ مَرْ ضَاتِ اللَّـ

اكرم(صلىّ ا للـّه عليه وآله) جان جانانه ايشان را نجات بخشيد و مبدأ تاريخ اسلام شد. 
بهانه براى شــادى در اين ماه شريف كم نيست و شايسته است با 
همان شور و حالى كه در سوگ آل محمد(صلىّ ا للـّــه عليه وآله) 
عزادارى كرديم، با فرح آنان همراه شويم و مراسم پرنشاط و شادابى 
را درخور شأن ايشان برپا داريم. اگر خوب گريه كردن و خوب نوحه 
خواندن را بلديم، خوب شادى كردن و خوب مولودى خواندن را نيز 

بياموزيم.
مشكى از تن به در آريد ربيع آمده است

خـم ابـرو بگشــاييــد ربيــع آمــده است
مژده اى ختم رسل داد كه آيـد به بهشت
هـركه بر من خبـر آرد ربيــع آمده است

︦ ﹝﹠ــــ︊︣  ︨︣و

«مدتي پيش در بين نماز ظهر و عصر در 
مسجد درباره كمك به سيل زدگان 
پاكســتان صحبــت مي كردم. 
شخصي به عنوان اعتراض داد 
زد: چراغي كه به خانه رواست به 

مسجد حرام است.
من هــم گفتم: حرف ايشــان 

درست اســت! حال ايشان الان 
بلند مي شــود و مي آيد و مقداري 

پول براي كمك به مســتضعفان 
مشهد مي دهد.

بنده خدا سرخ شد و باز من گفتم: شما كه 
به مردم شهر خود كمك نمي كني، چرا 
مانع از كمك براي ديگران مي شوي؟! 
البته شــما هيچ گاه اين گونه برخورد 
نكنيد؛ ولي گاهي بايد انسان محكم از 

اسلام دفاع كند!».1 
استفاده از ضرب المثل براى فهميدن 
مســائل روزمره يك روش عرفى در 
بين عامه مردم اســت بر اين اســاس 
قرآن كريم هم به فراخور موضوع از اين 
روش استفاده كرده است. با آنكه در اين 
نوشتار كوتاه، نيت نقل و نقد يك ضرب 
المثل نيســت، اما بد نيست اشاره اى 
به اين نكته بشــود كه گاهى بدفهمى 
ممكن است معناى يك كلام خوب را 
معكوس نمايد؛ مانند ضرب المثل 
«چراغي كه به خانه رواســت به 

مسجد حرام است».
بر هر كســى كه اندك آشنايى 
با مفاهيم دينى داشــته باشد 
كاملاً روشــن است كه معناى 
اوليه امثال اين ضرب المثل ها 
نامقبول اســت؛ چراكه هزينه 
براى دين هميشه و همه جا مقدم 
بر منافع شــخصى و صنفى بوده 
واْ  ُ︣ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢اْ وََ﹨︀َ︗ ِ︢ و هســت: «ا﹜ُ
 ﹜ِِْ﹛ا﹢َ﹞َْ︃ ︊ِ﹫ِ﹏ ا﹜ّ﹙ــِ﹥ ︋ِ ــ َ︨ واْ ِ﹁﹪  ُ︡ وََ︗︀َ﹨ــ

َ︡ ا﹜ّ﹙ِ﹥  ــِْ﹛ أَْ︻َ︷ُ﹛ دَرََ︗ــً﹤ ِ︻﹠ ِ︧ وَأَ﹡ُ﹀
ونَ».2 ُ︤ ِ︀﹀َْ﹛ا ﹜ُ﹨ُ ﹈ََِ﹛ْوَأُو

با توجه بــه ايــن نكته حتى 
كفار هم كه بــراى مجموعه 
جانفشــانى  اعتقاداتشــان 
مى كنند، اين ضرب المثل را 
نمى پذيرنــد؛ چرا كه آنان نيز 
منافع شخصى و جمعى خود را 
در راه و اعتقاد باطل خود هزينه 
مى نمايند، چه رســد به جامعه 
ايمانى كه با عقل و فكر و انديشه 
راه حق را شــناخته و هزينه براى آن را 
با همه وجود خود پذيرفته اســت. اين 
ديدگاه مؤمنان، همان سيره انبيا از آدم تا 
خاتم(عليهم السلام) و ائمه معصومين 
(صلوات ا للـّه عليهم اجمعين) است كه 
همه چيز را براى ديــن خداى متعال 
مى خواســته اند. بر اين اســاس دايره 
منافع شخصى و خويشــاوندى آنان 
نيز در چارچوب اين اعتقاد و نگاه بوده 

است.
هزينه براى مظاهر دينى مانند مسجد از 
جمله سنن معمول جامعه مؤمنان بوده 
است؛ چراكه مسجد پيش از آنكه يك 
ساختمان و بناي برافراشته شده باشد، 
يك جايگاه انسان ساز است كه تمامى 
منافع مادى و معنوى فــرد و اجتماع 
انسانى در آن تعريف و تبيين مى گردد. 
بنابراين هرگــز نمى توان پذيرفت كه 
چنين مكان باارزشى رتبه اى پايين تر 

از منافع شخصى و صنفى داشته باشد.
َ︡ ا﹜ّ﹙ِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝َ﹟ ︋ِ︀﹜ّ﹙ِ﹥  ــ︀ِ︗ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝َُ﹡ِإ»
َ﹋︀ةَ  ُ︤ َ﹑ةَ وَآَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ِ︣ وَأََ﹇︀مَ ا﹜ ِ︠ وَا﹜َْ﹫ْ﹢مِ ا﹒
َ﹈ أنَ  ِأُوْ﹜ـَــ ﹩ َ︧ َ︩ إِ﹐ُ ا﹜ّ﹙َ﹥ َ﹁َ︺ َْ ﹜َْ﹛َو
ــَ﹟».3 اين نكته  ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ْــ﹢ا﹡ُ﹢﹊َُ
حاكى از اين مسئله است كه مسجد به 
عنوان مصنوع ايمانى جامعه مؤمنان، 
متولى اي به جز عامه مردم ندارد وكسى 

جز آنــان نمى تواند براى رفع نيازهاى 
مالى مسجد اقدام كند.

متأســفانه پس از رسوخ فرهنگ هاى 
موازى و در بعضى مــوارد ضددينى، 
فرهنگ مســجدمحورى جاى خود را 
به منفعت محورى داده است كه باعث 
ركود وضعيت ظاهرى و در برخى موارد 
ويرانى اين مكان انسان ساز شده است. 
اين اتفاق در واقع به معناى كورشــدن 
چشــمه پاك و زلال فرهنگ دينى و 
الهى اســت كه در طول تاريخ پايگاه 
اصلى حركت هاى ســازنده در جامعه 
اســلامى بوده اســت؛ همان طورى 
كه پايگاه اصلى حركت هاى انقلابى 

اسلامى ايران مساجد بودند.
چه بايد كــرد؟ آيا راهى وجــود دارد 
كه اين آب دوباره بــه جوي بازگردد؟ 
انقلاب اســلامى ايران بنابر فرمايش 

امام راحل مديون اين پايگاه الهى ـ 
انسانى است؛ بنابراين مسئوليت بر 
دوش جامعه مؤمنان و همچنين 
دولت هاســت كه به اين مكان 
علم و تقــوا بازنگرى عميق تر 
وكامل ترى داشته باشند. در اين 
راستا مى توان اشاره اى به طرح 
اخير دولت يازدهــم در احياي 
حقوق شــهروندى داشــت كه 
بالطبع بايد حقوق مسجد به عنوان 
مردمى تريــن پايــگاه، به خوبى 

تشــريح و تبيين شده باشــد. انتظار 
مى رود با اين طرح، جايگاه مسجد كه 
محورى ترين نقطــه در عرصه ترويج 
و تبليغ منطق دينى اســت دوباره احيا 
گردد. اميد بر اين اســت كه آب حيات 
بخش فرهنگ دينى به جويبار جامعه 

بازگردد؛ ان شاء ا للـّه. 
پى نوشت:
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هنگام اجرا بســيار راهگشاســت. 
مخصوصاً اين حس بايد با كلماتى 
كه بار شــادى و لبخند دارند، همراه 
شود و اگر بار شادى و خنده زياد بود، 

اين حس نيز بايد بيشتر شود.
2. تنظيم فراز و نشيب صدا

در طنز و لطيفه و محتواهاى شــاد 
برخــى جاها اين اقتضا را دارد كه صدا بــالا برود، به گونه اي كه اگر صدا بالا 
نرود، اصلاً آن اجرا شادى بخش نخواهد بود يا بالعكس در بعضى قسمت ها 

بايد صدا پايين بيايد.
3. هماهنگى حركات با لحن و محتوا

استفاده از حركات، گرفتن ژست خاص و متناسب و هماهنگ بودن حركات و 
ژست ها با محتواى شاد، بسيار شادى بخشى را بالا مى برد؛ حتى گاهى اوقات 
شادكردن مجلس با بعضى محتواها  فقط و فقط با استفاده از حركات ميسر است 

و بدون استفاده از حركات اصلاً نمي توان شادي را به مجلس منتقل كرد.
4. گره زدن به موقع با مخاطب (گره هنرمندانه زدن)

5. تنظيم سرعت و فرصت كلام
گاهى لازم اســت براى اينكه زمينه خنده و شادى ايجاد شود، 

فرصت كوتاهي به مخاطب داده شــود؛ مثلاً مي توان با 
كمى خنده و لبخند ســخني را شروع كرد و در همان 
ابتدا اندكي مكث كرد تا مخاطب خود را براي شنيدن 
مطلبي شــاد آماده كند. اين مكث علاوه بر فرصتي 

كه به مخاطب مي دهد، توجه او را نيز جلب مي كند.
6. لحن خاص، لهجه خاص

همه افــراد نمى توانند لحن خاص و يا لهجه خاص را 
داشته باشند. از سوي ديگر بايد به اين هم توجه داشت 

كه گاهى لحن يا لهجه باعث مى شود سخنران وجهه و 
مقبوليت خود را از دست بدهد.

7. قطع كردن كلام 
در بعضــى لطيفه هــا و طنزها در جاى خنده دار و حســاس 

اگركلام را قطع كنيم و ديگر توضيحاتي بعد از آن ندهيم غالباً 
مخاطب خيلى تحت تأثير قرار نمى گيرد.

8. تغيير صدا
اين كار البته بايد با حفظ شأن و جايگاه سخنران و با توجه 
به مخاطبان باشد. گاهى مى توان براى شادكردن و 
خندان مخاطب، صداى شخصيت هاى مختلف را 
به طور خاصى و متناســب با خودشان اجرا كرد؛ مثلاً 
صداى پدر عصبانى از دســت فرزند، با فرياد و عصبانيت و 

صداى فرزند، با فرود و لرزان اجرا شود.
ادامه دارد

پي نوشت:
︡وق و ︻﹫﹢ن ا︠︊︀ر ا﹜︣︲︀ (︻﹙﹫﹥  ﹥ ﹡﹆﹏ از: ا﹝︀﹜﹩︮  ︀را﹔﹡﹢ار؛ ج٤٤، ص٢٨٥ـ٢٨٦؛︋  ١ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 

ا﹜︧﹑م).

 براى گرفتن حس شاد كمي لبخندزدن 
و تبسم كردن در هنگام اجرا بسيار 

راهگشاست. مخصوصاً اين حس بايد 
با كلماتى كه بار شادى و لبخند دارند، 

همراه شود و اگر بار شادى و خنده زياد 
بود، اين حس نيز بايد بيشتر شود.

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

امــام رضا(عليــه 
الســلام) فرمــود: «َــ︀ 
حْ  َ︣ ِ﹡َ﹠ــ︀ وَ اْ﹁ ْ︤ ُِ﹛ ْن َ︤ ْ︀﹁َ ... ٍ︉ ﹫ ِ︊ ــ َ︫  ﹟َْ︋ ا
َِ﹠︀؛ اى پسر شــبيب... پس در اندوه ما اندوهگين و در  َ︣ ﹀َِ﹛

شادى ما شاد باش».1 
رواياتى از اين قبيل هســت كه اهل بيت(عليهم السلام) 
فرموده اند در اندوه ما ناراحت و غمگين و عزادار و در شادى 
ما اهل بيت(عليهم الســلام) شاد و 

خوشحال و مسرور باشيد.
در عمل به ايــن فرمايش ائمه 
معصوم(عليهم السلام) مبلغان 
و سخنرانان به چند دسته تقسيم 

مى شوند:
1. در سخنرانى حس حزن و اندوه 
را كاملاً رعايــت مي كنند؛ ولى به 

حس شادى توجهى ندارند.
2. هــم حس حزن و انــدوه را رعايت مي كنند و هم حس 
شادي را؛ ولى براى شادكردن مجلس بى دقتى مى كنند و 

بعضاً مطالبي مطرح مى كنند كه بار منفى دارد.
3. هم حــس حزن و اندوه را رعايــت مي كنند و هم 
حس شــادي را و شــادى آنان مورد رضايت خدا و 
اهل بيت(عليهم السلام) است؛ چون ملاك ها و 
خط قرمزها را رعايت مى كنند كه البته اين افراد 

كم اند.
دسته اول چون راه و روش هاى شادى بخشى را 
نمى دانند و مهارت لازم و كافى را در اين زمينه 
ندارند، اصلاً حس شادي به خود نمى گيرند و به 
مقوله شادى و شادى بخشى وارد نمى شوند و 

هميشه گرايش به حزن و اندوه دارند.
دسته دوم روش هاى شــادكردن مجلس را 
مى دانند؛ ولى در انتخاب محتوا يا در چينش و 
اجراى آن دقت نمى كنند، به طورى كه بعضى 
از مطالبى كــه نبايد بگوينــد، مى گويند؛ مثلاً 
در خصوص روحانيت و مقدســات، مطلب طنز 
يا لطيفه هايى مطرح مى كنند كه كاملاً قداســت 

روحانيت را پايين مى آورد.
دسته ســوم در محتوا يا چينش يا در اجرا به جايگاه منبر 
و وعظ كاملاً توجه مى كنند. آنان روش ها ى شــادكردن 
مجلس را بلدند و در انتخاب محتوا يا چينش و اجرا نيز دقت 

دارند تا آسيبى نداشته باشد.
﹩︪︋ ︀دی     ا﹨︡اف︫ 

1. شــادى و نشاط بخشــيدن به جلســه به جهت شادى 
اهل بيت(عليهم السلام) در اعياد و مناسبت هاى شاد؛

2. جذاب كردن سخنرانى؛
3. لذت بخشيدن به منبر و سخنرانى به طورى كه مخاطبان 
براى جلسات بعد با انگيزه بيشترى در مجلس حاضر شوند؛

4. مقدمه چينى براى ورود به فكر و انديشه مخاطب؛
5. رفع خستگى و تنوع بخشيدن به سخنرانى؛

6. تغيير نگرش بعضى از مردم و جوانان به سخنران و مبلغ 
(چــرا كه واقعاً بعضى از مخاطبان گمان مي كنند مبلغان و 

روحانيان هيچ رابطه اي با شادى ندارند)؛ 
7. ماندگارشدن مطالب و محتواى سخن؛

در منبر، وعظ و سخنرانى شادي بخشى در دو حيطه انجام 
مي گيرد: 1. اجرا 2. محتوا.

︀دی ︋︪﹩ در ا︗︣ا  ︫  
1. حس شاد گرفتن

 براى گرفتن حس شــاد كمي لبخندزدن و تبسم كردن در 

︳︠ ﹉ ︀ی︐﹡ا︋︐︡ا و ا
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﹝ـــــــــ︀رت 
 ﹩︪︋ ︫︀دی
ا︣﹡﹩ در ︨﹠ـــ

ى/  استاد مركز تخصصى تبليغ
صمد نظر

مقدمه
از زمانى كه پيامبر ختمى مرتبت(صلى اللـّه عليه و آله) پاى از كوه نور به زير 
نهاد و به سمت منزلگاه خود حركت نمود و راز خود را با همسر بزرگوارشان 
حضرت خديجه(سلام اللـّــه عليها) در ميان گذاشت؛ مفهوم تبليغ دين 
شكلى رسمى به خود گرفت. پروردگار عالميان در همان آغاز بعثت پيامبر 
خاتم، قوام و بقاى دين آخرش را در كنترل و چگونگى تبليغ دين به ديگر 

انسان ها ديد و چه زيبا پيامبر ما .
تبليغ هماره عنصرى جدايى ناپذير از دين مبين اسلام بوده است. اگر مدعيان 
اســلام، ائمه اطهار(عليهم الســلام) را در تنگنا قرار مي دادند و ايشان را به 
شهادت مي رساندند، از رساندن نداى حق به گوش تشنگان و تبليغ اسلام 
واقعى هراس داشــتند؛ و گرنه صورت و سيرت اين بلندقامتان تاريخ آن قدر 

دلربا و تهييج كننده بود كه دل دشمنان خود را نيز به سوى خود مي كشاند. 
توسعه وسايل ارتباط جمعى و شبكه  هاى ارتباطى و ابزارهاى چندرسانه اى 
نظير تلوزيون، راديو و گوشى هاى هوشمند در دنياى معاصر، تا بدان جا مؤثر 
بوده اســت كه نه تنها علم ارتباطات را به عنوان يكى از محورهاى اصلى 
مطالعات دنياى معاصر قرار داده است،بلكه عصر معاصر را عصر ارتباطات 

و جامعه حاضر را جامعه اطلاعاتى ناميده اند. 
علم ارتباطات اجتماعى1 در مجموع شــامل علومى اســت كه سه حوزه 
معرفتى را مورد كنكاش قرار مى دهد؛ 1. محتواى پيام؛ 2. ابزار و وســايل 

انتقال دهنده پيام؛ 3. گيرنده و مخاطب پيام. 
همان گونه كه مشاهده مي شود علم ارتباطات هم پوشانى بسيار زيادى با 
روش و قالب هاى تبليغى دارد. اين علم مباحث ديگرى مانند اقناع، تأثير 
بر مخاطب، ارتباطات اثربخش، شــيوه هاى بروز تبليغات را براى مبلغان 
محترم دارد. از اين شماره به بعد  در همين بخش به ذكر اين موارد پرداخته 
و در حد دانش اندك نويسنده اين سطور، مباحثى جهت بررسى و معرفى 

اين مباحث ارائه خواهد داد. 
پى نوشت:

1. Science Communication. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
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︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
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︩ ﹝﹠︊ــ︣ ﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

امــام صــادقq  در بيــان 
ثمره رعايــت توصيه هاى بالا 

مى فرمايد: وقتى در برخورد با اهل 
سنت، شما ورع و تقوا داشتيد، راستگو 

و امانتدار بوديد و حســن خلق داشتيد، مردم 
مى گويند اين شخص جعفرى (منسوب به امام 
جعفر صادق) است كه اين مطلب من را خوشحال 

و مسرور مى كند.11

     تحريـك احسـاس  وحـدتْ فرزنـد توحيـد و 
پرورش يافتـه دامـان عدالـت اسـت؛ لـذا اقبال 

لاهـورى اين چنيـن سـروده اسـت:
فرد را ربط جماعت، رحمت است  

جوهر او را كمال از ملت است
تا توانى با جماعت يار باش         

  رونق هنگامه احرار باش12
شخصى مثل مرحوم سيدمحمدباقر صدر وحدت 
و جايگاه اساسى آن را از عمق جان درك كرد كه 
گفت: من تمــام عمرم را در راه وحدت و برادرى 
شــيعه و ســنى صرف كرده ام و از هر پيامى كه 
موجب وحدت آنان گردد و هر عقيده اى كه آنان 
را در آغوش گيرد، دفــاع و حمايت كرده ام. من 
برادر و فرزند اهل تسنن ام، همان اندازه كه برادر 

و فرزند شيعه ام.

   رفتارسـازى حضـرت امـام خمينـى(ره) 
خطـر تفرقـه و اختـلاف شـيعه و سـنى را عميق 
يافـت كـه فرمـود: «از ملى گرايـى خطرناك تر 
و غم انگيزتـر، ايجـاد خـلاف بين اهل سـنت با 

اسـت».13 شيعيان 
مقام معظم رهبري نيز مي فرمايند: علاج اصلي، 

داروي اصلي براي امروزِ دنياي اســلام، 
داروي «اتحاد» است.

در محرم امســال (1392) در اســتان 
گلســتان خانواده دو مقتول شــيعى كه 

حكم اعــدام قاتلان فرزندانشــان 
تأييد شــده بود، قاتلان را بخشيدند 
و عفو كردند. اين در حالى بود كه هر 
دو قاتل، ســنى مذهب بودند. همسر 
يكى از مقتولان بعد از عفو و گذشــت 
از اعدام قاتل گفته بود: از دســت دادن 
نزديك ترين فرد بسيار سخت است؛ اما 
در دين و شــرع ما به لذتى كه در عفو و 
بخشش است، بسيار توصيه شده و من 
هم بــه اين دليل و به حرمت مظلوميت 

از  الحســين  اباعبداللـّــه 
قصاص اين دو فرد مى گذرم.

در پايان به اســتفتايى اشــاره 
مى كنيــم كــه از محضرحضرت 

آيت اللـّه وحيد خراسانى شده است: 
«بسمه تعالى ما جمعى هستيم ساكن در محلى 
كه اهل ســنت زندگى مى كنند و آنها ما را كافر 
مى دانند و مى گويند شــيعه كافر اســت. در اين 
صورت آيا ما هم مى توانيم با آنها معامله به مثل 
كنيم و همان طورى كه آنها ما را كافر مى دانند، 
ما هم با آنها معامله كفار كنيم. مســتدعى است 
وظيفه شــرعى ما را در مقابل اين حملات بيان 

كنيد. امضا: جمعى از مؤمنين».
پاسخ آيت اللـّه وحيد خراسانى به اين شرح است: 
«بسم اللـّه الرحمن الرحيم هر كس شهادت به 
وحدانيت خداوند متعال و رسالت خاتم انبيا(صلي 
اللـّــه عليه وآله) بدهد مســلمان است و جان و 
عرض و مال او مانند جان و عرض و مال كسى كه 
پيرو مذهب جعفرى است، محترم است. وظيفه 
شــرعى شما آن اســت كه با گوينده شهادتين 
هرچند شما را كافر بداند، به حسن معاشرت رفتار 
كنيد و اگر آنها به ناحق با شــما رفتار كردند، شما 
از صراط مستقيم حق و عدل منحرف نشويد. اگر 
كسى از آنها مريض شد، به عيادت او برويد و اگر 
از دنيا رفت به تشــييع جنازه او حاضر شويد و اگر 
حاجتى به شما داشــت، حاجت او را برآوريد و به 
حكم خدا تسليم باشيد كه فرمود: "و لايجرمنكم 
شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى" 
و بــه فرمان خداوند متعال عمل كنيد كه فرمود: 
"و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا" و 

السلام عليكم و ر﹞﹤  ا﹜ّ﹙ـ﹥».
پي نوشت:

︡﹝︀ت ﹝︐﹆︀︋﹏ ا︨﹑م و ا︣ان؛ ص٧٥؛︋ ﹥  ١.﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩؛︠ 
﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ رو︲﹥ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٨، ح٢٠٣. ﹡﹆﹏ از:︫ 

٢. آل ︻﹞︣ان: ١٠٣.
 ﹤ ﹫︣ازی، ﹡︀︮︣؛ ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥؛ ج٣، ص٤٩؛︋  ٣.﹝﹊︀رم︫ 
﹫︪﹍︀ه ﹝﹞︡ و   ︎﹤ ﹢رت؛ ︻︢ر ︑﹆︭﹫︣︋  ﹡﹆﹏ از: ︗︀ن د﹢ن︎ 

︺﹫︡ی؛ ص٧٧.  ︨︀︲︣﹞﹑︾︡﹫ ﹇︣آن؛ ︑︣︗﹞﹥︨ 
٤. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹪؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر؛ ج٢٥، ص٤٤.

ــ︩ ﹝﹆︀﹜﹥؛ ﹝﹆︀﹜ــ﹥ ا﹜︽︡ــ︣ و و︡ت  ٥. ﹨﹞ــ﹢؛︫ 
ا︨﹑﹝﹩؛ ص٥.

٦. ﹝︀︡ه: ٤٨. ا﹡︺︀م: ٦٥.
.٧. ﹇︭︬: ٤

﹢را: ١٣.  ︫.٨
﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج١، ص٦ (﹇︀ل ا﹜﹠︊﹩: ﹁︃﹡︐﹛   ︫.٩
﹛ ︑﹞️ ا﹜﹠︺﹞﹥ و   ︋﹟︢﹛ا﹨﹏ ا﹜︊﹫️ أ﹨﹏ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ ︻︤و︗﹏ ا
﹞︀ ا﹨﹏ ︋﹫️ ا﹨﹏ ا﹜ّ﹙ـــ﹥  ا︗︐﹞︺️ ا﹜﹀︣﹇﹥ و إ︐﹙﹀️ ا﹜﹊﹙﹞﹥؛︫ 
︣︵︣ف  ︣ا﹋﹠︡﹎﹩︋  ︡ه و︎   ︫﹏﹞︀﹋ ،️﹝︺﹡ ︀﹝  ︫️﹋︣  ︋﹤  ︋﹤﹋ ︡﹫︐︧﹨

︡︡ آ﹝︡ه ا︨️). ︫︡ه و ا︑︀د ﹋﹙﹞﹥︎ 
﹫ ︣︻︀﹝﹙﹩؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤؛ ج ١٦، ص٢١٩.  ︫.١٠

١١. ﹨﹞︀ن؛ ج١٢، ص٦.
١٢. ﹋﹙﹫︀ت ا﹇︊︀ل ﹐﹨﹢ری؛ ص٥٨.
﹫﹀﹥ ا﹝︀م؛ ج١٣، ص٢٠٩.  ︮.١٣

وـــــ︡ت ا︨ـــــــــ﹑﹝﹩ 
 ️ ︋︀ ا﹨﹏ ︨﹠ و ﹡﹢ه ︑︺︀﹝﹏ ︫﹫︺﹫︀ن 

احمد موحدى/طلبه سطح سه مركز تخصصى تبليغ

   مسـئله وحدت، سفارشـي به تمام انبياالهى  
عَ ﹜َ﹊ْ﹛  َ︣ ـ َ︫ خداونـد در قرآن كريـم مي فرمايد: «
︢ي أوََْ﹫﹠ـ︀  ︀ً وَ ا﹜ُـ ـ﹩ ︋ِـِ﹥ ُ﹡﹢ـ ّ︮ ـِ﹟ ﹝ـ︀ وَ ِ︡ ِ﹝ـَ﹟ ا﹜
︋ْ︣ا﹨﹫َ﹛ وَ ُ﹝﹢︨ـ﹩ وَ ︻﹫︧ـ﹩  ﹫﹠︀ ︋ِِ﹥ إِ ُ︮ إِ﹜َ﹫ـ﹈ وَ ﹝ـ︀ وَ

ُ﹇ـ﹢ا ﹁﹫﹥ِ».8 ُ︣ ـَ﹟ وَ ﹐ َ︑َ︐َ﹀ ِ︡ أنَْ أَ﹇﹫ُ﹞ـ﹢ا ا﹜
در اين ميان، ائمه معصوم(عليهم السلام) كه خود 
محور وحدت بودند،9 پيروان خود را به يكپارچگى 
با تمام مســلمانان دعوت مي كردنــد. امامان 

معصوم ما همــواره ما را به فضايل اخلاقى و 
علمى ســفارش كرده اند كه سزاوار است به 
آنها ملتزم باشيم. خواست اين بزرگواران اين 
بود كه ما در علم، اخلاق، پرهيزكارى، تقوا 

و... الگو باشــيم تا با اعمال خود (نه با زبان)، 
مردم را به حق و خوبى ها دعوت كنيم.

لذا امام صادقq در توصيه اى به هشام كندى 
︋ِ﹥ِ...؛   ُ︣ مى فرمايد: «إُِ︀ُ﹋ْ﹛ أنَْ َ︑ْ︺َ﹞ُ﹙﹢ا َ︻َ﹞ــً﹙︀ ُ﹡َ︺﹫ُ

بپرهيز از كارى كه ما را بدان سرزنش كنند».10
امام(عليه السلام) شيعيان را فرزند خود مي داند و 
وْءِ يُعَيَّرُ  با نگاهي پدرانه مى فرمايد: «فَإنَِّ وَلدََ السَّ
وَالدُِهُ بعَِمَلهِِ...؛ همانا فرزند بد با كارى كه مى كند 
سبب ملامت پدرش مي شود».                                                                  
امام صادق(عليه الســلام) به شيعيانشان چنين 
توصيه مي كنند: «كُونـُـوا لمَِنِ انقَْطَعْتُــمْ إلِيَْهِ 
زَيْناً وَ لاَ تَكُونوُا عَليَْهِ شَــيْناً...؛ شــما زيور امامى 
باشــيد كه دل به او بســتيد و ننگ او نباشيد».                                                                                                                                      

اگر در ميان برادران اهل ســنت هســتيد يا 
در مقطعى دركنــار آنان قــرار مى گيريد: 
«صَلُّوا فِي عَشَــائرِِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ 
اشْــهَدُوا جَنَائزَِهُمْ...؛ در ميان تيره هاى آنان 
نماز بخوانيد و بيمارانشــان را عيادت كنيد و 

مرده هاشان را تشييع كنيد».
امام صادق(عليه الســلام) نگاهــي والا به ما 
شــيعيان دارند و از ما چنين انتظار دارند: «وَ لاَ 
يَسْبقُِونكَُمْ إلِىَ شَــيْ ءٍ مِنَ الخَْيْرِ فَأنَتُْمْ أوَْلىَ بهِِ 
مِنْهُمْ...؛ و در هيچ كار خيرى از شما پيش نيفتند. 

شما از آنان به آن سزاوارتريد».
يعنى شــما بايد نسبت به ديگران و به خصوص 
اهل ســنت: 1. امانتدار باشيد؛ 2. حقوقى كه بر 
عهده شماســت، از جمله حق همسايگى آن را 
خوب ادا كنيد؛ 3. حســن خلق داشــته باشيد؛ 
4. اخلاق اســلامى را در تعاملات اجتماعى به 
بهترين وجه ممكن رعايــت كنيد؛ 5. تواضع و 
فروتنى داشته باشــيد؛ 6. رفق و مدارا كنيد؛  7. 
حلم و بردبارى داشــته باشيد؛ 8. در نمازجمعه و 
جماعات اهل سنت شركت كنيد؛ 9. انفاق كنيد؛ 

10. به مشتركات توجه كنيد و... .

    ايجاد انگيزه   روزى ســلمان فارسى در مسجد پيغمبر 
نشسته بود. عده اى از اكابر اصحاب نيز حاضر بودند؛ سخن 
از اصل و نســب به ميان آمد. هر كس درباره اصل و نسب 
خود چيزى مى گفت و آن را بالا مى برد. نوبت به ســلمان 
رســيد. به او گفتند: تو از اصل و نسب خودت بگو. 
اين مــرد فرزانه تعليم يافته 
و تربيت شــده اسلامى به 
جاى اينكه از اصل و نسب و 
افتخارات نژاد سخن به ميان 
آورد، گفت: من نامم سلمان 
اســت و فرزند يكى از بندگان 
خدايم. گمراه بودم و خداوند به 
وسيله محمد مرا راهنمايى كرد. 
فقير بودم. خداوند به وســيله محمد 
مرا بى نياز كرد. برده بودم، خداوند به وسيله 
محمد مرا آزاد كرد. اين است اصل و نسب و حسب 
من. در اين بين رسول خدا وارد شد و سلمان گزارش جريان 
را به عرض آن حضرت رساند. رسول اكرم(صلى اللـّه عليه 
وآله) رو كرد به آن جماعت كه همه از قريش بودند و فرمود: 
اى گــروه قريش! خون يعنى چه؟ نژاد يعنى چه؟ نســب 

افتخارآميز هر كس دين اوست.1
به يقين مى توان گفت تنها مسئله اى كه پيامبر عزيز اسلام در 
طول حيات بابركت شان بسيار بر آن تأكيد مى كردند و اقدامات 
بسيارى هم در تثبيت آن انجام دادند و همه هم وغم 23ساله 
ايشان بر آن متمركز بود، مسئله برقرارى و حفظ وحدت بين 
مسلمانان و پرهيز از تفرقه و جدايى در صفوف ايشان است؛ 
مسئله اى كه خداوند متعال به آن اشاره كرده، مى فرمايد: «وَ 

ُ﹇﹢ا».2 ُ︣ ︀ً وَ ﹐ َ︑َ﹀ ︊ِْ﹏ ا﹜﹙ُِ﹥ َ︗﹞﹫︺ َِ︋ ا﹢﹝ُ ِ︭ اْ︻َ︐
جان ديون پورت دانشــمند سرشــناس انگليسى روى 
همين دغدغه پيامبر انگشــت گذاشته، مى گويد: محمد 
[صلى اللـّــه عليه وآله] قبايل پراكنده، كوچك، برهنه و 
گرسنه كشــور خودش را مبدل به يك جامعه فشرده و با 

انضباط كرد.3

    اقنـاع انديشـه  چـه خوب گفته اسـت علامه كاشـف 
الغطـاء: «بنـى الاسـلام علـى كلمتيـن كلمـه التوحيـد 
و توحيـد الكلمـه؛ اسـلام بـر دو اصـل و دو فكـر بنا شـده 
اسـت: يكى اصل پرسـتش خداى يگانـه و ديگرى اصل 
اتفـاق و اتحـاد جامـه اسـلامى»؛4 اتحـاد و اتفاقـى كه به 
تعبيـر شـهيد مطهـرى، اتحاد پيـروان مذاهـب مختلف 
اسـت ـ در عين اختلافـات مذهبي ـ در برابـر بيگانگان.5
 هدف از انسجام اســلامى در وهله نخست، رسيدن به 
آرامش و آســايش اســت كه قرآن كريم نيز برآن تأكيد 
مى كند،6 چنان كه برچيده شدن زمينه سلطه بيگانگان و 
استعمارگران و فرعونيان را از مهم ترين هدف هاى وحدت 

و انسجام اسلامى برشمرده اند.7
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پى نوشت:
︡وق؛ ︻﹙﹏ ا﹜︪︣ا︹؛ ﹇﹛: ﹝﹊︐︊﹥ ا﹜︡اوری؛ ص٢٢١.  ︮﹫︫.١

٢.او﹡︡ی؛ ا﹜︣ا︕ و ا﹜︖︣ا؛ ج٢، ص٥٧٥.
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٤٤، ص٢١. ٣. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

﹟ ︻﹙﹪؛ ا︐︖︀ج؛ ج٢، ص٧١.  ︋︡﹝٤. ︵︊︨︣﹩، ا
٥. ﹝﹢︨﹢︻﹥ ﹋﹙﹞︀ت ا﹐﹝︀م ا﹜︧﹫﹟(︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م)؛ ص٢٣٩.

.﹟︧ ا﹝︀م ﹚ ﹫︡︻﹙﹪؛ ︑︣︗﹞﹥︮  ︀﹝﹠﹥ اي،︨   ︠.٦
﹟ ︻﹙﹩؛ ج٢، ص٢٦٩.  ︋﹟︧ ︀ه ا﹐﹝︀م﹫ ︣؛﹇︀  ︋،﹩︪︣﹇ ︿︣  ︫.٧

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٤٤، ص١. ٨. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
﹫︪﹫﹟؛ ج٢، ص٢٨٠. ︀﹇︣؛︎   ︋،﹩︪︣﹇ ︿︣  ︫.٩

﹫︪﹢ا︀ن. ﹫︣ه︎  ﹫︪﹢ا﹞ ،﹩︡ی؛︨   ︎.١٠

ر︋﹫︹ ا﹐ول ٢٥
٤١ق

﹩︊︐︖﹞ ﹟︧ ا﹝︀م ﹚︮
﹡︣﹝︪﹩ ﹇︣﹝ــــــ︀﹡︀﹡﹥

حميدرضا گودرزى/استاد سطوح عالى حوزه عليمه قم

︩ ﹝﹠︊ــ︣ ﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

چرا امام حسن q با معاويه صلح 
كرد؟

حساس ترين بخش زندگانى امام 
مجتبىq كه مورد بحث و گفتگوى 
فراوان واقع شــده، ماجراى صلح 
آن حضرت با معاويه و كناره گيرى اجبارى ايشان از صحنه 
 qحكومت اسلامى است. مگر پس از شهادت امير مؤمنان
شيعيان با فرزندش امام حسن مجتبى(عليه السلام) بيعت 
نكرده بودند؟ آيا بهتر نبود آنچه بعداً امام حسين(عليه السلام) 
انجام داد، امام حسن(عليه السلام) پيش تر انجام مى داد و در 
برابر معاويه قيام مى كرد و آنگاه يا پيروز مى شد يا با شهادت 

خود حكومت معاويه را متزلزل مى كرد؟

ايران اسـلامى شـاهد صحنـه اى ديگـر از اين 
تاكتيك ديپلماسـى اسـت؛ لذا بايد مسـئولان 
همان گونـه كه مقـام معظم رهبـرى فرمودند 
مراقـب دشـمن باشـند. غـرب به سـركردگى 
امريـكا بـراي از بين بـردن اين نظـام مقدس از 
هيـچ تلاشـى رويگـردان نيسـت؛ همان گونه 
كـه معاويـه بـراى از بيـن بـردن اسـلام محمـدى از هيـچ تلاشـى 
فروگذارى نكرد. دور انديشـى، حفظ اسـلام و نظام اسـلامى و منويات 
مقـام معظـم رهبرى، حفـظ ارزش هاى نظام و شـهدا و امام شـهدا كه 
راه و چارچـوب را ترسـيم كرده انـد، در ايـن نرمـش قهرمانانه مثل امام 
حسـنq بايـد زيركانـه دنبـال شـود و ايـن سـند مذاكـره بايـد مثل 
معاهـده امـام حسـن با معاويـه مايه عزت و آبرو و سـربلندى باشـد. در 
ادامـه، برداشـت هاي امـروزي از مـواد صلـح نامـه امام حسـن(عليه 

السلام) مي آيد.

ماده اول: «حســن بن علــىq حكومت و 
زمامدار را به معاويه واگذر مى كند، مشــروط به 
آنكه معاويه طبق دســتور قرآن مجيد و روش 

پيامبر رفتار كند».
برداشت امروزى اين ماده شايد همان باشد كه 
در اين مذاكرات هم آمــده؛ يعنى اگر غرب به 

تعهداتش وفادر بود، ما هم عمل مى كنيم.
ماده دوم: «بعد از معاويه خلافت از آنِ حسن بن علىq خواهد بود و 
اگر براى او حادثه اى پيش آيد حسين بن علىq زمام امور مسلمانان را 

در درست مى گيرد و معايه حق ندارد براى خود جانشينى تعيين كند».
امروز هم غرب حق ندارد هيچ گزينه اى غير از اين گزينه ديپلماسى را 

روى ميز قرار دهد؛ چون گزينه هاى ديگر نوعى اعتماد زدايى دارند.
ماده سوم: «بدعت، ناسزاگويى و اهانت نسبت به امير مؤمنان و لعن 
آن حضرت در حال نماز بايد متوقف گردد و از علىq نبايد جز به نيكى 

ياد شود».
امروز غرب بايد تمام تبليغات منفى عليه شــيعه را كنار بگذارد و اجازه 
بدهد طبق منشور سازمان ملل، شيعه هم مانند ساير اديان صدايش را 

به گوش تمام جهانيان برساند.
مادــه چهارم: «مبلغ پنج ميليون درهم كه در بيت المال كوفه موجود 
است، از موضوع تسليم حكومت به معاويه مستثنا است و بايد زير نظر 

امام مجتبىq مصرف شود».
اموال بلوكه شــده ايران در ساير كشورهاى غربى، بخش عظيمى از 
سرمايه گذارى بين المللى ايران در جهان است كه بايد برگردانده شود.

ماده پنجم: مضمون آن اين است كه معاويه عهد كند تمام مردم اعم از 
سكنه شام، عراق و حجاز از هر نژاد و قبيله كه باشد از تعقيب و آزار در امان 

باشند و اهل عراق به سبب كينه هاى گذشته آزار نبينند.10
امروز دنيا بايد به اين باور برسد كه تبعيض نژادها و نژادپرستى دوره اش 

به سر آمده است.

وقتى سخن از سياست است، امام 
را  خود  السلام)  معصوم(عليه 
︧﹫︀︨﹤» معرفى مى كند؛  «︻︀رف︋ 
يعنى آشناترين و سياستمدارترين 
حاكمان، ائمه هدى هستند كه به 
تمام رموز سياست آگاه اند؛ البته 
سياستِ صحيح نه حيله و حقه بازى. 
چنين سياستي هدايت و رساندن جامعه به صلاح و فلاح 
است. هدف اصلى امام و نظام امامت جامعه سازى و صيانت 
از جامعه نبوى است و جنگ و صلح، امورى فرعى اند كه در 
مسير جامعه سازى به دليل تعارض هاى بنيادى بين 

حكومت هاى قبل و حكومت ايشان به وجود مى آيند.

 بر اساس آنچه گفتيم امام حسنq در 
اين مســير ناچار به جنگ شد و پس از 
تنهايى و نااميدى از رســيدن به هدف، 
صلح را امضا كردند و هنگام امضاي صلح 
نامه فرمودنــد: «اكنــون پيش آمدن 
نااميدى از حقى كه زنده دارم و باطلى كه 

بميرانم رسيد».1
همان گونه كه از كلام حضرت مى توان 

استفاده كرد، چند عامل باعث صلح شد:
اول اينكه جريان شناســى دقيق دو طيف متعارض صالحان و 
ناصالحان نشــان مى دهد كه دنيازدگى و عدم ديندارى مردم 
بسيار مؤثر بود كه حضرت از اين دو عامل اين گونه ياد مى كند: 
«شگفتا از مردمى كه پى درپى نه حيا دارند و نه دين... اف بر شما 

اى بردگان دنيا».2
همچنين امام در پاسخ به سردادن شعار زندگى فرمود: «معاويه ما 
را به چيزى فرا خوانده است كه عزت  در آن نيست. اگر زندگى دنيا 
را مى خواهيد مى پذيريم و اين خار در چشم را تحمل مى كنيم و 
اگر مرگ را بخواهيد، آن را در راه خدا ارزانى مى داريم» كه راوى 

مى گويد همه فرياد زدند.3
آرى دنيازدگى و عدم ديندارى، مــردم را از امام جدا كرد، حتى 
بعضى از خواص امام را مثل عبيداللـّه بن عباس كه فرمانده لشكر 
امام بود؛ لذا حضرت در جايى ديگر در جواب اعتراض بعضى به 
صلح فرمود: «ســوگند به خدا حكومت را به معاويه ندادم، مگر 

اينكه يارانى نيافتم».4
دوم اينكه زمان حكومــت معاويه با زمان حكومت يزيد كاملاً 
فــرق مى كرد. معاويه در ظاهر انســانى متدين بود. جنگ با او 
نمى توانســت حكومت او را متزلزل كند؛ لذا امام حسينq نيز 
در زمان حكومت معاويه دســت به جهاد نزد و در جواب يكى از 
نامه هاى معاويه، خود را پايبند به صلح نامه امام حسنq معرفى 

كرد: «معاذ اللـّه ان انقض عهدا عهده اليك اخى الحسن».5

سـوم اينكـه از نظر سياسـت 
جنـگ  روز،  آن  خارجـى 
داخلـى مسـلمانان به سـود 
جهـان اسـلام نبـود؛ زيـرا 
امپراتـورى روم شـرقى بـه 
دليـل آسـيب هايى كـه از 
اسـلام خـورده بود، مترصـد فرصت مناسـب بود تا 
ضربـه اي مؤثـر و تلافى جويانه بر پيكر اسـلام وارد 
آورد؛ پـس مى تـوان گفـت بـه تعبيـر مقـام معظـم 

رهبرى، حضرت نرمشي قهرمانانه انجام دادند.6
در يك دورنگرى، فوايد و آثار صلح بيشــتر از جنگ 

بود كه عبات است از:
الف) بقاى نظام امامت: «خواستم حافظى براى دين 

باقى بماند».7
ب) بقاى شيعه: «اگر صلح نمى كردم روى زمين از 

شيعيان ما كسى باقى نمى ماند».8
ج) حفظ دين و رعايت مصلحت كه: «ترسيدم ريشه 
مسلمانان واقعى از زمين كنده شود. ...خواستم دين 

خدا حفظ شود».9
د) تأميــن عزت واقعــى: هرچند صلــح به ظاهر 

عقب نشينى بود، عامل عزت شيعيان شد.
پس اين آثار نشان داد كه تداوم جنگ فاقد دستاورد 
معين بود و صلح تاكتيكى (ترك مخاصمه) نسبت 
به جنگ راجح بود. همين طور در مقايســه دستاورد 
دو طرف از صلح، دستاورد امام به مراتب بيشتر بود؛ 
زيرا يكى از دستاوردهاى امام حفظ اصل نظام امامت 
و شيعيان بود. از طرفى معاويه فقط به فكر به دست 
آوردن حكومــت بود. بايد پايه هاى نظام امامت كه 
يادگار پيامبر بود حفظ مي شــد؛ چرا كه تداوم نظام 
امامت به عنوان نگهبان انقلاب پيامبر به عصرهاى 
بعد هم مربوط مى شود و اين با صلح تأمين مى شد؛ 
چرا كه در صورت شكست امام حسنq، تنها ايشان 
شهيد نمى شد، بلكه همه شيعيان و ارادتمندان واقعى 
در رأس آنان اهل بيت و امام حســين(عليه اسلام) 

همه به شهادت مى رسيدند.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑
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دی ﹝ـــــ︀ه
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ايمان عبدالمطلب، جد و اولين سرپرست نبى مكرم اسلام، از جمله مسائلى 
اســت كه در مباحث اعتقادى مطرح و شبهاتى در خصوص آن عنوان شده 

است.
بر اساس عقيده شيعه اثنى عشرى جناب عبدالمطلب به خداى يگانه ايمان 
داشته است. در روايتي پيامبر اسلام(صلى اللـّــه عليه و اله) فرمودند: «إنُِ 
َ﹠︀مَ؛ عبدالمطلب هرگز  ْ︮ َ︃ ُ︡ ا﹜ْ ُ︊ ︺َْ ︀َ﹛ َ︃َزْ﹜َ︀مِ و ــُ﹛ ︋ِ︀﹜ْ ِ︧ ﹆ْ︐َ ْ︧ َ ︀َ﹛ َ︀ن﹋َ ِ︉ ﹚ِ َ︡ ا﹜ُْ﹞︴ُ ْ︊ ︻َ

از  چوب هاى قمار براى تقسيم استفاده نمى كرد و بت ها را نمى پرستيد».1
︀ِ︗َ︡﹟»2 نيز در تفاسير فريقين وارد شده  ُ︧ ︊ََ﹈ ِ﹁﹪ ا﹜ ذيل آيه شريفه «وَ َ︑َ﹆﹙ّ
اســت اين آيه در بيان اين مطلب است كه اجداد و پدران نبى مكرم اسلام از 

موحدان بوده اند.3
در مقابــل، ابن تيميه و فرقه ضاله وهابيت بر اين عقيده اند كه عبدالمطلب و 
اجداد پيامبر مشــرك بودند. ابن تيميه معتقد است: توسل به دعاى او ـ يعنى 
پيامبر اسلام ـ و شفاعت وى در صورت ايمان به او، فايده مى دهد؛ اما اگر به 
وى ايمان نداشته باشد [خير فايده نمى دهد]؛ پس شفاعتِ شفاعت كنندگان، 
كافران و منافقان را در آخرت فايده نمى دهد و به همين جهت رسول خدا از 

استغفار براى عمو و پدرشان و ديگر كفار منع شدند.4
در اين مجال با بيان شبهات و سؤالاتى در خصوص ايمان جناب عبدالمطلب، 

پاسخ و استدلال هاى موجود را از منابع فريقين بيان خواهيم كرد.
ـ︭﹫️ ︗﹠ـ︀ب ︻︊︡ا﹜﹞︴﹙ـ︉ نـام اصلى ايشـان  ︀︗   ـ﹍︀ه و︫ 
«عامـى» بـوده و بـه جهـت سـپيدى اي كـه در چهـره يـا در مويـش بوده، 
او را «شـيبه» و «شـيبه الحمـد» نيـز مي ناميدنـد.  5  ايشـان را بـه دليل جود 
و كرمـى كـه داشـت «فياض» هـم ناميده انـد. دربـاره وجه نامگـذارى آن 
بزرگـوار بـه كنيه عبدالمطلـب نيز در كتاب شـريف بحار الانوار بحث شـده 

6 است.
︊︀ت  ︫﹩︠︣ ︣ر︨﹩︋   ︋  

1. احتجاج ابرهه نشانه كفر عبدالمطلب
برخي گفتگوى عبدالمطلب در برابر ابرهه را كه فرمود «ا﹡︀ رب ا﹐︋﹏ و ﹜︢ا 
ا﹜︊﹫️ رب ﹞﹠︺﹥»،7 نقصى در ايمان عبدالمطلب دانسته اند و اين سخن را با 
سخن قوم موسى مقايسه كرده اند، آنجا كه قوم موسي در پاسخ به درخواست 

︪﹞﹥ ﹁﹫︀ض
︋︣ر︨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ا﹞︀ن ︻︊︡ا﹜﹞︴﹙︉

سيد مهدى رضوى/طلبه سطوح عالى حوزه علميه قم

︩ رو︲ــ﹥ ﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف
٨

ر︋﹫︹ ا﹐ول

ياسين شيخ زاده

 ٍ︡ ُ﹝َ﹞ُ︀︋َا ︀ َی﹐﹢ْ﹞َ ︀ ﹈َ﹫ْ﹚َ︻َ ُم﹑ ُ︧ اَ﹜
یَ  ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛︀دِیَ اْ﹛ا ﹩﹚ِ︻َ ﹟َْ︋ ﹟َ َ︧ َْ﹛ا
﹑مُ َ︻َ﹙ْ﹫َ﹈  ُ︧ ﹋︀ُ︑ُ﹥  اَ﹜ َ︣ وَ رََْ﹞ُ﹤ ا﹜﹙ُِ﹥ وَ ︋َ

﹜ِ﹚ِْْ﹛ا ﹥َ﹠َ﹫﹀ َ︨  ︀
  ﹟َ﹫﹁﹢ُ﹚ْ﹝َْ﹛جَ ا َ︣ ﹁َ ︀ ﹈َ﹫ْ﹚َ︻َ ُم﹑ ُ︧  اَ﹜
﹫︁ءِ  ِ︊ ﹡ْ ــ﹑مُ َ︻َ﹙ْ﹫َ﹈ ــ︀ وارِثَ اْ﹐َ ُ︧ اَ﹜

ا﹜ُْ﹞ْ﹠َ︐َ︖︊﹫1﹟َ
سلام ما به تو و سامراى اطهر تو

سلام ما به حرمخانة منور تو
سلام بر تو و بر حُرمتت كه جبرائيل

جبين گذاشته بر آستانة در تو
ســلام ما به تو اى عسكرى لقب 

كه خدا
نهاده خيل ملك را معين و عسكر 

تو
قسم به عمر كمت اى گل بهشت 

رسول
دوباره زنده شده ياد عمر مادر تو
سلام ما به دل پاره پاره ات هر دم
سلام اهل سماواتيان به پيكر تو

سلام ما به تو و آن گلى كه از داغت
شرر گرفته دل او كنار بستر تو

ز بس كه رعشه به جانت فتاده بود 
از زهر

به دست او شده سيراب لعل اطهر 
تو2

بر اثر زهرى كه معتمد عباسى به 
امامq داده بود، ايشــان چند روز 
بســترى بودند و بر اثر زهر، بدن 
مباركشان به شــدت مى لرزيد... 

. ابوســهل گويد: بر امام حســن 
عســكرىq داخل شدم. نزد آن 
حضــرت بودم كه بــه خادم خود 
امر فرمود آب برايش بياورد. پس 
همين كــه قدح را به دســت آن 
جناب داد و خواست بياشامد دست 
مباركش لرزيد و قدح به دندان هاى 
ثناياى نازنينش خورد. پس قدح را 
از دســت نهاد و فرمود: داخل اين 
اطاق مى شوى، كودكى را به حال 

سجده مى بينى. او را نزد من بياور.
ابوسهل مى گويد: چون آن كودك 
به خدمت امام حســنq رسيد، 
ســلام كرد. بر او نــگاه  كردم. «و 
اذا هو درّىّ اللوّن و فى شــعر رأسه 
قطط، مفلجّ الاســنان»؛ ديدم كه 
رنگ مباركش روشــنايى و تلألؤ 
دارد و موى سرش به هم پيچيده و 
مجعد است و ما بين دندان هايش 

گشاده است.
ابوسهل مى گويد: همين كه امام 
حســنq نگاهش بــه كودك 
افتاد، بگريست و فرمود: «يا سيد 
اهل بيته، اسقنى الماء فانى ذاهب 
الى ربى»؛ اى سيد اهل بيت خود! 
مرا آب بده همانــا من مى روم به 
ســوى پروردگارم. پس آن آقازاده 

سيرابش كرد... .3
زهر افتاده به جان جگرم، مهدى 

جان
 لرزه افكنده ز پا تا به ســرم مهدى 

جان
 به لب خشــك پــدر جرعه آبى 

برسان
 كه من از ســوز عطش شعله ورم 

مهدى جان
 قبــل از آنى كه بــه دل، زهر اثر 

بگذارد
 كشته از صحنه ديوار و درم مهدى 

جان
قدح آب روان تا به لبم شد نزديك

 عطش اهل حرم زد شررم مهدى 
جان

تا درخشيد رخ ماه تو ياد آوردم
 ســر نورانى هجده قمرم مهدى 

جان
 زينب و بزم يزيد و لب خشــكيده 

و چوب؟
 خون قلبــم چكد از چشــم ترم 

مهدى جان
 به دعاى سحر گريه كنان جدم

برســد روز ظهورت پسرم مهدى 
جان4

چون بــدن مطهر امــام را كفن 
كردند و آماده نماز بود، خادمي آمد 
و جعفر كذاب را دعوت كرد كه بر 
برادر خود نماز بخواند. چون جعفر 
به نماز ايستاد، طفلي گندمگون و 
پيچيده موي، گشاده دنداني مانند 
پاره ماه بيرون آمد و رداي جعفر را 
كشيد و گفت: اي عمو پس بايست 

كه من به نماز سزاوارترم.

گريز مصيبت به كربلا
يا صاحب الزمان اگرچه غريبانه ولى 
بعد از شــهادت پدر، شما بدن ايشان 
را غســل داده و كفــن كرديد؛ اما لا 
يــوم كيومك يا اباعبداللـّــه. دل ها 
بســوزد بر آن بدنى كه بى غســل و 
كفن و پاره پــاره و خون آلود بر خاك 
كربلا رها شــده بود. پس از سه روز 
چون امام ســجاد(عليه السلام) آمد، 
بنى اسد را ديد كه كنار كشتگان گرد 
آمده اند و ســرگردانند، نمى دانند چه 

كنند و كشته ها را نمى شناسند؛ چون 
بين بدن ها و سرهاى مقدس جدايى 
انداخته بودند... . امام به تنهايى بى آنكه 
بنى اسد در اين كار همراهى اش كنند، 
پيكر مطهــر را وارد قبر كرد و به آنان 
گفت: همراه من كسى هست كه يارى 
مي كند. چون او را در قبر نهاد،  صورت 

بر آن رگ هاى بريده نهاد... .5
كسى گُل را به چشم تر نبوسيد  
  كسى چون من گل پرپر نبوسيد

كسى غير از من و زينب در آن دشت

   به تنهايى تن بى سر نبوسيد
...

چو گل در بستر خون ديدم او را   
  چو برگ ياسمن بوسيدم او را

گلِ صدبرگِ زهرا بى كفن بود 
  خودم در بوريا پيچيدم او را

 پي نوشت:
.q︣ی﹊︧︻ ﹟︧ ︀رت ا﹝︀ما﹜︖﹠︀ن؛ ز ﹫︑︀﹀﹞.١

.﹩︀﹁٢.︨﹫︡﹨︀︫﹛ و
﹫ ︻︊︀س؛ ﹝﹠︐﹪ ا﹐﹝︀ل.  ︫،﹪﹝﹇ .٣

︣ازی.  ︠︡﹫︺  ︨.٤
٥. ﹝﹆︣م؛ ﹝﹆︐﹏ ا﹜︧﹫﹟؛ ص٤٦٩.

﹡﹞﹢﹡ـــــــــ﹥ 
︩ رو︲﹥  ﹁﹫ـ
︋﹥ ﹝﹠ــــــــ︀︨︊️
 ︫ـــــــ︀دت ا﹝︀م
q ︣ی﹊︧︻ ﹟︧ 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

١٠١١



ّ︋ــَ﹈ َ﹁﹆︀ِ︑﹑؛ برو با  ️َ وَ رَ ︉ْ أَْ﹡ موســي براى نبرد گفتند: «َ﹁︀ذَْ﹨
پروردگارت با ايشان جنگ كن».8

پاسخ
در پاســخ بايد گفت اين گفته صحيح نيست؛ زيرا طبق نقلى كه 
در تاريخ يعقوبى آمده است، جمله عبدالمطلب در جايى مطرح 
شــده است كه ابرهه شترهاى ايشان را درخواست كرد و جناب 
عبدالمطلب براى ايجاد رعب و وحشت در دل ابرهه به او چنين 

گفت: «ما دشمن تو نيستيم و اين خانه خود خدايى دارد».
از طرفى اساســاً در آن زمان كسى ياراى مقابله با لشكر ابرهه را 
نداشــت و درخواست صلح با كسى كه از يمن آمده بود تا كعبه را خراب كند، 

بى معنا بود.
علاوه بر اينها همين گفته عبدالمطلب شــاهدى بر ايمان اين مرد بزرگوار 

شناخته شده است.
2. نذر عبدالمطلب 

عده اى نذر عبدالمطلب در هنگام حفر چاه زمزم را از رسوم غلط عرب جاهلى 
دانسته اند و بر اساس آن حكم به عدم ايمان ايشان كرده اند. 

پاسخ
 اين ســخن صحيح نيست. براى روشن شــدن موضوع به بيان كوتاهى از 

جريان نذر مى پردازيم.
در جريان حفر چاه زمزم و اختلاف ايشــان با قريش وارد شــده اســت كه 
عبدالمطلب نذر كرد اگر خدا ده پســر به او عطا كند، يكى را براى خدا قربانى 
كند و پس از برآورده شدن حاجت تصميم گرفت به نذر خود وفا كند؛ لذا ميان 
فرزندانش قرعه انداخت و طبق نقل تاريخ تا سه بار نام عبداللـّه پدر حضرت 

رسول بيرون آمد.9
برخى كوشيده اند با انكار اصل اين ماجرا مسئله ايمان عبدالمطلب را تصحيح 
كنند؛ ولى با توجه به فرموده پيامبر، «انا ابن الذبيحين»، مســئله قابل انكار 
نيست؛ چرا كه پيامبر اكرم(صلى اللـّــه عليه و آله) اين مطلب را بيان و به آن 

افتخار مى كردند.
عده اى نيز با قبول اين داستان، مسئله افتخار پيامبر به «انا ابن الذبيحين» را رد 

كرده اند كه اين مطلب نيز قابل پذيرش نيست.10
برخي چون حلبى در اين باره چنين گفته اند: عبدالمطلب داراى ايمان تدريجى 
بوده اســت. اما اين توجيه قابل پذيرش نيست؛ زيرا اين سخن با رواياتي كه 
در خصوص مقام عبدالمطلب نزد خداوند متعال نقل شده، سازگار نيست. در 
روايتى از امام رضاq عبدالمطلب حجت خدا و داراى مقام عصمت معرفى 

شده است: «وكان عبدالمطلب حجه اللـّه فى ارضه».11 
دليل دوم در عدم پذيرش اين توجيه، عدم سازگارى آن با روحيات 
شخص ايشان است. در كلام پيامبر(صلى اللـّــه عليه و اله) آمده 
است: «ان عبدالمطلب كان لا يستقســم بالازلام و لا يعبد و لا 
يعبد الاصنام؛ عبدالمطلب هرگز از  چوب هاى قمار براى تقسيم 

استفاده نمى كرد و بت ها را نمى پرستيد».12

به فرض كه ايمان تدريجى را پذيرفتيم، پرســش اين است كه بعد از اينكه 
مؤمن شد و نام فرزندش را عبداللـّه گذاشت، چرا به نذر جاهلانه و مشركانه 

خود عمل كرد؟! 
برخي نيز معتقدند موضوع نذر عبدالمطلب براى ذبح فرزندش با همه شهرتش 
در كتاب ها، با ايمان و توحيد او سازگار نيست و نقل داستان و قرعه كشى مكرر، 

خود نمودار ساختگى بودن اين نذر است.13
 qدر پاسخ بايد گفت اين نظر نيز نمى تواند صحيح باشد؛ چرا كه از امام رضا
از عبارت پيامبر «انا ابن الذبيحين» ســؤال شد كه حضرت فرمودند: «يعنى 
اسماعيل بن ابراهيم و عبدااللهَّ بن عبدالمطّلب. عبدالمطلب پنج سنت داشت 
كه خداوند آنها را در اســلام اجرا كرد: زنان پدران را بر پسران حرام كرد. ديه 
قتل را صد شتر قرار داد. دور خانه خدا هفت بار شوط مى كرد. گنجى پيدا كرد 
و خمس آن را داد، و چون زمزم را حفر كرد، آن را براى نوشيدن حاجى ها نام 
، به اراده  برد. اگر عبدالمطلب حجت خدا نبود و اراده او بر ذبح فرزندش عبدااللهَّ
ابراهيم بر ذبح فرزندش اسماعيل شباهت نداشت، پيامبر خدا به جهت انتساب 
به اين دو نفر به عنوان دو ذبيح افتخار نمى كرد و نمى فرمود: من فرزند دو ذبيح 
هستم. همان سببى كه باعث شد خداوند از ذبح اسماعيل صرف نظر كند، به 
همان سبب از ذبح عبدااللهَّ صرف نظر كرد و آن سبب عبارت بود از اينكه پيامبر 
خدا و ائمه در صلب آنان بودند و بنابر اين بركتِ پيامبر و ائمه، ذبح را از هر دو نفر 
برداشت و سنت قربانى كردن فرزند در ميان مردم رايج نشد و اگر چنان نبود، 
بر مردم واجب مى شد كه در هر عيد قربان فرزند خود را قربانى كنند. هر قربانى 

كه مردم براى تقرب به خدا مى كنند تا روز قيامت فداى اسماعيل است».14
بنابراين اولاً پيامبر به اين مسئله و ماجراى نذر عبدالمطلب و ذبح عبداللـّــه 
پدر گرامى شان افتخار مى  كردند و اينكه اين نذر، جاهلانه بوده، سخن غلطي 
است؛ زيرا بنابر روايتي كه گذشت ايشان حجت اللـّه و معصوم بوده است؛ ثانياً 
حضرت رضاq توضيح دادند كه اين نذر همانند داســتان حضرت ابراهيم 
است كه از آن برداشت دستور الهى مى شود؛ چراكه ديه نجات عبداللـّه از ذبح، 

در اسلام به عنوان اصل ديه انسان معرفى شده و آن صد شتر است.
پي نوشت:

︡وق؛ ا﹜︭︀ل؛ ص٣١٣.  ︮﹫  ︫.١
٢.︫︺︣اء: ٢١٩.

﹫︡︡﹝﹞︧﹫﹟؛ ا﹜﹞﹫︤ان؛ ج١٥، ص٤٦٧.  ︨،﹪︀︊︵︀︊︵.٣
٤. ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥؛ ﹝︖﹞﹢ع ا﹜﹀︐︀وی؛ ج١،  ص١٠٩.

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١٥، ص١١٧. ٥. ﹝︖﹙︧﹪، ﹝﹞︡︋︀﹇︣؛︋ 
٦. ﹨﹞︀ن، ص١٢١.

﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج١، ص٤٤٧.  ︫.٧
٨.﹝︀︡ه: ٢٤.

٩. ︑︀ر ا︋﹟ ︠﹙︡ون؛ ج٢، ص٣٣٧.
﹫︀︨﹩ ا︨﹑م؛ ج٢، ص٤٥.  ︨﹩﹚﹫﹚︑ ١٠. ︑︀ر

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١٥، ص١١٧. ١١. ﹝︖﹙︧﹪، ﹝﹞︡︋︀﹇︣؛︋ 
︡وق؛ ا﹜︭︀ل؛ ج٢، ص٣١٣.  ︮﹫  ︫.١٢

﹫︀︨﹩ ا︨﹑م؛ ج١، ص٧٢. ١٣. ︑︀ر︑ ﹙﹫﹙﹩ و︨ 
︡وق؛ ا﹜︭︀ل؛ ج١، ص٩٥.  ︮﹫  ︫.١٤

نقش برخى چهره ها در تاريخ اســلام در كنار 
پيامبر اعظم(صلى اللـّه عليه و آله) بسيار پررنگ 
است. ام المؤمنين خديجه بنت خويلد(سلام 
اللـّه عليها) يكى از بارزترين افراد و چهره هايي 
است كه تأثير بسزايى بر پيشرفت اسلام داشته 
اســت. مقاله حاضر در نظر دارد شخصيت 
اين بانوى نمونه را در تاريخ بررســى كرده، 
فضليت هاى اختصاصــى و بى بديل او را 
در مقايســه با ديگران به خصوص ديگر 
همسران رسول خدا(صلى اللـّه عليه و آله) 

يادآور شود.
تحولات و وقايــع تاريخى قبل از بعثت 
رســول خاتم خيلي آشــكار نيســت و 
اطلاعات و آمار دقيقى از آن در تاريخ ثبت 
نشده است، بلكه در اطلاعات ثبت شده 
هم اختلافات زيادى ديده مى شــود. 
زندگى ام المؤمنين خديجه كبرى هم از 
اين قاعده مستثنا نيست. زندگى ايشان 
قبل از ازدواج با پيامبر(صلى اللـّه عليه 
و آله) به طور كامل واضح نيســت و 
اقــوال مختلفى در ايــن زمينه در 

كتاب هاي تاريخى ثبت شده است.
اما در اين بين به دو محور از زندگى 
ايشان قبل از ازدواج با رسول خاتم 
توجه ويژه اى شده است: 1. بحث 
سن ايشان هنگام ازدواج با رسول 

خدا، 2. باكره بودن ايشان.
در اين نوشــتار بر آنيم شواهد 
موجود در اقوالِ اين دو مسئله را 
بررسى كنيم. در نهايت هم به 
فضايل بى شمار ام المؤمنين 
خديجــه كبــرى خواهيم 

پرداخت.
︱ـ︣ت  ︨ـ﹟     
 ﹤︖︡ ام ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ـ﹟︠ 
﹨﹠ـ﹍︀م  در  ﹋︊ـ︣ی 
ر︨ـ﹢ل  ︋ـ︀  ازدواج 

︑ـ﹛  ︀︠
درباره اينكه ام المؤمنين 
خديجــه كبــرى در 
بــا  ازدواج  هنــگام 
رســول خاتــم چند 
سال داشته اند، اقوال 
زيــادى نقل شــده 
كــه كمترين آن 25 
سال و بيشترين آن 
45 ســال است. در 

﹝︀در ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹢﹝﹠︀ن
(︀﹫﹚︻ ﹤م ا﹜ّ﹙ـ﹑︨)︊︣ی﹋ ﹤︖︡ ﹥ ز﹡︡﹎﹩ ام ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟︠  ﹡﹍︀﹨﹩ ﹋﹢︑︀ه︋ 

حسين زمانپور/ طلبه سطوح عالى حوزه علميه

از امام رضاq از عبارت 
پيامبر «انا ابن الذبيحين» 
سؤال شد كه حضرت 
فرمودند: «يعنى اسماعيل 
بن ابراهيم و عبدااللهَّ 
بن عبدالمطّلب. عبدالمطلب 
پنج سنت داشت كه 
خداوند آنها را در اسلام 
اجرا كرد

دليلد
شخص
ل

است:
يعبدا
ستاستفف

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

١٢١٣



بين اين اقوال، 28 ســال و چهل 
ســال قائلان بيشترى دارد كه ما 
نيز به شواهد اين دو قول خواهيم 

پرداخت.
الف) 28 سال

نويســنده كتاب شذرات الذهب 
مى گويد: «رجح كثيــرون انها 
ا︋﹠ــ﹤ ثمان و عشــرين؛ بسيارى 
از مورخــان 28 ســال را بــراى 
حضرت ترجيح داده اند».1 حاكم 

نيشــابورى هم فقط اين قول را براى ابن اسحق 
سيره نويس مشهور نقل مى كند.2

ابن عساكر،3 ذهبى4 و اربلى به نقل از ابن عباس5 و 
ابن حماد،6 از ديگر افرادى اند كه سن حضرت در 

هنگام ازدواج با رسول خاتم را 28 نقل كرده اند.
شواهد اين قول

1.تصريح مورخان و علما بر شــاذبودن قول به 
چهل سالگى حضرت خديجه؛7

2.اگر ايشــان در چهل سالگى با پيامبر ازدواج 
كرده باشد، بايد سن ايشان در هنگام وفات 65 
بوده باشــد؛ در حالى كه سن ايشان در هنگام 

وفات به شصت هم نرسيد؛8
3.با توجه به تعداد فرزندانى كه ايشان از رسول 
خدا به دنيا آورده اند، خصوصاً تولد حضرت 
فاطمه(سلام اللـّه عليها) كه در سال پنجم 
بعثت اتفاق افتاده، سن ايشان بايد در هنگام 

ازدواج كمتر از چهل بوده باشد.
4.رقم چهل كه در برخى از اسناد تاريخى 
ذكر شده است، نشان دهنده كامل بودن 
ايشــان است نه سن ايشــان. اين نوع 
سخن كنايى در كلام عرب ها مرسوم 

بوده است.9
ب) چهل سال

اين قول نزد اهل ســنت شــهرت 
فــراوان10 و در بين شــيعيان هم 

قائلان زيادى دارد.
شواهد اين قول

1.نقــل فراوان مورخــان و علما 
مبنى بر چهل ساله بودن حضرت 
خديجه هنگام ازدواج با رسول 

خاتم؛11
2.حضرت خديجه قريشــى 
بودنــد؛ بنابراين تولد حضرت 
فاطمه در شصت سالگى ايشان 

امر بعيدى نيست.
 ﹤︖︡    آـ︀ ︱ـ︣ت︠ 

 ︣︊﹞︀﹫  ︎︀ ﹇︊ـ﹏ از ازدواج︋ 
︋﹢د﹡ـ︡؟  ﹋ـ︣ده  ازدواج 
اهل سـنت اعتقـاد دارند تنها 
عايشـه در هنـگام  ازدواج بـا 
رسـول خـدا باكـره بـود و 
ام المؤمنيـن خديجـه قبل از 
ازدواج بـا رسول اللـّـه دو بـار 
ازدواج كرد و نام شـوهرانش 
عتيـق بن عائـذ مخزومـى و 
ابى هالـه بن المنـذر اسـدى 
بـود واموال حضـرت، بعد از فوت شـوهرانش به 

او ارث رسـيد.
شواهد اين قول

1.حضرت  خديجه هنگام ازدواج با رسول خاتم، 
فرزندانى به نام هاى زينب و رقيه به منزل پيامبر 

آوردند.
2.بعيد است در عرب كسى با اين جايگاه مالى تا 

اين سن ازدواج نكند.
در مقابــل، مورخــان و بزرگان زيــادى با اين 
قول مخالف انــد و معتقدند حضرت خديجه در 
هنگام ازدواج عَذرا بوده اســت. ابوالقاسم كوفى، 
احمد بلاذرى، ســيد مرتضى، شــيخ طوسى، 
علامه مجلســى، علامه ســيدجعفر مرتضى، 
ابن شهرآشوب مازندارنى، ابن حاتم عامل و... از 

جمله اين افرادند.12
﹤︖︡ ︀﹋︣ه ︋﹢دن ︱︣ت︠   ︋︡ ﹢ا﹨  ︫ 

1.مورخان نقل كرده اند ابوطالب در پيشــنهاد 
ازدواج بــه حضرت رســول، حضرت خديجه را 

باكره خطاب مى كند.13
2.فرزندانــى كه در تاريخ بــه حضرت خديجه 
نســبت داده اند (زينب و رقيه) فرزندان خواهران 

او بوده اند.
3.مورخان اسلام اجماع دارند بسيارى از اشراف 
و بزرگان از ايشــان خواستگارى كردند و ايشان 
جواب رد دادند. حال چطور امكان دارد ايشــان با 

يك عرب معمولى ازدواج كند.14
︀︱﹁  ـ﹏ ا︠︐︭︀︮ـ﹩ و ︋﹩ ︫ـ﹞︀ر 

ام ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ـ﹟ ︡︠︖ـ﹥ ﹋︊ـ︣ی
1.او اولين زنى است كه به حضرت رسول ايمان 
آورد. بســيارى از مصادر روايى شيعه و سنى اين 

مطلب را نقل كرده اند؛15
2.حضرت خديجه(سلام اللـّه عليها) تمام ثروت 
خود را در راه خدا داد. بسيارى از مفسران معتقدند 

مال خديجه باعث غناى پيامبر شده است؛16
3.داشــتن فرزندان: در روايتي مشهور، عايشه از 
حضرت رسول نقل مي كند كه حضرت فرمود: 
«خداوند از او به من فرزند داد؛ در حالى كه از ديگر 

زنانم محرومم كرد»؛17
4.بشارت به بهشــت،18 غذاى بهشتى، سلام 

پرودگار براى او؛19
5.طاهره بودن قبل از ازدواج با رسول اكرم؛20

6.برترين زنان بهشت؛21
7.پيامبر تــا خديجه بود با زن ديگــرى ازدواج 

نكردند؛
8.نازل شــدن آياتى در شــأن خديجه كبرى، 
مثل آيه 42 ســوره آل عمران و آيه هشتم سوره 

ضحى.22
   ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫ـ︣ی بعـد از نقـل ايـن مطالـب 
بى شـمار  فضايـل  از  اندكـي  برشـمردن  و 
ام المؤمنيـن  خديجـه كبـرى بايـد گفـت چـه 
معتقد باشـيم ايشـان از نظر سـن از رسـول خاتم 
بزرگ تـر بـوده يـا نه و چـه اعتقاد داشـته باشـم 
ايشـان عـذرا بـوده يـا نبـوده، فرقـى در فضيلت  
والاى ايـن بانـوى نمونـه تاريـخ نـدارد؛ چـرا 
كـه قـرآن فضيلـت انسـان ها را در ايـن چيزهـا 
نمى دانـد و تنهـا ايمـان و عمـل صالـح و تقواى 
نـاب را مـلاك برترى انسـان ها معرفي مى كند: 
«ان اكرمكـم  عنداللـّـه اتقاكـم». ام المؤمنيـن 
خديجـه كبـرى نيـز در همه ايـن موارد سـرآمد 
بـود و گـوى سـبقت را از همه افراد ربـوده بود؛ لذا 
صفـت «ام المؤمنين» فقـط برازنده ايـن بانوى 

شايسـته تاريـخ اسـت.
پي نوشت:

ــ︢رات ا﹜︢﹨︉ ﹁ــ﹩ ا︠︊︀ر ﹝﹟ ذ﹨︉؛ ج١،  ١ . ﹠︊﹙﹩، ︻︊︡ا﹜﹩؛︫ 
ص١٤. 

٢ . ︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري؛ ﹝︧︐︡رک ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟؛ ج٣، ص٢٠٠.
٣ . ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣؛ ︑︀ر︡﹞ ﹠﹥ د﹝︪﹅؛ ج٣، ص١٩٣.

﹫︣ ا︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء؛ ج٢، ص١١١. ﹟ ا﹞︡؛︨   ︋︡﹝﹞ ،﹪︊﹨٤ . ذ
﹟ ︻﹫︧﹪؛ ﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹥؛ ج٢، ص١٣٥.  ٥. ار︋﹙﹪، ︻﹙﹪︋ 

 ٦. ﹨﹞︀ن، ص١٣٣.
 ٧. ﹨﹞︀﹡﹠︡: ︀﹋﹛ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ری؛ ﹝︧ــ︐︡رک ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟؛ ج٣، 

ص٢٠١؛ ا︋﹟ ا︨﹫︣؛ ا︨︡ ا﹜︽︀︋﹤؛ ج٧، ص٩٦.
 ٨. ﹨﹞︀ن.

٩ . ا︋﹟ ︫︣آ︫﹢ب؛ ﹝﹠︀﹇︉ آل ا︋﹪ ︵︀﹜︉؛ ج١، ص١٥٩.
 ︒︡ ﹟ن راوی ا﹢ ︀ل را رد ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ــ﹠️ ﹇﹢ل ٢٨︨  ١٠.  ا﹨﹏︨ 
﹫︺﹫︀ن ا︨️ و آ﹡︀ن او را ︲︺﹫︿ ﹝﹩ دا﹡﹠︡؛ ا﹝︀  ︀︮ ﹟ ︋︡﹝﹞︉ ﹋﹙︊﹩ از︫ 

︣ رد ا﹟ ﹇﹢ل ︑︃︔﹫︣ دا︫︐﹥ ا︨️. ﹫︀︨﹩ و ︻﹆﹫︡︑﹩︋   ︨︒︀︊﹞ ً︣ا﹨︀︸
︀را﹐﹡﹢ار؛ ج١٦، ص٣. ١١ . ﹝︖﹙︧﹪، ﹝﹞︡︋︀﹇︣؛︋ 

﹫︣ه ا﹜﹠︊﹩ ا﹐︻︷﹛؛ ج٢،   ︨﹟﹞ ﹫︭﹛١٢.  ︻︀﹝﹙﹪، ︗︺﹀︣ ﹝︣︑︱﹩؛ ا
ص١٢٤.

١٣.  ا︮﹀︀﹡﹪، ا︋﹢﹡︺﹫﹛؛ د﹐﹏ ا﹜﹠︊﹢ه؛ ج١، ص١٧٨، ح٢٢٧.
١٤.  ﹋﹢﹁﹩ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛؛ ا﹐︨︐︽︀︔﹤؛ ج١، ص٧٠.

١٥.  ︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ری؛ ﹝︧︐︡رک ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟؛ ج٣، ص١٨٣.
 ﹜︐︪﹨ ﹤آ ﹏١٦.  ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹇︣︵︊﹩ ، ︵︊︨︣ــ﹩ ، ﹁︣ات ﹋﹢﹁﹩ و... ذ

.﹩︲ ره﹢︨
﹫؛ ح٣٨٣١. ﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏؛︮   ︋︡﹝﹞ ،︀ری  ︋ .١٧

١٨.  ﹨﹞︀ن، ج٢، ص٢٠٣.

١٩.  ﹨﹞︀ن، ج٨، ص١٩٧.
٢٠.  ︻︧﹆﹑﹡﹪، ا︋﹟ ︖︣؛ ﹁︐ ا﹜︊︀ری؛ ج٧، ص١٠٠.

 ﹏︀︱﹁ ؛﹟﹝︣﹛︊︡ا︻ ،﹩︀︧﹡  ؛ ج٧، ص١٣٢؛﹫ ٢١.  ﹝︧﹙﹛؛︮ 
﹠﹟؛ ج٥، ص٣٦٧. ا﹜︭︀︋﹥؛ ص٧٤؛ ︑︣﹝︢ي؛︨ 

٢٢.  ︑﹀︧ــ﹫︣ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣؛ ج١، ص٣٢٣؛ ﹁﹫︰ ﹋︀︫︀﹡﹪، ﹝﹑﹝︧﹟؛ 
︀﹁﹩؛ ج٤، ص٣٤٢؛ ﹇﹞﹪ ﹝︪︡ي، ﹝﹞︡؛ ﹋﹠︤ ا﹜︡﹇︀﹅؛   ︮︣﹫︧﹀︑

ج١٤، ص٣٢١.

قرآن كريم كتابى جامع و كامل و منبعى براى استدلال است كه مورد اتفاق تمامى گروه ها و فرقه هاى 
اسلامى است. كتابى جامع و كامل است؛ زيرا هرآنچه براى هدايت و سعادت بشر مورد نياز است، در قرآن 
آمده است، از سرگذشت دردناك ستمگران و سركشان پيشين، از عواقب هولناك گناه، از انواع پندها و 
اندرزها، از اسرار خلقت و نظام آفرينش، از احكام و قوانين متقن و خلاصه هر آنچه براى هدايت انسان ها 
لازم مى نمايد. خداوند متعال در همين كتاب عزيز مى فرمايد: «ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى 

مطرح كرديم، شايد متذكر شوند و از راه خطا به صراط مستقيم بازگردند».1
از سوى ديگر قرآن منبع مورد اتفاق همه فرقه هاى اسلامى براى استدلال است. اگرچه سنت نيز كم 
و بيش در ميان گروه ها و فرقه هاى مســلمانان مشترك است، قرآن تنها منبع مشترك و بدون شك و 
شــبهه ميان تمامى فرقه ها ـ با هرگونه رأي و انديشه اى ـ است؛ بنابراين استدلال به آيات قرآن كريم 
براى روشن ساختن حقيقت و زدودن ابهام ها و در برخى موارد اتهام هاى ناروا، تنها راه احتجاج و تمسك 

به حق به نظر مى رسد. 
از جمله اتها م هاى گروه هاى تند رو و تكفيرى به مسلمانان راستين، اين است كه آنان تكريم آثار موحدان 
و اولياي الهى و احترام به آنها را خرافه مي دانند. بزرگداشت مقام حافظان حقيقى توحيد و سالكان طريق 
عبوديت در نگاه برخى متحجران به ظاهر متشــرع، گران آمده و با خرافه خواندن اين امور، ابتدا انگشت 
اتهام را بدان نشانه رفته اند و سپس با تكفير به دشمنى با اين آثار پرداخته اند. تخريب قبور اولياي الهى از 
انبيا گرفته تا امامان و ياران ايشان، تنها بخشى از طومار خرافه چينى اين گروه افراطياِندك اما با نفوذ است.

بى حرمتى هايى از اين دســت به مظاهر مقدسه و مشاهد مشــرفه، ريشه در اعماق تاريخ داشته است و 
دشمنان توحيد و توحيدپرستان، همواره كمر به محو اين آثار بسته اند. اين مجال كوتاه ـ كه به مناسبت 

هتك حرمت خانه  خدا و مكه مكرمه توسط يزيد بن معاويه نگاشه شده است ـ 
صرف نظر از هر گونه مباحث تاريخى و اســلامى فقط به چند نمونه  قرآنى 
اشــاره مى كند و بيانگر اين حقيقت آشكار است كه خداي متعال نه تنها 
اولياي الهى و موحدان را مورد تكريم قرار داده، بلكه آثار ايشان را نيز محترم 

شمرده است. به تبع آن، مؤمنان نيز بايد به اين آثار احترام بگذارند و در تعظيم 
آنها بكوشند.

   ﹝﹆ـ︀م ا︋︣ا﹨﹫ـ﹛q در مكـه و در اطراف مسـجدالحرام، نشـانه هاى روشـن الهى 
چشـم نواز اسـت كه هر كـدام آثار خداپرسـتى و توحيد اسـت،مانند زمزم، صفا، مـروه، ركن، 

حطيـم، حجرالاسـود و حجـر اسـماعيل، و ايـن از معجزه هاى الهى اسـت كـه اين آثار از دسـت 
پليد دشـمنان توحيـد محفوظ مانده اسـت.

︋ْ︣اِ﹨﹫﹛...؛ از جمله آيات و نشانه هاى خداوند روى زمين  ﹠︀تٌ َ﹝﹆︀مُ إِ در قرآن كريم آمده است: «ِ﹁﹫ِ﹥ آ︀تٌ ︋َ﹫ِ
مقام ابراهيم اســت»؛2 ســنگى كه به مقدار يك ذراع در يك ذراع است و اثر پاى حضرت ابراهيمq در آن 

باقى است.
ابن عباس گويد: چون ابراهيمq روى آن سنگ مى ايستاد، به مقام ابراهيم مشهور شده است. همچنين از 

او نقل شده است كه چون ابراهيم روى آن سنگ ايستاد، دو پاى او در آن فرو رفت.3
﹙ْ﹩؛ از مقام ابراهيم محلى براى نماز  َ︭ ︋ْ︣ا﹨﹫َ﹛ ُ﹝ وا ِ﹝ْ﹟ َ﹝﹆︀مِ إِ ُ︢ ُِ︑قرآن كريم در جاى ديگر مى فرمايد: «وَ ا

آ︣ن ︣﹛ آ︔︀ر ﹝﹢︡ان در ﹇ ﹊︑
هادى الياسى/ طلبه سطوح عالى حوزه علميه قم
︋︣ر︨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ﹡﹞︀د﹨︀ی ︑﹢﹫︡ی در ﹇︣آن

قرآن فضيلت انسان ها را 
در اين چيزها نمى داند و 
تنها ايمان و عمل صالح و 

تقواى ناب را ملاك برترى 
انسان ها معرفي مى كند: 

«ان اكرمكم  عنداللّـه 
اتقاكم». ام المؤمنين 

خديجه كبرى نيز در همه 
اين موارد سرآمد بود 
و گوى سبقت را از همه 

افراد ربوده بود؛ لذا صفت 
«ام المؤمنين» فقط برازنده 
اين بانوى شايسته تاريخ 

است.

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

١٤١٥



﹝﹠︊︣ ﹝︺︀رف

انتخاب كنيد».4 مشهور مفسران «مصلي» را مكان نماز دانسته اند؛ اما برخى نيزآن را مكانى براى 
دعا و عبادت گرفته اند. منظور از آن هرچه باشد، مهم اين است كه خداوند اثر پاى نبى خود را كه مظهر 
توحيد و مبارزه با شرك است، مورد تكريم و احترام قرار داده است وبه حاجيان دستور داده است جايگاه 
ابراهيمq را براي خود نمازگاه قرار دهند. هم اكنون نيز اين مقام در مسجدالحرام مورد احترام تمام 
فرقه هاي اسلامى است. بديهى است جايگاه ابراهيمq بر اثر لمس بدن آن حضرت متبرك شده 
است و  خداوند متعال از حجاج مي خواهد كه در اين مكان مبارك و مقدس نماز بخوانند. وقتى يك 
سنگ كه محل لمس بدن يكى از انبياي الهى بوده، اين گونه نماد قرار مى گيرد و مورد تكريم واقع 

مى شود، آيا قبور انبيا و ائمه چنين جايگاهى ندارند؟
  ︖ـ︣ ا︨ـ﹞︀︻﹫﹏q  از ديگـر مكان هـاى بسـيار مقدس براى تمام مسـلمانان به سـفارش 
قـرآن، حجر حضرت اسـماعيلq اسـت. قرآن كريـم مى فرمايـد: «ُ︔ـ﹛ُ ﹜َْ﹫ْ﹆ُ︱ـ﹢ا َ︑َ﹀َ︓ُـْ﹛ وَ ﹜ُْ﹫﹢ُ﹁﹢ا 
️ِ ا﹜َْ︺︐﹫﹅؛ سـپس بايد آلودگي هايشـان را برطرف سـازند و به نذرهاى خود  ﹫ْ َ︊ ُ﹁ـ﹢ا ︋ِ︀﹜ْ ُ﹢ ورَُ﹨ـْ﹛ وَ ﹜َْ﹫︴ُ ُ︢ ﹡ُ
وفـا كننـد و بر گرد خانـه گرامى كعبه طواف كنند».5 مسـلمانان به اتفاق نظر، حجر اسـماعيلq را 
جـزو مطـاف مى داننـد؛6 بنابراين براى طـواف دور خانه  خدا بايـد قبر حضرت اسـماعيل را نيز داخل 

در طـواف كنيـم و اگر كسـى حجـر را از طواف خـارج كند، طوافش باطل اسـت. 
به راستى چرا بايد حضرت اسماعيلq به چنين مقامى دست يابد كه قبرش در مطاف مسلمانان باشد؟ 
بدون شك رضايت خداوند از يك شخص و اعطاى پاداشى چنين بزرگ به او به جهت حسب و نسب 
شخص نيست، بلكه به جهت ايمان و عمل است، آن هم ايمان راستينِ مردان راه توحيد و ايستادگى و 
استقامت ايشان بر عهد و پيمان خويش با معبود. وقتى ابراهيمq در جريان 
امتحــان خويش قرار گرفت، آن را با فرزنــدش در ميان نهاد و آنچه از 

اسماعيلq شنيد، جز زبان اطاعت در مقام صابران نبود. 
﹀ـ︀ و ﹝︣وه صفـا و مروه نام دو نقطه از شـهر مكه اسـت  ـ︺﹩︮   ︨  
كـه حاجيـان بيـن آن دو نقطه سـعى مي كننـد و آن دو نقطه عبارت اسـت از 

دو كـوه كـه فاصله ميـان آن دو 394,5 متر اسـت. 
در قرآن كريم آمده است: «صفا و مروه از شعائر [و نشانه هاى] خداست! بنابراين كسانى 
كه حج خانه خدا و يا عمره انجام مى دهند، مانعى نيست كه بر آن دو طواف كنند [و سعىِ 
صفا و مروه انجام دهند] و كسى كه فرمان خدا را در انجام كارهاى نيك اطاعت كند، خداوند [در 

برابر عمل او] شكرگزار و [از افعال وى] آگاه است».7
از جمله اعمال عبادى ميان اين دو كوه، سعى است. فخر رازى مى نويسد: «خداوند صفا و مروه را از شعائر 
قرار داد؛ زيرا آن دو از آثار هاجر و اســماعيلq و امتحان و بلايي اســت كه بر آن دو نفر گذشت. به همين 
جهت استدلال مى كنند كه بر بلا چاره اى جز صبر نيست و نتيجه اش رسيدن به بزرگ ترين درجات و والاترين 

مقامات است».8
سعى و هروله ميان صفا و مروه كه از اعمال حج مسلمانان است، يادآور هروله  هاجر براي به دست آوردن آب و سيراب كردن 
فرزندش اسماعيلq است. اين سعى نيز نمادى است كه خداوند متعال براى مسلمانان قرار داده تا يادآور صبرو تحمل 

بلاي همسر و فرزند ابراهيمq باشد.
︑﹊︣ـ﹛ ـ︀ ︑︣︉؟ مـوارد بالافقـط نمونه هايـى از نمادهايـى بود كـه خداونـد از آثار و اشـياي موحـدان در كلام 
خويـش بيـان كـرده اسـت. از طـرف ديگـر، دشـمنان توحيد و حقانيـت حق، همـواره در طـول تاريخ سـعى در جهت 
تخريـب ايـن نمادهـا و از بين بردن آثار داشـته اند؛ همچنانكه ابرهه با سـپاه فيل براي تخريب نماد توحيد لشكركشـى 
كرد و سـپاه بنى اميه به دسـتور يزيد كعبه را به منجيق بسـت. يادمان باشـد كه سـتيز با اين آثار، سـتيز با نشـانه هاى 

خداسـت كـه مـورد تكريم خداونـد، ملائكه و صالحان اسـت.
پي نوشت:

١.ز﹝︣: ٢٧.
٢. آل ︻﹞︣ان: ٩٧.

٣. ازر﹇ــ﹩؛ ا︠︊ــ︀ر ﹝﹊ــ﹥؛ ﹝﹊﹥ 
﹝﹊︣﹝﹥: دارا﹜︓﹆︀﹁ــ﹤( ١٤٠٣ق)

﹡﹫︪ــ︀︋﹢ری،  ص٥٩؛  ج١، 

﹡︷︀م ا﹜︡﹟؛︑﹀︧ــ﹫︣ ︾︣ا︉ ا﹜﹆︣آن، 
﹫︣وت: دار  ︀︫﹫﹥ ︑﹀︧ــ﹫︣ ︵︊︣ی؛︋ 

ا﹫︀ء ︑︣اث ا﹜︺︣︋﹩؛ ج١، ص٣٩٥.
﹆︣ه: ١٢٥.  ︋.٤

.٢٩ :︕ .٥

و  ︻︊︡ا﹜︣﹞ــ﹟  ﹜︖︤ــ︣ي،   .٦
︨ــ﹫︡﹝﹞︡ ا﹜︽︣و﹢ ا﹜︪ــ﹫ ︀︨︣؛ 
ا﹜﹀﹆ــ﹥ ︻﹙ــ﹪ ا﹜﹞︢ا﹨ــ︉ و ﹝︢﹨ــ︉ 
ج١،  ا﹜︧ــ﹑م)؛   ﹜﹫﹚︻)️﹫︊﹛ا﹨﹏ ا

﹋︐︀ب ︕، ص٨٥١ـ٨٥٤.

﹆︣ه: ١٥٨.  ︋.٧
 ــ﹫︑ ︀﹀﹞ ﹟؛ ︡﹛ ا ︣﹁ زی، ا ر .٨
﹫ــ︣وت: دار ا﹫ــ︀ء ا﹜︐︣اث  ا﹜︽﹫ــ︉؛︋ 

ا﹜︺︣︋﹩(١٤٢٠ق) ج٤، ص١٣٥.

ــ︣آ︾︀ز قم نامى اســت كه يادآور واژگانى چون حرم   ︨     
اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه، كانون تشيع، علما و محدثان 
شيعه و نخستين حوزه علميه جهان تشيع است. روايات فراوانى 
كه در مدح و ستايش قم و اهل آن از معصومان(عليهم السلام) در 
كتاب هاي روايى معتبر وارد شده و سوابق درخشان تاريخى شهر 
قم و تلاش هاى مؤثر علماى قم در نشر معارف اهل بيت(عليهم 
السلام)، شهر قم را از يك اسم و يك منطقه با شرايط جغرافيايى 
خاص خارج كرده و به يك مكتب و مدرســه فكرى ـ معنوى 

تبديل كرده است. 
ـ︀︋﹆﹥ ︑︀رـ﹪ ﹇﹛  شـهر قم معلوم نيسـت كـه از چه   ︨   
هنگامـي بـه صـورت شـهر درآمـده اسـت؛ ولـي آنچه مسـلم 
اسـت اينكـه ايـن شـهر قرن هـا پيـش از اسـلام وجود داشـته 
اسـت. حتـي مورخـان قديـم بعضـي از فرمانروايانـي را كـه در 
دوران پادشـاهي باسـتاني قبـل از ظهور اسـلام در قم حكومت  

كرده انـد، نـام برده انـد.
   ︑︪ـ﹫︹ در ﹇ـ﹛ پـس از پذيرش دين اسـلام در ميـان مردم 

︹﹫︪︑ ﹜︣ و ️ م︣ ا﹨﹏ ︋﹫ 
︣ ﹇ـــــــــــ﹛ ٢٣ ر︋﹫ـــ︹ ا﹐ول  ︫﹤ ﹫ـــــــ️︋  ︀﹡ـــــ﹥ ورود ﹋︣﹞ـ﹥ ا﹨﹏︋   ︋﹤︋

محمدمحسن طبسى/مدرس و پژوهشگر تاريخ و كلام شيعه 

 بديهى است جايگاه 
ابراهيمq بر اثر لمس 
بدن آن حضرت متبرك 
شده است و  خداوند 
متعال از حجاج مي خواهد 
كه در اين مكان مبارك و 
مقدس نماز بخوانند. وقتى 
يك سنگ كه محل لمس 
بدن يكى از انبياي الهى 
بوده، اين گونه نماد قرار 
مى گيرد و مورد تكريم 
واقع مى شود، آيا قبور 
انبيا و ائمه چنين جايگاهى 
ندارند؟
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﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ︣︊﹠﹞
ايـران در سـال 83 هجـري قمري، 
اگرچـه تـا دوران حكومت صفويه 
مذهـب رسـمي ايرانيان تشـيع 

صفويـه،  دوران  از  و  نبـود 
ايـران  رسـمي  مذهـب 
تشـيع اعـلام شـد، قـم از 
جملـه مراكـزي  بـود كه از 

ربـع آخـر قـرن اول، پذيراي 
شـيعياني شـد كـه بـر اثـر ظلم و 

سـخت گيري امويـان و عباسـيان 
مجبور شـدند بـراي حفـظ هرچه بيشـتر عقايد 
خـود از مراكـز قدرت فاصله بگيرنـد و به مناطق 

دوردسـت مهاجـرت كننـد. 
از جمله مكان هايي كه شيعيان عرب تبار همچون 
خاندان اشعرى براي هجرت انتخاب كردند، قم 
اســت. مؤلف كتاب آثار البلاد كه در قرن هفتم 
مي زيســته، مذهب مردم قم را تشيع بيان كرده 
و به مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام 

اللـّه عليها) اشاره كرده است.
    ﹇ـ﹛ در رواـ︀ت و ا︀دـ︒ در روايـات 
اهل بيت(عليهـم السـلام)، قم و مـردم آن به طور 
مطلـق مـدح شـده اند كـه از هر جهـت موقعيت 
ايـن شـهر مذهبـي را از سـاير شـهر هاي ايـران 
و مراكـز شـيعه ممتـاز مي كنـد؛ شـهري كـه در 
1350 سـال گذشته، مركز شـيعيان بوده و اكنون 
بزرگ تريـن و پرارزش تريـن حوزه  علميه شـيعه 

در آن قـرار دارد.
امام صــادق (عليه الســلام) مي فرمايد: «اگر 
فقيهان و دانشــمندان قم نبودند [كه اخبار ما را 
ضبط و حفظ كنند تا به شيعيان ما برسانند] دين 

اسلام از بين مي رفت».
همچنين از ايشان نقل شده است: «بلاها و خطرها 
از قم و مردم آن برطرف مي شود. زماني خواهد آمد 
كه شهر قم و مردم آن حجت جهانيان باشند و اين 
در زمــان غيبت قائم ما تا روز ظهور او خواهد بود و 
اگر جز اين باشــد (اينكه قم و ساكنان آن در زمان 
غيبت، حجت بر مردم نباشند) زمين ساكنان خود 
را فرو مي برد». سپس فرمودند: «هيچ ستمگري 
قصد سوء به قم ننمود، مگر اينكه خدا قدرت او را 
در هم شكست! و او را به سياستي يا مصيبتي مبتلا 
ســاخت تا از تعرض و قصد سوء به قم منصرف 
شود. ستمگران در دولتشان نام قم و مردم آنجا را 
فراموش مي كنند، همان گونه كه از ياد خدا غافل 
مي مانند! ... هرگاه شــهرها را فتنه و آشــوب فرا 
گرفت، به قم و حوالي و نواحي آن پناه ببريد؛ زيرا بلا 

و آشوب از آنجا برطرف خواهد شد».

  ﹝︣﹇︡ و ز︀ر︑ـ﹍︀ه ︱︣ت ﹝︺︭﹢﹝﹥ 
از امام صادق(عليه السـلام) نقل شـده اسـت: 
«خـدا را حرمـي اسـت كـه آن مكـه اسـت و 
بـراي پيغمبـر نيز حرمي اسـت و آن مدينه 
اسـت و اميرالمؤمنين(عليـه السـلام) 
و مـا نيـز حرمـي داريـم و آن شـهر قم 
اسـت. بـه زودي زني از فرزنـدان من در 
آنجـا مدفـون مي شـود كـه او را فاطمـه 
مي نامنـد. هركـس او را زيارت كند، بهشـت 

بـر او واجـب مي شـود».
اهميــت قم به اندازه اي اســت كه نوشــته اند 
وقتي حضرت فاطمه معصومه، دختر موســي 
بن جعفر(عليه السلام) از طريق مناطق مركزي 
ايران عازم خراســان بود و در ساوه مريض شد، 
مسافت خود تا شهر قم را جويا شد و به قم رهسپار 
شد و در سراي موسي بن خزرج بن سعد اشعري 

اقامت گزيد. 
عــلاوه بــر حضــرت فاطمــه معصومــه، 
زينــب، ام محمــد و ميمونــه از فرزنــدان امام 
محمدتقي(عليه الســلام) نيــز در همان بقعه 
مدفون اند. همچنين موســي بن مبرقع پسر امام 
محمدتقيq، حمزه بن موسي بن جعفرq، علي 
بن جعفر الصادقq، علي بن محمدباقرq از ديگر 
امامزادگاني اند كه در قم مدفون اند. علاوه بر اينها 
برخي ديگر از سادات و اصحاب امامان در اين شهر 
دفن شده اند كه سابقه حضورشان در اين شهر را 

مي رساند.
از مهم ترين افتخارات و ســوابق ديني شــهر 
مذهبي قم، بارگاه بانوي اسلام حضرت فاطمه 
معصومه(سلام اللـّــه عليها) اســت كه از سال 
201 ق تا كنون همواره منبع بركات و فيوضات، 
و رمز اعتبار و نگاهداري اين سرزمين مقدس از 

هرگونه خطر و بلا بوده است.
از حضــرت امــام رضاq نقل شــده اســت: 
«هركس معصومه را در قم زيارت كند، مثل اين 
اســت كه من را زيارت كرده باشــد». از حضرت 
امام محمدتقيq روايت شــده است: «هركس 
عمه ام فاطمه را در قم زيارت كند، بهشت براي او 

واجب مي شود».
  ـ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇ـ﹛  علما و فقهـاى بزرگ 
شـيعه از ديربـاز تـا كنـون در شـهر قم به نشـر 
معـارف اهل بيـت و تربيـت شـاگردانى در ايـن 
زمينـه مشـغول بوده انـد كـه بـه برخـى از آنان 
بـه لحـاظ اهميـت و ميـزان تأثيرگذارى شـان 

اشـاره مى شـود:
1. علي بن حســين بن موسي قمي(329 ق) پدر 
شــيخ صدوق از فقهاي شــيعه اماميه است كه 
پيشــواي علماي قم در عصر خويش شــمرده 

مي شد. اين بزرگوار طي نامه اي از حضرت ولي 
عصر خواست تا دعا كند خدا پسري به وي عطا 
كند؛ بنابراين شيخ صدوق به دعاي آن حضرت 
متولد شد. كتاب الامامه و التبصره من الحيره از 

تأليفات به جاي مانده  اوست.
2. ابن قولويه قمى(368 ق) صاحب كتاب كامل 
الزيارات كه از محورى ترين كتاب هاى حديثى 

شيعه است.
3. شيخ صدوق، محمد بن بابويه قمي(381 ق) 
از ديگر دانشمندان نامدار اين دوره است كه ده ها 
كتاب از وي بر جاي مانده است.كتاب هاي شيخ 
صدوق از مهم ترين كتاب هاي اماميه شــناخته 
مي شــود و اگر ثمره تحرك علمــي اين دوره 
را فقط به كتا ب هاي شــيخ صدوق اختصاص 
دهيم، بايد آن را ارج نهاد؛ چرا كه شــيخ صدوق 
آثار روايي شــيعه را از پيشــنيان به ارث برد و با 
تأليف كتاب هاي مختلف، مباني اســلامي را با 
مهارت هاي قابل تحسين تدوين كرد. از جمله 
آثار شــيخ صدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه 
است كه يكي از كتاب هاي اربعه شيعه محسوب 
مي شود و بارها دانشــمندان شيعه آن را شرح و 

ترجمه كرده اند.
4. قطب الدين سعيد بن عبداللـّــه راوندي(572 
ق) از جمله دانشــمندان فاضل و متبحري است 
كه در اين دوره مي زيســته است. وي كه از فقها 
و محدثان بزرگ شيعه است با تربيت شاگردان 
در حفظ حوزه علميه و استمراربخشيدن به حيات 
علمي آن كوشيده اســت. قطب الدين راوندي 
علاوه بر تربيت دانشمندان اسلام، تأليفات وزيني 
نيز تدوين كرده كه مهم ترين آنها ﹝﹠︀ج ا﹜︊︣ا︻﹤ 

در شرح نهج البلاغه است. 
5. آيت اللـّه العظمى حائرى يزدى، مؤسس حوزه 
علميه قم كه  با انفاس قدسي خويش حوزه عمليه 
قم را جاني تازه بخشيد و به «آيت اللـّه مؤسس» 

شهرت يافت. 
پيش از آيت اللـّه حائري، شيخ محمدتقي بافقي 
يزدي با هماهنگي بين دانشمنداني همچون آيت 
اللـّه حاج شيخ ابوالقاسم كبير قمي، آيت اللـّه حاج 
شيخ مهدي و آيت اللـّه حاج محمد ارباب، مقدمات 
تأسيس حوزه را فراهم آورد. آنان پس از بحث و 
بررسي به نتيجه رسيدند كه فردي خارج از قم به 
اين شهر آمده، پرچم علم و فقه حوزه را برافرازد. 
اين شخصيت برجسته كسي جز آيت اللـّه شيخ 

عبدالكريم حائري نبود.
انقلاب شــكوهمند ايران نيز با محوريت قم و 
روحانيت و به رهبري حضرت امام خمينى(ره)، 

قم و تشيع را وارد عرصه اي جديد و جهانى كرد.

 آيت اللـّه حاج شيخ زين العابدين سرخه اى فرزند 
حجت الاســلام و المسلمين حاج شيخ حسين 
ســرخه اى، از مشــاهير، علما و مجتهدين بنام 
تهران بود. در 14 ذى الحجه 1307(1267 ش) 
در تهران و در محلــه امامزاده يحيى در خانواده 
ديانت و علــم به دنيا آمد. شــيخ زين العابدين 
مقدمات را خدمت پدر و عموى بزرگوارش آيت 
اللـّــه حاج شيخ محمد سرخه اى كه از علماى 
مشهور و از شــاگردان ميرزاى شيرازى بود فرا 
گرفت. سطوح را نزد مرحوم آيت اللـّه حاج شيخ 
باقر معزالدوله و حاج شيخ مسيح طالقانى خوانده 
و كلام، منطق و فلسفه را از محضر حكيم بزرگ 
مكتب تهران آقا على مدرس زنوزى و حاج شيخ 
هاشم اشكورى فرا گرفت و از مجلس درس آيت 

اللـّه بهبهانى بهره مند شد. 
ايشــان براى ادامه تحصيل مدتى در مشــهد 
مقدس رحل اقامت افكند و خوشه چين مجلس 
درس فرزند آخوند خراسانى، مرحوم آيت اللـّــه 
كفايى و حاج فاضل شــد. به مقام والاى اجتهاد 
نائل شــده بود كه عازم نجــف مقدس، كربلا و 
سامرا شد و مدارج عالى و مقامات علم خود را در 

سايه علم و دانش و معنويت آيت اللـّه حاج شيخ 
محمد تقى شيرازى (ميرزاى دوم) تكميل كرد. 
حاج شيخ زين العابدين سرخه اى جزو شاگردان 
برجســته حكماى اربعه تهران، يعني ميرزاى 
جلوه،  آقا على مدرس زنوزى، آقا شيخ محمدرضا 
قمشه اى و ميرزا حسن سبزوارى بود. حاج شيخ 
زين العابدين شاگرد بنام آقاى على مدرس بود كه 
به دليل مبناى خاص او در حكمت متعاليه، حكيم 

متعاليه مؤسس نام گرفته بود.1 
آيت اللـّه سرخه اى، براى انجام وظايف ارشاد و 
تبليغ معارف الهى به تهران بازگشت و در محله 
امامزاده يحيى و در مســجد اين محل به اقامه 
جماعت و وعظ و تبليغ و تدريس پرداخت. از اين 
رهگذر ده ها شاگرد برجسته علمى را تربيت كرد 
و هزاران نفر را از خرمن علم و معرفت و خدمات 
عام المنفعه خود بهره مند ســاخت. وى علاوه بر 
تدريس در مدارس علميه تهران از تأليفات علمى 
و خدمات اجتماعى غافل نشد و حاشيه به كفايه 

الاصول و حواشى بر شوارق از آثار اوست.
qاحياي مسجد و امامزاده يحيى•

محله امامزاده يحيى، يكــى از مناطق اصلى و 

محورى تهران بود و مســجد و بقعــه امامزاده 
يحيى، محور اين محله. امامزاده يحيى با يازده 
واسطه نسب مطهرش به امام زين العابدين(عليه 
السلام) مى رسد. امامزاده يحيي در 592 هجرى 
قمرى به دست علاء الدين خوارزمى به شهادت 
رسيده است. به نقل مشــهور، برادر بزرگوارش 
محمد نيز در كنار او مدفون اســت. از قرن ششم 
تاكنون اين محله به واســطه شــمع وجود اين 
دو برادر، محله اى پــر رونق و مصفّا و تأثيرگذار 
بوده اســت. بى ترديد در كنار بركت تربت اين دو 
امامزاده، حضور بزرگانى چون آيت اللـّه شيخ زين 
العابدين سرخه اى و عموى بزرگوارشان آيت اللـّه 
محمد سرخه اى در محوريت اين محله عالم پرور 

و مؤمن پرور نقش اساسى داشته است. 
حال و هــواى آن روزهاى محله امامزاده يحيى 
در هنگام مغرب و عشــاء، شب هاى جمعه، ايام 
و مناســبت هاى مذهبى ديدنى و شنيدنى بود. 
اهل آن محــل خاطراتى بس زيبا و جذاب از آن 
روزگار دارند. شــيخ زين العابدين ســرخه اى با 
همت بلند خود و با استقامت بسيار بر ناملايمات 
و تنگ نظرى ها به تعمير و توسعه بقعه مباركه و 
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﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ︣︊﹠﹞

مسجد همجوار آن پرداخت. آيت اللـّه العظمى 
بروجردى به وى فرمود: «شما با اين عمل، حق 
عظيمى بر حضرت رســول و اهل بيت(عليهم 

السلام) داريد». 
•امام جماعت الگو و پدر مهربان مردم

شــيخ زين العابديــن پس از رحلــت عموى 
بزرگــوارش، امامت جماعت مســجد و محله 
امامزاده يحيى را بر عهده گرفت و شمع وجودش 
روشنى بخش آن محله و شهر تهران بود. اقدامات 
فرهنگى و تربيتى ايشــان نشان مى دهد كه در 
اين مسير داراى نگاه عميق، برنامه اى روشن و 
مجاهدتى وصــف ناپذير بود. مردم محله، حتى 
يهوديان ساكن در آنجا، وى را دوست داشتند. او 
پناه مردم و مرجع رفع نيازها و گرفتارى هاى مردم 
بود. رسيدگى به نيازمندان، يتيمان و دستگيرى از 
حاجتمندان ســيره روشن او ـ مانند پدر و عموى 
بزرگوارش ـ بود. تلاش براى تأسيس و راه اندازى 
جلسات قرآن ويژه كودكان و نوجوانان، برگزارى 
مجالس پرشــور احياء ماه رمضان و اقامه عزاى 
حسينى از ويژگى هاى منحصربه فرد مسجد آن 

مرحوم بود.
مراســم احياء مرحوم شــيخ زين 
العابدين ســرخه اى از بزرگترين و 
پرشــورترين آئين هاى شب هاى 
احياء بود. شبستان و صحن مسجد 
و صحن حرم مطهــر و كوچه هاى 
منتهى به آن، خاطراتــى ناگفته از 
زمزمه هاى مناجات اهل دل دارد كه 
با نواى گرم و آسمانى حاج شيخ اوج 

مى گرفتند.
•عمل صادقانه و بيان نافذ

منبر وعظ و خطابه شــيخ زين العابدين، مكتب 
تربيتى براى نفوس آماده بود. منبرهايى سرشار 
از معارف عميق الهى كه بيان جذاب و دلنشــين 
شيخ در روزها و شــب هاى ماه رمضان بر نفوذ 
آن مى افزود. نشــاط و سرزندگى، بيان نمكين و 
آميخته با لطايف آموزنده از لسان نافذ وى باعث 
مى شد گاهى اوقات مردم مشتاقانه تا دو ساعت 

پاى منبر او بنشينند و بهره ببرند. 
•چند نكته آموزنده 

كهولت سن وى باعث شد كه اقامه نمازش اندكى 
طولانى شود؛ از اين رو متواضعانه نماز جماعت را 
به يكى از شاگردانش واگذار كرد و فقط شب هاى 
جمعه نماز را اقامه مى كرد. اصرار مردم علاقمند 
و مؤمن هم تأثيرى نداشــت. سرانجام براى دل 
مردمى كه او را از صميم جان دوســت داشتند، 
هر روز بعد از ظهر يك ســاعت در بيرونى منزل 
مى نشست و اهل محل از هر صنف و قشر و گروه 
به نزدش مى آمدند و او مهربانانه پاسخگوى آنان 

بود.
•آن قدر منبر گرمى داشــت كه مرحوم فلسفى 
در جمع اهل منبــر تهران گفته بود: «برويد خدا 
را شكر كنيد كه حاج شيخ از مسجد خودش خارج 
نمى شــود و در محافل ديگرى منبر نمى رود». 
آرى او تلاش در مســجد و محــل خود را اصل 
مى دانست و گويا آنجا را مركز ثقل دنيا مى دانست 
و محراب و منبر و مردم محلش را ترك نمى كرد.

•او بينشــى نافذ و نگاهى صحيح به حوادث روز 
داشت. نوارهايى كه از سخنرانى هاى وى بر جاى 
مانده، گوياى اين مطلب است. در برابر فساد نظام 
پهلوى و وقايع آن روزها موضع روشــن سياسى 
داشــت و از روشنگرى و ارشــاد مردم دست بر 

نداشت. حضرت آيت اللـّه مهدوى كه داماد آن 
بزرگوار هستند، در اين باره خاطرات ناگفته زيادى 

دارند.
•اولين مدرسه اسلامى غير دولتى را به نام مدرسه 
محمدى تأســيس كرد تا فرزنــدان آن گروه از 
مردم مؤمن كه از آموزش هاى غيراســلامى و 
محيط ضددينى بيمناك بودند، با خاطرى آسوده 
فرزندانشان را به بوســتان تربيت وى بسپارند. 
از اين رهگذر چه نونهــالان و نوجوانانى كه راه 
صحيح زندگى را فرا گرفتند و بعدها به مقام والاى 
شهادت رسيدند و امروز بسيارى از آنان منشأ آثار و 

خدمات در جامعه نظام اسلامى هستند.
•با خط زيباى خود رساله كوچكى را درباره اصول 
دين با ســبكى روان و روشى ساده به تحرير در 
آورده بود و آن را به خود و ديگران يادآور مى شــد 

و مى آموخت.
ســرانجام آن روحانى خدمتگزار و فقيه گمنام و 
وارســته، پس از حدود نود سال عمر با بركت، در 
روز يكشنبه 16 جمادى الاولى در ايام فاطميه به 
جوار عــرش الهى پرواز كرد و پيكر مطهرش در 
ميان اندوه و حزن مردم تهران و شــاگردانش در 

جوار امامزاده يحيى به خاك سپرده شد. 
باشد كه زندگى و سيره اين بزرگمرد الهى، الگوى 
همــه علاقه مندان، به ويژه مبلغــان ارجمند و 
امامان بزرگوار جماعت قرار گيرد. بدان اميد كه در 
فرصتى مناسب ياد و خاطره آن رادمرد فقاهت و 
تقوا آنچنان كه شايسته شأن والاى اوست، پاس 

داشته شود. عاش سعيداً و مات سعيداً 
منابع:

︣︿ رازی؛ ﹎﹠︖﹫﹠﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ان.  ︫︡﹝﹞ ﹤ا﹜ّ﹙ـ ️ ١.آ
 .️﹝﹊ ︥و﹨︪﹍︣ان ﹁﹙︧﹀﹥ و ٢.︀︎﹍︀ه ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹋︀﹡﹢ن ا︣ا﹡﹩︎ 

﹫︣ی.  ﹢ا︗﹥︎   ︠﹩﹚︻︡﹝﹞ ︣︐﹋٣.︠︀︵︣ات د

همه كارهاى بزرگ و اساسى حساب و كتاب دارد؛ نظم و قانون 
دارد و سرسرى نمى شود آن را به جايى رساند. وقتى مى خواهند 

ساختمان بزرگى را بسازند اول نقشه اش را مى كشند و از كلى   ترين 
چيزهــا تا جزئى   ترين هايش را در نظر مى گيرنــد. حتى جاى در و پنجره و 
كليدهاى برقش را در نقشــه مشخص مى كنند. حالا اگر قرار باشد انسان 
بســازيم ـ انسانى كه قرار است خليفه خدا روى زمين باشد و از طرف او در 

زمين حكومت كند ـ مى شود بدون طرح و نقشه بود؟ 
طرحى كه از راه وحى در اختيار پيامبر قرار مى گيرد، طرح انسان سازى 
خداست و قرآن در بردارنده اين طرح جامع است. هفت آيه اول سوره 
مدثر را از نخستين آيات نازل شده به نبى اكرم دانسته اند.1 رسول خدا 

پس از اين آيات، مأموريت دارد تا آشــكارا دعوت خود را آغاز كند.2 
در اين شروع يكى از نكاتى كه پيامبر ملزم به انجام آن است توجه 

به تميزى لباس است.3 
اگرچه برخى از مفســران لباس را، كنايــه از درون و باطن و يا 
چيزهاى ديگرى گرفته اند؛ اما نتوانسته اند از معناى ظاهرى آن 
نيز صرف نظر كنند. پيامبر به عنوان يك مربى وظيفه دارد تا 
نسبت به ظاهر خود دقت و حساسيت داشته باشد و حتماً اين 
مسئله آن قدر اهميت داشته كه در اولين دستورات به آن اشاره 
شــده است. شايد دليل آن اين باشد كه عموم مردم، پيش و 
بيش از هر چيز ديگرى از طريق ظاهر و محسوسات، افراد را 

مورد ارزيابى قرار مي دهند. 
رسول خدا بسيار به آراستگى و پرهيز از آشفتگى در پوشش 
اهتمام و دقت داشــتند. از ايشان نقل شده است كه لباس 
پاك، دشــمن را خوار مى كند.4 بيشتر لباس هاى ايشان 
سفيد بود و از لباس سياه، جز در عمامه، كفش و عبا كراهت 
داشت.5 همچنين در سيره ايشان نقل شده است هنگامى  
كه قصد خروج از خانه داشت در آب يا آينه موهاى خود را 
مرتب مى كرد و مى فرمود: «خداوند بنده اى را كه آماده، 
زيبا و مرتب به ديدار دوستانش مى رود دوست دارد».6 
ايشــان همواره پيش از ترك خانه، داندان هاى خود را 

مسواك مى زد.7

در ︎﹢ش ﹜︊︀س ﹡﹢
︣ رو ︊﹠﹞ ︨︣ ︣  ︠﹢ش ︋

﹢︫﹩ رو︀﹡﹫﹢ن ﹢ش︎  ︲︣ورت︠ 
حسين فروغى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه قم)

شيخ زين العابدين 
سرخه اى با همت بلند خود 
و با استقامت بسيار بر 
ناملايمات و تنگ نظرى ها 
به تعمير و توسعه بقعه 
مباركه و مسجد همجوار 
آن پرداخت. آيت اللّـه 
العظمى بروجردى به وى 
فرمود: «شما با اين عمل، 
حق عظيمى بر حضرت 
رسول و اهل بيت(عليهم 
السلام) داريد»

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٢٠٢١



ايــن برخوردها تنها منحصر به 
محيط خارج از خانه نمى شــد 
و داخــل خانه نيز مــورد توجه 
حضرت بــود. از امــام صادق 
نقل شده اســت كه پيامبر خدا 
در خانه لباســى مى پوشيد كه 
به رنــگ زعفران بــود.8 اين 
تمييزى نه فقط در پوشــش 
كه در خود بدن و جســم نيز 
مورد تأكيد بود. رســول خدا 
مى فرمايد: «خداوند دشمن 
مى دارد كسى را كه مردم از 
همنشينى با او به سبب بوى 
بدش احتــراز مى كنند».9 
همچنين مى فرمود: «هر 
كس موى خــود را بلند 
مى كند بايد به خوبى به 
آن رسيدگى كند؛ والا آن 
را كوتاه كند».10 كوتاهى 
يا بلندى ريش و شارب، 
حد معينى ندارد؛ اما بنابر 
سنت، كوتاه بودن شارب 
به اندازه اى است كه خط 
لب معلوم شود 11 و مكروه 
است كه هنگام خوردن و يا 
نوشيدن با غذا برخورد كند. 
همچنيــن حداقل ريش را 
به انــدازه اى كه بر آن ريش 
صدق كنــد و حداكثر آن را 
يك قبضه دست دانسته اند.12
دقت نظر و مراقبت در نظافت 
وآراســتگى، پس از پيامبر در 
سيره عملى امامان معصوم نيز 
به خوبى ديده مى شود. از امام 
صادق نقل شده است كه فرمود: 
«خداوند دوست دارد وقتى به 
بنده اى نعمتى داد، اثرات آن 
نعمت را در وى مشاهده كند. 
به اين صورت كه لباسش را 
تمييز و خودش را خوشبو 
كند».13 همچنين از امام 
رضا نقل شده است كه 
فرمود: «سزاوار نيست 
مرد در طول روز عطر 
نمى تواند  اگر  نزند. 

يك روز در ميان و اگر نمى تواند هر جمعه، اين كار 
را انجام دهد و تا مى تواند ترك نكند».14

در ادامه نمونه هايى از سيره عملى امامان معصوم 
و فقهاى گران قدر را پيرامون آراستگى و نظافت 

با هم مى خوانيم. 
     امـام باقـرq خدمت امام زمانشـان رسـيده 
بـود. امـا بـا تعجب ديـد كه حضـرت لبـاسِ نرم 
و لطيفـى بـه تـن كـرده اسـت. لطافـت لبـاس 
و رنگيـن بـودن آن او را بـه فكـر فـرو بـرد. 
حضـرت از علت تعجبـش پرسـيد. حكم گفت: 
نمى خواسـتم حـرف ناراحـت كننـده اى بزنـم، 
امـا ايـن لباس هـا، لباسـى اسـت كـه معمـولاً 
جوان هـا مى پوشـند. حضـرت آيـه 32 سـوره 
اعـراف را خوانـد: «بگـو زيورهايـى را كـه خـدا 
براى بندگانـش پديـد آورده و روزي هاى پاكيزه 
را چـه كسـى حـرام گردانيـده؟» و بعـد فرمـود: 
«اينجـا خانـه همسـر مـن اسـت و مـن خـود را 

بـراى او آراسـته كـرده ام».15
    امـام صادقq  اسـمش سـفيان ثـورى بود. 
ادعـاى زهـد و گوشـه گيرى از دنيـا داشـت. امام 
را ديـد در لباس سـفيدى بـه لطافت پـرده نازكِ 
ميـان سـفيده و زرده تخم مرغ. به امـام اعتراض 
كـرد كـه چـرا لباسـى ايـن چنيـن زيبا پوشـيده 
اسـت، در حالـى كـه فرزنـدان رسـول خـدا بايد 
در پوشـش بـه او اقتدا كنند. حضـرت در جوابش 
فرمود: «اشـتباه تو اين اسـت كه گمـان كرده اى 
وضـع سـاده و فقيرانـه رسـول خـدا و صحابه آن 
حضـرت در زمان ايشـان، تكليـف و وظيفه  براى 
همه مسـلمين تا روز قيامت اسـت و همه وظيفه 
دارنـد همـواره در فقـر زندگى كننـد. در حالى كه 
رسـول خـدا در زمانـى زندگـى مى كـرد كه فقر 
و سـختى و تنگدسـتى بـر آن مسـتولى عمومى 
 بـود و عموم مـردم از داشـتن لوازم اوليـه زندگى 
محـروم بودنـد. وضـع خـاص زندگـى رسـول 
اكـرم و صحابـه آن حضـرت مربـوط بـه وضـع 
عمومـى آن روزگار بـود. در عصـر و روزگارى 
كـه وسـائل زندگـى فراهـم شـد و شـرايط بهره 
بـردارى از موهبت هـاى الهـى موجـود گشـت، 
سـزاوار ترين مـردم بـراى بهـره بـردن از آن 
نعمت هـا نيـكان و صالحان انـد، نـه فاسـقان و 

بـدكاران، مسـلمانان اند و نه كافـران».16
   آيـت اللّــه نايينـى(ره) يكـى از مدرسـين 
نجـف بـود. جمـع زيـادى پـاى درسـش حاضر 
مى شـدند. يكـى از دوسـتانش را واسـطه كـرد 

بـود تـا در اندرونـى خدمـت آيـت اللـّـه نايينـى 
برسـد. مشـكلى داشـت كه اگر ميـرزاى نايينى 
كاغـذى برايش مى نوشـت، مشـكل حـل بود. 
وقتـى مى خواسـت كاغـذ را بگيـرد، نـگاه ميرزا 
بـه ناخن هايـش افتـاد. ناخن هايـش كمى بلند 
بـود. ميـرزا دسـتش را گرفت و بـا ناراحتى گفت: 

آقا! 17
    امـام خمينـى(ره) وضـو كـه گرفـت دسـت 
و رويـش را خشـك كـرد و مشـغول پوشـيدن 
قبايـش شـد. قبـا كه بـه قامتـش درآمد، شـروع 
بـه پوشـيدن جوراب هايـش كـرد. يـك لنگه از 
جوراب ها را پوشـيده بود كه دسـت نگه داشـت. 
لنگـه جورابـى را كه پوشـيده بـود، از پـا در آورد و 
بـا لنگـه ديگر تـا كـرد و يك گوشـه گذاشـت و 
يـك جفت جوراب ديگر برداشـت. بـا دقت نگاه 
مى كـردم و برايـم سـؤال بودم كه عيـب جوراب 
اول چـه بود. عبايش را كه پوشـيد جواب سـؤالم 
را گرفتم. جوراب سـرمه اى به عباى خاكسـترى 

بيشـتر مى آمـد تا جـوراب قهـوه اى. 
يك بار كه براى ديدنشان رفته بودم براى هديه با 
خودم يك شيشه ادكلن فيجى برده بودم. چون 
ناقابل بود دادم به احمد آقا كه بدهد به ايشــان؛ 
خودم خجالت مى كشيدم. بعداً احمد آقا مى گفت 
امام فرمود: «اين اسمش فيجى نيست، فَيَجى 
است؛ يعنى دنباله دارد و باز هم مى آيد!». شنيدم 
يك بار ديگر هم كه براى شان عطر آورده بودند، 
خانم هــا گفته بودند اين عطر زنانه اســت. امام 
فرموده بود: «شما زن ها كلاه سر ما مى گذاريد! 
چيزهاى خوب و قشنگ و لطيف را براى خودتان 

برمى داريد به بهانه اينكه زنانه است».18
پي نوشت:

١. ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹞﹫︤ان؛ ج٢٠، ص٧٩.

٢. ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥؛ ج٢٥، ص٢١٠.
.٣. ﹝︡︔︣: ٤

٤. ﹨﹞︀ن؛ ص٤٤٦.
﹠﹟ ا﹜﹠︊﹩؛ ص١٧٧. ٥. ︻﹑﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩؛︨ 

٦. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٥، ص١١.
﹠﹟ ا﹜﹠︊﹩؛ ص٢٧٥.  ︨.٧

٨. ﹨﹞︀ن؛ ص١٨١. 
٩.︋︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١٠، ص٩٩. 

١٠.ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ج٦، ص٤٨٥. 
١١.﹨﹞︀ن؛ ص٤٨٧. 

١٢.︋︀را﹐﹡﹢ار؛ ج٧٣، ص١١٣. 
١٣.︫﹫ ︵﹢︨﹩؛ ا﹝︀﹜﹩؛ ص٢٧٥. 

١٤.︻﹫﹢ن ا︠︊︀ر ا﹜︣︲︀؛ ج١، ص٢٨٠. ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ج٩، ص٤٤٧.
١٥.ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ج٥، ص٦٥. 

﹞︀ره  ︀ آ️ ا﹜ّ﹙﹥ ︧ــ﹫﹠﹩ ﹨﹞︡ا﹡﹩»؛ ﹝︖﹙﹥ ﹢زه،︫   ︋﹤︊︀︭﹞».١٦
 .٥٠

ــ︀دق ︵︊︀︵︀︊﹩؛ ج ١،  ﹫︀︨ــ﹩ ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ د﹋︐︣︮  ١٧.︠︀︵︣ات︨ 
ص١٥٥

زندگى باب و اعوان و جانشنيان وى، قصه اى پررنج و دردآور براى ملت ايران به همراه داشت كه سنگ بناى انحرافى بزرگ نه تنها در جهان اسلام، بلكه در 
ميان اديان عالم شد. مطالعه و بررسى عملكرد سران اين فرقه  ضاله، هرچند نتيجه اى جز رنج بيشتر در شيعيان نخواهد داشت اما اين مسئله را عيان خواهد 
كرد كه اميال نفسانى هر فرد، اگر مجال جولان يابد، چه اثرات مخربى را مى تواند بر زندگى آيندگان بگذارد. داستان باب و انصار بى خرد يا غرض ورز  وى، 

هرچند در ابتدا به كميك و طنز مى ماند اما تطور تاريخى، به وضوح نشان داد كه اين طنز، چقدر تلخ بر جان دين ضربه زده است.
داستان باب از آن جهت قابل تأمل است كه اهل باطل سعى كردند با نمد «گرايش به حق»، براى خود كلاهى سازند و از اين مسير، مردمان ساده دل اما 
دين ورز را بفريبند. از همين رو، فردى با آن سابقه نه چندان روشن، با كمك ايادى ضددين، توانست سوار بر موج شكل گرفته از فرقه شيخيه، چنين تهور 
و گستاخى را در مقابل دين پديد آورد. ادعاى بابِ امام زمان بودن تا ادعاى مهدويت و نبوت و سرانجام خدايى، راه را بر كسانى باز كرد كه زندگى انسان ها 
را دست مايه غرايز سخيف حيوانى خود كرده و حتى بر بدن كثيف فرقه  ضاله خود هم رحم نكردند و آن را به انحطاط كشاندند. زعماى اين فرقه هرچه 
كوشيده اند با طرح عقايد پرزرق و برق مدرن غربى، در ميان اديان مختلف، اعتبارى فراهم كنند ولى  هيچ گاه نتوانسته اند حضور بى شرمانه  قلب تپنده  اين 
فرقه را، در بدن رژيم سفاك صهيونيست توجيه كنند. هرچند يك مطالعه ساده  تاريخى، مى تواند ماهيت اين گروه را افشا كند، اما استفاده  فعال آنان از 
رسانه هاى مختلف، گاهى ترديداتى را در دل مخاطب ايجاد مى كند. از اين رو سعى كرديم در راستاى رسالت خود، سرنخى از جزييات اين فرقه  رنگارنگ 

ارائه دهيم تا در پس اين آگاهى، مخاطب خود به قضاوت بنشيند.

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

︦ رواق ︨︣وـــ ايــن برخوردها تنها
محيط خارج از خانه
و داخــل خانه نيز مـ
حضرت بــود. از امـ
نقل شده اســت كه
در خانه لباســى مى
به رنــگ زعفران
تمييزى نه فقط در
ج كه در خود بدن و
مورد تأكيد بود. رس
مى فرمايد: «خد
مى دارد كسى را
همنشينى با او به
بدش احتــراز 
همچنين مى ف
كس موى خـ
ب مى كند بايد
آن رسيدگىك
را كوتاه كند»
يا بلندى ريش
حد معينى ند
سنت، كوتاه ب
به اندازه اى اس
لب معلوم شود
است كه هنگام
نوشيدن با غذا بر
همچنيــن حد
به انــدازه اى كه
صدق كنــد و ح
يك قبضه دستد
دقت نظرو مراقبت
وآراســتگى، پس
سيره عملى امامان
به خوبى ديده مى ش
صادق نقل شده است
«خداوند دوست د
بنده اى نعمتى دا

نعمت را در وى مش
بهاين صورتك
تمييز و خودش
كند».13 همچ
رضا نقل شد
فرمود: «سز
مرددرطو
اگر نزند. 

اگرچه برخى از مفسران 
لباس را، كنايه از درون و 
باطن و يا چيزهاى ديگرى 
گرفته اند؛ اما نتوانسته اند 
از معناى ظاهرى آن نيز 
صرف نظر كنند. پيامبر به 
عنوان يك مربى وظيفه 
دارد تا نسبت به ظاهر خود 
دقت و حساسيت داشته 
باشد و حتماً اين مسئله 
آن قدر اهميت داشته كه 
در اولين دستورات به آن 
اشاره شده است.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٢٢︑︣و



︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡؟ آ  و﹡﹆︡رواق ﹏﹫﹚︑ رواق

فرقه  ضاله  بهائيت در تاريخ كوتاه و ابتر خود هميشه 
سعى كرده است تا ميان اديان ديگر جهان، خود را 
به عنوان يك دين جا بزند. از همين رو  زعماى اين 
فرقه  منحرف تمام تلاش خود را معطوف به اين 
كرده اند كه با ايجاد ملغمه اى از عقايد و باورهاى 
مختلف اديان گوناگون و نيز برخى تفكرات مغرب 
زمين، به اين مهم دســت يازند. مسئله اى كه در 
اين ميان مطرح مى شــود، شبهات و اشكالات 
فراوانى است كه به باورهاى بهائى وارد است. در 
اين مجال كوتاه سعى كرديم به برخى از ايرادات 
اساسى اشاره و از پيروان چشم و گوش بسته  آنان 
طلب پاسخ كنيم؛ هرچند كه بايد اين آرزو را با خود 

به گور ببريم!
جناب ادعا

آيــا مي دانيد علي محمد باب در ســال 1260ق 
ادعاي ذكريت(مفسر قرآن) كرد!

وى در سال بعد، 1261ق ادعاي بابيت(باب ارتباط 
با امام زمان كرد!

سپس در سال 1262ق ادعاي مهدويت كرد!
در سال 1264ق با ادعاي ربوبيت، پروردگار عالم 

شد! 
سال بعد(1265ق) ادعاي الوهيت كرد!

دست آخر هم در سال 1266ق از تمامى دعاوى 
خويش توبه كرد! البته به اذعان عبدالحسين آيتى، 
سست عنصرى و تذبذب از شاخصه هاى اصلى 

على محمد باب بوده است!
احكام زلال!

نسخ ديانت خاتم انبياء ادعاى پرطمطراقى است 
كه اين فرقه  ضاله بدان تأكيد بسيارى دارد. بنابراين 
شايد خواندن برخى از احكام مترقى ايشان، خالى 

از لطف نباشد. 
 ﹪﹫ــ  ︫﹟﹞ ﹤﹫﹚︻ ﹟﹚﹝︑﹐ ـ «﹐︑︣﹋︊﹟ ا﹜︊﹆︣ و
︀﹜ّ﹙ـــ﹥ و آ︀︑﹥ ﹝﹣﹝﹠﹢ن، و﹐︑︪︣︋﹟ ﹜︊﹟  ان ا﹡︐﹛︋ 
ا﹜﹞﹫︣»1.  البته باب اشــاره ظريفى به اين نكات 
داشــته اند؛ چراكه قبل از اين مردم از گاو سوارى 
مى گرفتند و شير خر مى خوردند و هيچ پيامبرى 
نبوده كه ايشان را از اين مهم منع كند و بعثت باب 

براى آگاه كردن مردم به اين احكام بوده است. 
 ﹤﹫﹁︀﹞ ︹﹫︱ ﹪﹫ــ ـ «و ﹐︑︱︣︋﹟ ا﹜︊﹫︱﹥ ︻﹙﹪︫ 
﹇︊﹏ ان ︊︴، ﹨︢ا ﹝︀ ﹇︡︗︺﹏ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ رزق ﹡﹆︴﹥ 
ا﹐و﹜﹪ ﹁﹪ ا︀م ا﹜﹆﹫︀﹝﹥ ﹝﹟ ︻﹠︡ه ﹜︺﹙﹊﹛ ︑︪﹊︣ون: 
[دوســتان] تخم مرغ را قبل از آنكــه بپزيد، به 

جايــى نزنيد؛ چراكه آنچه درونش اســت ضايع 
مى شود(اشــاره به شكستن!) و خداوند تخم مرغ 
را روزىِ نقطه  الاولى(باب) قرار داده اســت، شايد 
كه سپاسگذار باشيد». و اين خيلى مهم است كه 

بدانيد تخم مرغ شكستنى است!!
ـ «﹡﹪ ︻﹠﹊﹛ ﹁﹪ ا﹜︊﹫︀ن ان ﹐ ︑﹞﹙﹊﹟ ﹁﹢ق ︻︡د 
ا﹜﹢ا︡ ﹝﹟ ﹋︐︀ب و ان ︑﹞﹙﹊︐﹛ ﹁﹙﹫﹙︤﹝﹠﹊﹛ ︑︧︺﹥ 
︻︪︣ ﹝︓﹆︀﹐ ﹝﹟ ذ﹨︉ ︡اً ﹁﹪ ﹋︐︀ب ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹜︺﹙﹊﹛ 
︑︐﹆﹢ن... ︔﹛ ا﹜︺︀︫︣ اذا ا︨︐︴︺︐﹛ ﹋﹏ آ︔︀ر ا﹜﹠﹆︴﹥ 
︑﹞﹙﹊﹢ن و ﹜﹢ ﹋︀ن ︀︎︀»2.  باب در كتاب بيان اشاره 
فرموده اند كه پيروان نبايد بيشــتر از نوزده كتاب 
داشته باشند و اگر بيشتر داشتند نوزده مثقال طلا 
به عنوان جريمه بدهند. در فرازى ديگر مى فرمايند 
كه البته همه  آثار ايشان را مى توانند تملك كنند و 
لو اينكه چاپى باشــد!! البته حضرت ايشان اشاره 

دارند كه لعلكم تتقون! 
ازدياد نسل مهم است!

«اگر كسي نتوانست همسر خود را باردار كند، اذن 
دهد كه از ديگري باردار شــود، مشروط به آنكه 
شــخص ثالث ايمان به باب داشته باشد»3.  اين 
نســخه را حضرت باب براى پيروان خود تجويز 
كرده اســت تا مبادا خللى در تناسل پيروان پديد 
آيد. البته بعدها، جانشينان وى از اين هم پا را فراتر 
نهادند؛ مثلاً عباس افندى(عبدالبهاء) معتقد است: 
«مادامى كه بهائيون ضعيف و در قلت هستند نكاح 
نزديكان از زنان حرام نمى باشد، تا اينكه بهائيت 

تقويت شود و تعدادشان فزونى پيدا بكند». 4
اين است نســخ احكام و شريعت اسلام به سبب 

ظهور ديانت مترقى بهائيت!
استيفاى حق!

جناب بهاءاللـّــه در كتاب اقدس خود از بيان حكم 
عمل شنيع لواط خجالت كشيده اند: «اّ﹡︀ ﹡︧︐﹫﹩ ان 
 ﹟﹝ّ︣︀ ﹝﹕ ا﹐﹝﹊︀ن» 5  ﹡︢﹋︣ ﹊﹛ ا﹜︽﹙﹞︀ن اّ︑﹆﹢ا ا﹜
و جناب عبدالبهاء هم بيان كرده كه «︻︡م ذ﹋︣ در 
ا﹜﹢اح ا﹜﹩! نفس جواز است؛ زيرا منهى، از نصوص 
استنباط مى شود»؛  6بنابراين اگر حكمى در ميان 
الواح الهى كه توسط بهاءاللـّه نازل شده، نباشد از اين 
عدم ذكر، مى توان نفس جواز را استنباط كرد. البته 
گفته شده كه حضرت ايشان اين گونه امور را به بيت 
العدل و نفوس مؤمنين ارجاع داده اند؛ اما با اين حال 
بهائيان مى توانند از اين حق مسلم! كه مورد نهى 

بهاءاللـّه هم نيست، استفاده كنند. 
وحدت عالم انسانى و حيوانى!

«هرگاه از پيروان، كسي به سلطنت رسيد، احدي 
را غير از مؤمنين(به باب) روي زمين نگذارند».  7 
اين سخن حضرت باب، به عنوان پيامبر مبعوث 

بهائيان است. 
حســينعلى نورى(بهاءاللـّــه) در همين راستا 
مى فرمايد: «اليوم هر نفسى بر احدى از معرضين 
من اعلاهم او من ادناهم، ذكر انسانيت نمايد، از 
جميع فيوضات رحمانى محروم است تا چه رسد 
كه بخواهد از بــراى آن نفوس اثبات رتبه و مقام 
نمايد».8حضرت ايشــان معتقد اســت كه همه  
انســان هاى غيربهائى از دايره  انســانيت خارج 
هستند و اگر كســى آنها را داخل آدميان بداند، از 
جميع فيوضات! محروم است؛ چه برسد كه رتبه يا 

مقامى براى آنها در نظر بگيرد!
بعدهــا عبــاس افندى(عبدالبهــاء) افاضات 
بهتــرى فرمودند: «مثلاً چه فرق اســت ميان 
ســياهان افريك(آفريقا) و ســياهان امريك، 
اينها(آفريقاييــان) خلق اللـّــه البقر على صورة 
البشرند،  آنان(سياهان آمريكا) متمدن و با هوش و 
فرهنگ! و حتى در اين سفر در مجامع و مدارس و 
كنائس سياهان در  واشنگتن صحبت هاى مفصل 
شد، مانند هوشــمندان اروپ به تمام نكته ها پى 
مى برند».9البتــه اين نظر هيچ منافاتى با وحدت 

عالم انسانىِ مورد ادعاى بهائيان ندارد!
صد البته خداى مســلمانان نظــر ديگرى دارد؛ 
ٍ︣ وَ أُْ﹡︓﹩  وَ  َ﹙ْ﹆﹠︀ُ﹋ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ ذََ﹋ــ َ︠ َــ︀ ا﹜﹠ُ︀سُ إِ﹡ُــ︀  َّ︀أ»
 َ︡ ﹠ْ︻ِ ﹜ْ﹊ُ﹞َ َ︣ ︀ً وَ َ﹇ِ︀︊َ﹏ ﹜َِ︐︺︀رَُ﹁﹢ا إنُِ  أَْ﹋ ︋﹢︺ُ ُ︫  ﹜ْ﹋ُ︀﹠﹚ْ︺َ︗َ
ا﹜﹙ُِ﹥ أَْ︑﹆︀ُ﹋ْ﹛: ايها الناس! ما شــما را از يك مرد و زن 
آفريديم و شــما را از قبيله  بــزرگ و كوچك قرار 
داديم تا همديگر را بشناسيد. مسلماً ارجمند ترين 

شما نزد خدا، همانا پرهيزگار ترين شماست».  10
پى نوشت ها:

︺︡ ا﹜︺︪︣، ص٤٩.   ︋︦﹞︀ ︀ب︠  ﹫︀ن ︻︣︋﹪؛︋  ︀ب؛︋   ︋﹪﹚︻ ︡﹝﹞ .١
٢ . ﹨﹞︀ن؛ ص٤٢. 
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︨︀︎ ﹩︧﹋ ﹤ ﹝﹩ د﹨︡؟
سيد محسن باقى زاده / دانش آموخته عالى حوزه

 ️ ︀︋﹫ـــــــــ
﹝﹙︽﹞﹥ ای از ︑﹠︀﹇︱︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن

سيد على رضا هاشمى ارسنجانى/  دانش آموخته عالى حوزه

مباحث مربوط به بهائيت، ما را بر آن داشت تا ساعاتى را محضر استاد سطح 
عالى حوزه علميه قم به ادب بنشينيم. حجت الاسلام و المسلمين على رضا 
روزبهانى بروجردى، مدير اداره فرق معاونت تبليغ، مدرس دانشگاه قم و 
دانشگاه آزاد شعب تهران، اصفهان، شيراز و رشت است كه صاحب چندين 
تأليف در حوزه فرق اديان خصوصاً بهائيت مى باشد. مصاحبه پيش رو بخش 
اول سخنان استاد است كه ان شاءاللّـــه در شماره  بعد، بخش دوم را ارائه 

خواهيم داد. 

︋︩ اول

در ابتدا پيشينهاى از چگونگى پديد آمدن 
اين پديده  شوم بيان بفرماييد. 

در ابتدا بايد عرض كنم كه بهائيت مجموعهاى 
از موضوعات اعتقادى يا مسائل اجتماعى است 
كه حسينعلى نورى بر اساس نيازها و ديدگاههاى 
ســفارش دهندگان بهائيت، مطرح كرد. بعدها 
پسرش عباس افندى، اين انديشه پدرى اش كه 
يك آيين شرقى بود را به سمت يكى از تفكرات 
رايج در دنياى غرب برد. البته مقصود از آيين هاى 

شــرقى، فقط اديان غير ابراهيمى، نيســت و 
مسيحيت، اســلام و آيين هايى مثل زرتشت و 
ســيك كه ويژگى هايي مثل احكام، اعتقادات، 
رويكردهاى عملى و ايدئولوژيك دارند را شامل 
مىشود. عباس افندى فهميد بهائيت در دنياى 
غرب كالاى قابل عرضه اى نيست؛ پس آن  را به 
يك تفكر تبديل كرد؛ يعنى بهائيت را از ماهيت 
مدعى دين و اعتقاد خارج كرد. عمده عناصرى كه 
به استخدام گرفت، عناصر اومانيستى بود؛ وحدت 

عالم انسانى، تحرى حقيقت، تساوى حقوق زن 
و مرد و... همه به ليبراليســم، فمينيسم و حتى 
مكاتب اشتراكى مثل سوسياليسم و ماركسيسم 

با تعديل معيشت اشاره دارد. 
در بحث بهائيت نكته اى كه بسيار اهميت دارد، 
ماهيت فرقه اى بهائيت است كه چالشى بين ما 
و بهائى ها است. ما به آنها مى گوييم فرقه ضاله 
بهائيت، بهائى ها به خودشــان مى گويند ديانت 

بهائى. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٢٤٢٥



و بر آن تأكيد مى شــود؛ اما نص صريح دارند كه 
مى گويد صيانت اهم از تبليغ است؛ يعنى منع از 
خروج عناصر. البته هميشه موفق نبودند و موارد 
متعددى در تاريخ داريم كه از فرقه جدا شــده اند. 
مثلاً عبدالحســين آيتى بيست سال به اعتراف 
خودش در كتاب كشــف الحيل، بدون اين كه 
فكر كند به عنوان مبلغّ بهايــى بود؛ اما با مرگ 
عبدالبهاء، به دليل تنش هايى كه در درون فرقه 
به وجود مى آيد، دچار يك خلاء مى شــود، يعنى 
يك فاصله اى از فرقــه مى گيرد و ناگهان بيدار 
مى شود. واقعيتى ديده مى شود كه اين است كه 
ذهن فرد به گونه اى شست وشو مى شود كه فقط 
داده هاى ارسالى از سوى فرقه را دريافت مى كند 
و داده هــاي ديگر را نمى تواند دريافت كند؛ اين 

همان رمز بقاى فرقه است. 

   آيا اين مسئله مى تواند پاشنه  آشيل براى 
بهائيان باشد؟

 بله براى مقابله با فرقه  ضاله بهائيت يك سرى 
كارهاى امنيتى و حاكميتى لازم است. اين گونه 
مى شود يك خلائى بين بهائيان و مجموعه اى 
كه آنها را مديريت مى كند، ايجاد كرد و سپس با 
فعاليت فرهنگى چشم و گوش پيروان را باز كرد. 

 جايگاه بيت العدل در ساختار هرمى فرقه 
چيست؟

بهاء اللـّــه با تأسيس اين فرقه، كتاب اقدس را 
به عنوان كتاب آسمانى معرفى كرد كه در يكى 
از بندهــاى آن آمده اســت: «قد كتب على كل 
مدينة أن يجعلوا فيها بيــت عدلٍ: خداوند مقرر 
كرده كه مردم هر شهرى يك بيت العدل داشته 
باشند». بيت العدل دو كاركرد اساسى دارد؛ يكى 
جعل احكامى كه در كتاب اقدس نيســت؛ يعنى 

جايى هايى كه اقدس در 
موردش حكمى نكرده، يا 
فراموش كرده، يا مصلحت 
نبوده و يا نياز نبوده حكمى 
را بيان كند؛ و كار دوم بيت 
جامعه  مديريــت  العدل 
بهائى آن منطقه بوده است 
تا مانع از پريشانى شــان 

بشود. 
در  نــورى  حســينعلى 
زمان خودش شــبكه اى 
ايجــاد مى  كند كه عنصر 
ابوالحسن  حاج  مالى اش 
اميــن اردكانــى، آخوند 
ملاعلى اكبر شه ميرزادى، 
جمال بروجــردى و افراد 
ديگرى بودند كه در مناطق 
بهائى نشين حضور داشتند. 

در زمان عبد البهاء هم همين افراد با اين اســم و 
ايادى امر اللـّه فعاليت مى كردند. در زمان شوقى 
افندى منسجم تر شدند و بعد در زمان عبدالبهاء، 
در شهرها و روستاها انجمن ها و محفل هايى را 
داير كردند. عبدالبهاء فهميد كه بيت العدلي را كه 
پدرش پيشنهاد كرده نمى تواند نيازهاى جامعه 
بهائى را برطرف كند و خود ايجاد مشكل مى كند. 
اگر بنا باشد در هر شــهرى جعل حكم صورت 
بگيرد، سنگ روى سنگ بند نمى شود و ممكن 
اســت به تضاد و درگيرى و انشــعاب بيانجامد. 
بنابراين يــك بيت العدل مركــزى و اعظم را 

تأسيس كرد كه مرجع جعل احكام باشد. 

ساختار بيت العدل چگونه است؟
ســاختار بيت العدل به عدد «البهاء» است؛ «أن 

يجتمعوا فيها بعدد البهاء»، كه عدد بهاء مى شود 
نه نفــر. «و إن ازدادوا ﹐︋︃س»؛ اگر چه بيشــتر 
هم باشند اشكال ندارد. البته بيت العدل هميشه 
متوقف بر همين نه نفر بوده است. از طرف ديگر 
اعضاى بيت العدل بايد همه رجال باشــند كه با 
شعار تســاوى حقوق زن و مرد سازگار نيست. 
بنابرايــن حضور زنان را در بيــت العدل اعظم، 
ممنوع كردند. طى ده دوره بيت العدل كه برگزار 

شده، هيچ زنى نبوده است. 
بيت العدل در كشورها يك محفل ملى دارد كه 
اوضاع بهائى هاى آن كشور را مديريت مى كند. 
در هــر منطقه اى كه تعــداد بهائى هاى بالاى 
21 ســال آن، از نه نفر بيشتر باشد، يك محفل 
محلى تشكيل مى شود. اگر بهائى هاى 21 سال 
كمتر از نه نفر باشــند، مى شود جمعيت بهايى و 

اگر فقط يك بهائى باشــد، مى شود 
نقطه بهائى. نقاط بهائى هم با مدل 
خاصى مديريت مى شود. هر محفلى 
اعــم از محلى، ملــى و بيت العدل، 
هيئت ها و لجنه هاى مختلفى دارد 
كه آن لجنه ها به حسب نيازهاى آن 
منطقه و آن كشور متغير است. بعضى 
از نيازها را همه دارند؛ مثلاً لجنه امور 

بانوان يا جوانان؛ ولى لجنه فقرا در منطقه اى كه 
اصلاً فقيرى وجود ندارد ممكن اســت شــكل 

نگيرد. 

معابد مختلف در جهــان چه جايگاهى در 

علت اين موضوع اين اســت كــه فرقه در علم 
جامعه شناســى تعريف خاصــى دارد و تحت 
عنوان كالت(CULT) معرفى مى شود. كالت به 
گروه هاى خاصى از اجتماع اشاره دارد كه ماهيت 
دينى و اعتقادى نــدارد. فرقه بيانگر يك جامعه 
غيرپويا و مرده اســت. جامعه اى كه نمى انديشد 
و از فكــر و انديشــه دور اســت. در فرقه، اعضا 
اختيار ندارند؛ چراكه فرقه قدرت انديشه را از آنها 
مى گيرد. انديشــه معيارى براى انتخاب است و 
زمانى كه انديشــه اى وجود نداشته باشد چيزى 
تحت عنوان انتخاب هم وجــود ندارد. بنابراين 
در فرقه، انسانها مجبور هستند و كوركورانه به 
دنبال سركرده ها حركت مى كنند و سركرده ها 

آنها را به هر جا دلشان بخواهد مى برند. 

دليل اينكــه بهائيان را بايد در 
شمار كالت و فرقه آورد، چيست؟

فرقه سه مؤلفه اساسى و اصلى دارد 
كــه در فرقه  ضاله بهائيت به وضوح 
ديده مى شــود؛ ســركرده، ساختار 
هرمى و نصب نرم افزار فكرى. مؤلفه 
اول «سركرده» است. سركرده اگر 
چه در فرقه ها بــه صورت يك فرد 
واحد است؛ ولى تاريخ نشان داده كه 
گاهى يك فرقه با يك فرد واحد شروع مى شود 
و در مقاطعــى از زمان، مديريــت آن به صورت 
شورايى و هيئتى مى شود؛ مثل برخى گروه هاى 
مختلف صوفيه. فرقه ضاليه بهائيت با حسينعلى 

نورى شروع مى شود، هرچند 
كه فرقه بابيه مقدمة الجيش 
بهائيت اســت؛ اما بهائيت 
از حســينعلى نورى شروع 
مى شود. در واقع بهائيت از 
150 سال پيش شروع شده 
و تقريباً بيست سال تفاوت 
ســنى بين بهائيت و بابيت 
هست. بهائيت با حسينعلى 
نــورى كارش را شــروع 
مى كند با عبــاس افندى و 
شوقى افندى ادامه مى دهد. 
شــوقى افندى، رهبر سوم، 
بهائيــت را به ســمت يك 
ساختار ســازمانى منظم و 
منسجم برد و ساختار قدرت 
در آن را به شــكل يك هرم 
درآورد كه همان مؤلفه دوم 
است. اين ســاختار هرمى قدرت توانست بعد از 
شــوقى افندى زمانى كه فرقه از رهبرى واحد و 
اصل توارثى(به اصطلاح خودشان) محروم شد، 
بهائيت را سرپا نگه دارد و شش سال بعد از مرگ 
شــوقى اولين بيت العدل شكل بگيرد. بهائيت 
سازمانى است كه يك سركرده هوشمند دارد كه 
هرچند دشمن ما هست باشد؛ اما نمى شود آن را 
انكار كنيم. چهره هاى ناموجه ولى هوشمند در 
تاريخ زياد هســتند كه بهترين تعبير براى شان 
همان هوش ســياه اســت. نمونه يكى از آنها 
فرقه ضاله بهائيت است، كه هوشمندانه فرقه را 
مديريت مىكنند. اين سركرده هوشمند توانسته 

تا به امروز اين فرقه را مديريت كند. 
مؤلفه ســوم كه مهم ترين و اصلى ترين مؤلفه 
اســت، بحث نصب نرم افزار فكرى اســت كه 

همان شستشوى مغزى است. اين نصب نرم افزار 
فكرى در ذهن مريدان به گونه اى است كه مريد 
قدرت انديشه اش را فقط در آن نرم افزار مى تواند 
ارائــه كند. مثل يك نرم افزار فايل پى دى اف كه 
فقط قادر اســت فايل هاى پى دى اف را بخواند و 
فايل هاى ديگرى مثل وُرد را نمى تواند بخواند. 
فردى كه درون فرقــه قرار مى گيرد، اين نصب 
نرم افزار فكــرى در ذهنش به گونه اى اســت 
كه فقط فايل هايى كه از ســوى فرقه به او ارائه 
مى شود را قادر است بخواند و به آن عكس العمل 

نشان دهد و فايل هاى ديگر را نمى خواند. 
فرقه  ضالــه بهائيت، در تمام لحظات و ثانيه ها و 
تحت هيچ شرايطى، آحاد بهائى را لحظه اى رها 
نمى كند. هيچ گروه دينى، شبه دينى، مذهبى، و 
فرقه اى را نمي تــوان يافت كه مثل بهائيت فرد 
تمام لحظاتش با فرقه گره خورده باشــد. براي 
نمونه شــما خودتان را به عنوان يك مســلمان 
در نظر بگيريد و حتى يك مبلغّ دينى، شــما در 
بخش هايى از زندگى آزاد هستيد و كاملاً منفك از 
آن سازمان دينى هستيد؛ اما در فرقه  ضاله بهائيت، 
از زمــان تولد تا زمان مرگ، لحظه به لحظه، فرد 
در درون فرقه كنترل مى شود. اگر كسى از درون 
فرقه خارج شود و تحت تأثير گروه هاى ديگر يا به 
دامن اسلام برگردد يا مذهب ديگرى را انتخاب 
كند، به دليل خلأهايي است كه ميان فرقه و پيرو 

ايجاد مى شود. 

     آيا در بهائيت ســاختار و شــكل فرقه، 
بيشــترين فشــار خود را در كنترل پيروان 

گذاشته است؟
بله؛ ســاختار فرقه دو لجُنه اساسى و خيلى مهم 
دارد؛ لجنه تبليــغ و لجنه صيانت. با وجود اينكه 
تبليغ در بهائيت يكى از واجب ترين كارها است 

در بحث بهائيت نكته اى كه 
بسيار اهميت دارد، ماهيت 
فرقه اى بهائيت است كه 
چالشى بين ما و بهائى ها 
است. ما به آنها مى گوييم 
فرقه ضاله بهائيت، بهائى ها 
به خودشان مى گويند 
ديانت بهائى.

در واقع بايد گفت بهائيت 
يك ملغمه اى است از 

تناقضات گوناگون. تنها 
چيزى كه باعث دوام فرقه 

از همان اول تا به امروز 
شده، ساختار و مديريت 

هوشمند آن است.

 عبدالبهاء شوقي  افندي/ رهبر سوم فرقة بهاييت

 عباس افندي(عبدالهاء)  در حمايت دولت انگليس شهر حيفا و جايگاه بهاييان

  عباس افندي (عبدالبهاء)رهبر دوم فرقة بهائيت
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﹩︨︀﹠  ︫﹤﹇︣﹁  ︀نرواق︡ا و ا﹡︧︀ن در اد  ︠ رواق

سيّد على محمّد شيرازى، معروف به «باب» در 
1235 در شيراز به دنيا آمد. در كودكى به مكتب 
شــيخ عابد رفــت و در آنجا خواندن و نوشــتن 
آموخت. شــيخ عابد، از شــاگردان شيخ احمد 
احسائى و سيّد كاظم رشــتى بود. وى از همان 
دوران، ســيّد على محمّد را با نام رؤساى شيخيه 
آشــنا كرد، به همين دليل ســيد على محمّد در 
حدود نوزده ســالگى به كربــلا رفت و در درس 
ســيّد كاظم رشتى حاضر شد. در مدت تحصيل 
با مسائل عرفانى، تفسير و تأويل آيات، احاديث 
و مسائل فقهى به روش شــيخيّه آشنا شد و در 
1257 به شيراز بازگشت. پس از درگذشت سيّد 
كاظم رشــتى، ميان چند تن از شاگردانش براى 
جانشينى وى، رقابت افتاد كه سيّد على محمد نيز 
در اين رقابت شركت كرد. هجده تن از شاگردان 
سيّد كاظم ـ كه بعدها باب آنها را حروف حىّ ناميد 

ـ به وى ملحق شدند.1
وى به «رياضت كشى» تمايل داشت و در هواى 
گرم تابستان از سپيده دم تا طلوع آفتاب و از ظهر 

تا عصر بر بام خانه رو به خورشيد ورد مى خواند.2
ادعاهاى باب 

1. ابتدا خويشتن را «باب» و «ذِكْر» ناميد.3
2. دومين ادعاى على محمد باب ادعاى امامت و 

موعود بودن وى بود.4
3. على محمد باب در كتاب دلائل سبعه، ادعاي 

رسالت كرد.5 
4. ادعاى الوهيت و خدايى، يكى ديگر از ادعاهاى 

باب به شمار مى آيد.6
دستگيرى و قتل باب

باب ابتدا به دستور والى 
فارس در رمضان 1261 
دســت گير و به شيراز 
فرستاده شد. در شيراز او 
را تنبيه كردند و وي نزد 
امام جمعه آن شهر، اظهار 
توبه و ندامت كرد. پس از 
آن، شــش ماه در خانه 
پدرى خــود، تحت نظر 
بود و از آنجا به اصفهان و 
سپس به قلعه ماكو تبعيد 
شد. در آنجا، با مريدانش 
ملاقات و مكاتبه داشت 

و كتاب بيان را در همان قلعه نوشت.7
پس از آن از قلعه ماكو به قلعه چهريق، در نزديكى 
اروميه، منتقل شد. به دستور ميرزا آغاسى ـ وزير 
محمّد شاه ـ وى را از قلعه چهريق به تبريز بردند. 
باب در مجلســى با حضور ناصرالدين شاه كه در 
آن زمان وليعهد بود و چند تن از علما آشــكارا از 
مقام مهدويّت خود ســخن گفت؛ ولى هنگامى 
كه درباره برخى مســائل دينى از وى سؤال شد، 
از پاسخ فروماند. پس از آشكارشدن عجز باب در 
اثبات ادّعاى خود، وى را چوب زده، تنبيه كردند 
و او از ادعاهاى خويش تبرّى جست و خطاب به 

وليعهد، توبه نامه رسمى نوشت.8
پس از مرگ محمدشــاه و بالا گرفتن فتنه بابيّه، 
ميرزا تقى خــان اميركبير تصميم گرفت او را در 
ملأعام به قتل رســاند. برخى از علما نيز به قتل 
وى فتوا دادند. سيّد على محمد به همراه يكى از 
پيروانش در 27 شعبان 1266 در تبريز تيرباران 

شد.9 
آثار على محمد باب 

برخى از كتاب هاى او عبارت اند از: پنج شــأن؛ 
دلائل السّبعه؛ صحيفه عدليّه؛ تفسير سوره كوثر؛ 
تفسير سوره بقره؛ قيّوم الأسماء؛ كتاب الرّوح. آثار 
وى، غالبــاً به زبان عربى و مملو از اغلاط صرفى 

و نحوى است. 
پى نوشت:
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︀ء ا﹜ّ﹙ـ﹥ و ︻︭︣ ︗︡︡؛  ٣. ج. ای. ا︨﹙﹞﹠️؛︋ 
 :﹏؛︋ ︣ز﹩﹡︀﹝﹫﹚ ︑︣︗﹞﹥ ع.︋ ︪﹫︣ ا﹜﹩ و ف.︨ 

دارا﹜﹠︪︣ا﹜︀︊﹫﹥ (١٩٨٨)؛ ص ١٨.
٤. ﹎﹙︀︍﹍︀﹡ــ﹩، ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏ ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹟ 
﹝﹞︡ر︲ــ︀؛ ا﹜﹀︣ا︡؛ آ﹜﹞︀ن: ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ 
﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی آ﹜﹞ــ︀ن (٢٠٠١)؛ ص ١٠ و 

.١٦
 ﹤︀ن ︻︣︋﹩؛ ﹡︧ــ﹫ ︀ب؛︋  ٥. ︻﹙﹩ ﹝﹞ــ︡︋ 

︠︴﹩ ︑︣ان: (︋﹩ ︑︀)؛ ص٣.
٦. ﹎﹙︀︍﹍︀﹡ــ﹩، ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏ ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹟ 

﹝﹞︡ر︲︀؛︎ ﹫︪﹫﹟؛ ص٤٠٢.
 ️﹡︀︡؛ ﹡︷︣ ا︗﹞︀﹜ــ﹩ در د﹝︤دا﹡ــ﹩، ا .٧
︀︋﹩؛ آ﹜﹞︀ن: ﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹙﹩ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی 

آ﹜﹞︀ن؛ ص13.
٨. ﹎﹙︀︍﹍︀﹡ــ﹩، ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏ ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹟ 

﹝﹞︡ر︲︀؛ ﹋︪︿ ا﹜︽︴︀ء؛ ص20۴ـ20۵.
︀﹫︀ن؛ ︑︣ان: ﹡︪︣  ︀﹇︣؛︋   ︋︡﹝﹞ ،﹩﹀︖﹡ .٩

﹝︪︺︣ (١٣٨٣)؛ ص2۵2. 

︡ ︋︀ب ﹝﹞ ﹩﹚︻  
مريم نبويان زرندى/پژوهشگر

على محمد شيرازى در خانواده اى شيعى ديده 
به جهان گشود. پس از دوره جوانى كم و بيش 
به بازرگانى مشــغول شــد و پس از دوره اى 
در بوشــهر، به عراق رفــت و در آنجا با عقايد 
شيخيه آشــنا شد. همين آشــنايى به همراه 
شــناخت پايين از تعاليم اسلامى بعدها سبب 

اين انحراف عقيدتى شد. 
على محمد باب طــى مراحل زندگى خويش 
ادعاهايى داشــت كه مهم تريــن آنها در اين 
چهار عنوان جمع مى شوند: بابيت امام زمان؛ 
قائميــت و موعود بودن؛ نبــوت و پيامبرى؛ 

الوهيت و خداى مجسم بودن. 
على محمد شيرازى: باب امام زمان

در توضيح اجمالى اين ادعاى على محمد بايد 
نخست به اختصار باور شيخيه درباره «ركن 

رابع» بررسى شود. اين اعتقاد به اين معنا 
اســت كه در كنار ســه اصل از اصول 
دين يعنى توحيد، نبوت و امامت ركن 

چهارمى به نام بابيت وجود دارد و هميشه 
روى زميــن فردى حضــور دارد كه باب امام 
زمان و حجت روى زمين است. اين اعتقاد 
برداشتى ذوقى و عرفانى از حديث شريف «ا﹡︀ 
︋︀︀» اســت. علي محمد  ﹝︡﹠﹤ ا﹜︺﹙﹛ و ︻﹙﹩︋ 
بنابر همين اعتقاد خود را باب امام زمان ناميد.1 
پس از على محمد نيز بســيارى از پيروان اين 
فرقه ضاله و پيروان فرقه شــيطانى بهاييت از 
همين حديث اســتفاده و بر صحت ادعاى او 

استدلال كردند. 
قائميت و موعود بودن على محمد باب

پس از مدتى او خــود را همان مهدى موعود 
شــيعيان ناميد. او اين ادعا را در محافل علما و 
بزرگان نيز طرح كرد و اقدام به تفســير آيات 
قران و روايات نمود. با اين ادعا مخالفت علما 
با او بيشتر شــد و بزرگان دينى حكم به ارتداد 
او دادند و شــدت مخالفت ها با او بيش از پيش 

شد.2
نبوت على محمد باب

على محمــد شــيرازى پس از 
دستگيرى و بازداشت در قلعه 
ماكــو و پــس از تأليف كتاب 
«بيان»، كتاب «دلائل سبعه» 

را نوشــت. او در اين كتاب خود را داراى مقام 
نبوت دانست. در پاسخ به اين ايراد كه چگونه 
است كه نخســت ادعاى بابيت را طرح نموده 
و بعد خود را امام ناميــده و اكنون خود را نبى 
مى خوانــد، على محمد پاســخ داد كه اين از 
رحمت واســعه او ناشى مى شود. او اين ادعاى 
خويش را نخستين بار اين گونه طرح كرد: «به 
احكام قرآن در كتاب اوّل حكم فرمود تا آنكه 
مردم مضطرب نشــوند از كتــاب جديد و امر 
جديد، و مشــاهده كنند كه اين مشابه است با 
خود ايشان، لعلّ محتجب نشوند، و از آنچه از 
براي آن خلق شــده اند غافل نمانند».3 چندى 
بعد على محمد اضافه نمودن اســم خويش در 

اذان را لازم دانست.4
على محمد: اله مجسم و مظهر خدا

علي محمــد تنها دو ســال بعد از 
ادعاي بابيــت خود را به عنوان خدا 
و مظهــر و تجلى الهى معرفى كرد. 
او اين ادعا را بــا جمله «لا اله الا انا» آغاز 
كرد و ســپس آن را نشر داد؛ به گونه اى كه در 
كتب پيروانش نيز دلايلى به سود اين ادعايش 

ديده مى شود.5
على محمـد  ادعاهـاى  بررسـى  و  نقـد 

ى ز ا شـير
نخســتين دليل در رد علــى محمد را بزرگان 
تشيع رد ادعاى شــيخيه مبنى بر وجود ركن 
رابع و باب امام زمان(عليه السلام) پس از نواب 

خاص ايشان مى دانند.
دليــل دوم نيز وجــود تناقض هــاى فراوان 
در نوشــته هاى على محمد اســت كه از يك 
فرستاده الهى به دور است. علاوه بر اين رشد 
مرحله به مرحله و گذر از بابيت، امامت، نبوت 
و رســيدن به الوهيت، حاكى از عدم انسجام 
و نظم طبيعى در ادعاهاى اوســت؛ چه آنكه 
نخست خود را باب امام زمان ناميد و در كمتر 

از دوسال خداى همين امام زمان شد!
او پس از فشار شيعيان و عمال 
حكومت دست از همه ادعاهاى 
خويش شست و معتقدان بدان 
را لعنــت كرد: «لعنــت خدا بر 
كسي كه مرا وكيل امام غايب 
بداند. لعنت خدا بر كسي كه مرا 

﹝︣دی ﹋﹥ ز︀د ﹡﹞﹩ دا﹡︧️!
محمدصادق احمدى/  دانشجوى دكترى دين پژوهى

باب امام بداند. لعنت خدا بر كسي كه مرا منكر 
نبوّت حضرت رسول بداند. لعنت خدا بر كسي 
كه مرا منكر انبياي الهــي بداند. لعنت خدا بر 
كسي كه مرا منكر امامت امير المؤمنين و ساير 

ائمّه اطهار(عليه السلام) بداند». 
در كنــار اين برائت نامه، توبه نامه باب نيز پس 
از فلك شــدن نوشته شــد كه اكنون عين آن 
سند در مجلس شوراى اسلامى موجود است 
و بهترين گواه بر عدم حقانيت على محمد باب 
است. به اين سند در برخى از منابع بهائيان نيز 

اشاره شده است.

پى نوشت ها:
١ . ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی، ︱ــ︣ت ﹡﹆︴﹥ او﹜﹩؛ ︀پ 
﹫︣ازی، ︻﹙﹩  ﹜︖﹠﹥ ﹝﹙﹩ ﹡︪ــ︣ آ︔︀ر ا﹝︣ی (١٩٨٧)، ص ١٥٦؛ و︫ 

﹫﹀﹥ ︻︡﹜﹫﹥؛ ص ٢٧.  ﹝﹞︡؛︮ 
﹟ ﹝﹞︡؛ ا﹜﹀︣اــ︡؛ آ﹜﹞︀ن:  ٢. ﹎﹙︀︍﹍︀﹡ــ﹩، ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹝﹞ــ︡︋ 

﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹙﹩ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی آ﹜﹞︀ن (٢٠٠١)، ص ١٠ و ١٦. 
︊︺﹥؛ ص ٢٩.   ︨﹏﹐؛ د ︡﹝﹞ ﹩﹚︻ ،︣ازی﹫  ︫.٣

︪﹫︣ ا﹜﹩ ع  ︀ء ا﹜ّ﹙ـ﹥ و ︻︭︣ ︗︡︡؛ ︑︣︗﹞﹥︋  ٤. ا︨﹙﹞﹠️، ج. ای؛︋ 
︣ز﹏:  دارا﹜﹠︪︣ا﹜︀︊﹫﹥ (١٩٨٨)، ص ٢٤.  ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ف؛︋  و︨ 

﹫︪﹫﹟؛ ص ٤٠٢.  ﹟ ﹝﹞︡؛︎   ︋︡﹝﹞ ﹏︱﹀﹛ا︋﹢ا ،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ .٥ 
﹟ ﹝﹞︡؛ ﹋︪ــ︿ ا﹜︽︴︀ء؛ ص   ︋︡﹝﹞ ﹏︱﹀﹛ــ﹩، ا︋﹢ا﹡︀﹍︀︍﹚﹎ .٦

٢٠٤ و ٢٠٥.

على محمد باب طى مراحل 
زندگى خويش ادعاهايى 

داشت كه مهم ترين آنها در 
اين چهار عنوان جمع مى 
شوند: بابيت امام زمان؛ 

قائميت و موعود بودن؛ نبوت 
و پيامبرى؛ الوهيت و خداى 

مجسم بودن.

 علي محمد شيرازي ملقب به باب
 مؤسس فرقة بابيه

 منبر مسجد وكيل شيراز/ محلي كه علي محمد باب 
اعلام كرد امام زمان مي باشد! و پس از چندي پيامبر 

جديد شد!

بهائيت دارند و تشــكيلات بهائى در ايران 
چگونه فعاليت مىكنند؟

اين معابد مشــهور به مشرق  الاذكار هستند كه 
به آنها مشــارق الاذكار هفتگانه مىگويند. البته 
اين معابد نه عدد هســتند كه در سطح جهان و 
قاره هاى مختلف وجود دارند و در حال گسترش 
هم هستند. اينها همه زير نظر بيت العدل در حيفاء 
هستند. در ايران تشكيلات بهائيت ممنوع است؛ 
لذا محفل ملى در ايران ندارند. وقتى محفل ملى 
نداشــته باشند بالطبع محافل محلى هم ندارند. 
اكنون در ايران بهائيــت به صورت هيئتى اداره 
مى شــود. هيئت ياران ايران كه الان هفت نفر 
هستند و هفت نفرشــان هم در زندان هستند. 
شهرهايي هم كه در آنها بهائى ها ساكن هستند 
به صورت هيئت هاى خادمين مديريت مى شوند. 
هيئت هاى خادمين سه نفره هستند و مستقيماً از 
بيت العدل در حيفاء انتخاب مى شوند. در تهران 

سه يا چهار هيئت خادمين وجود دارد. 

مهم ترين شگرد جذب پيرو و استمرار در 
پايبندى پيروان به بهائيت چيست؟

بهائيت افراد مختلف را رصد مى كند و هر كسى را 
بر حسب نقطه ضعفى كه دارد، مديريت مى كند. 
نقطه ضعف يكى اسم و رســم و مقام است؛ اما 
نقطه ضعف ديگرى زن و شهوت و پول. بهائيت 
به هر شكلى سعى مى كند افراد را با تكيه بر نقطه 
ضعف هايشان در ســر جاى خودشان نگه دارد. 
اينها با ادعاى حذف طبقه مبلغّ دينى و روحانى، در 
واقع آحاد بهائى را تشويق مى كنند كه براى تبليغ 

تلاش كنند. 

آيا از طريق اعتقادى، تبليغ مىكنند؟
بهايى ها هيچ وقــت از طريق اعتقــادى وارد 
نمى شوند، مگر به صورت اتفاقى. بهائيت هميشه 
با شعارها، با تعاليم دوازده گانه وارد فضا مى شود. 
نقطه يا مركز ثقل تبليغ بهائيت تعاليم دوازده گانه 
است. همان شعارهاى اومانيستى، فمينيستى و 
سوسياليستى. وحدت عالم انسانى كه ما همه با 
همه بــرادر و برابريم، تحرى حقيقت، يا انتخاب 
آزادانه دين، و تســاوى حقــوق زن و مرد كه در 
تمام اينها بهائيت كاذب است. تمام اين موارد نقد 
روشن و واضحى دارند با جواب هاى نقضى از خود 
بهائيت همراه اند. در واقع بايد گفت بهائيت يك 
ملغمه اى است از تناقضات گوناگون. تنها چيزى 
كه باعث دوام فرقه از همان اول تا به امروز شده، 

ساختار و مديريت هوشمند آن است. 

ن

اين او

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٢٨٢٩



﹩︨︀﹠  ︫ ﹤﹇︣﹁  رواق

«اينها عمــال اســرائيل در ايران(هســتند)؛ 
هرجا انگشــت مى گذارى مى بينى كه يكى از 
اينهاســت(مقصود بهائى ها). مراكز حساس، 
مراكز خطرناك، واللـّــه مراكز خطرناك براى 
تاج اين آقا. ملتفت نيستند اينها... اينها حكومت 
را از خودشــان مي دانند. اينها در كتاب هايشان 
نوشته اند، در مقالاتشان نوشته اند كه حكومت 
مال ماســت. بايد يك سلطنت جديد(بهائى) به 
وجود آوريم؛ يك حكومت جديد(بهائى) به وجود 

آوريم؛ حكومت عدل(حكومت بيت العدل)».1
اينها بخشــى از ســخنان حضرت امام خمينى 
درباره فرقه ضاله بهائيت در زمان حكومت پهلوى 
است. پيوند و همكاري  بهائيت  با رژيم  پهلوي  از 
واقعيات  آشكار  تاريخ  است. اين  همكاري  و تعامل 
سابقه اي  حتي  بيش  از عمر سلطنت  پهلوي  داشت  

و به  سال ها پيش  از كودتاي  1299 مي رسيد. 
پيوند بهائيت  بــا رژيم  پهلوي، خصوصاً  در زمان  
محمدرضا و سال هاي پس  از كودتاي  28  مرداد، 
به  اوج  خود رســيد و در دو دهه آخر سلطنت  وي 

عناصر بهائى به  بالاترين  مقامات  سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي  و نظامي  ايران  دست  يافتند.2
پيروزى شــكوهمند انقلاب اســلامى، سبب 
متزلزل شدن اين فرقه متمركز و قوى شد. پس 
از انقلاب بسيارى از بهائيان به خارج گريختند، 
عده اى سركوب شدند و برخى هم به دين اسلام 
گرويدند. پيروزى انقلاب اسلامى، بزرگ  ترين 
ضربه به فرقه بهائيت بود كه توانست چالش  هايي 
اساســى فراروى اهداف و برنامه  استعمارى اين 
فرقه ايجاد نمايد. مهم  ترين پيامدهاى انقلاب 
اســلامى بر وضعيــت بهائيان داخل كشــور 

عبارت اند از: 
1) گرايش عده زيادى از بهائيان به اسلام ؛

2) فقدان رسميت ؛
3) از دست دادن مناصب بسيار مهم دولتى ؛

4) آسيب ديدن تشكيلات بهائيت ؛
5) ضربه اقتصادى بر پيكره بهاييت ؛

بهائيان پيش از انقلاب يكى از اقليت هاى بزرگ، 
پرجمعيت و با نفوذ در ايران بودند. اليز ساناساريان 
مى نويســد كه جامعه بهاييان بزرگ ترين 
اقليت دينــى از نظر تعــداد در زمان 

حكومت پهلوى به شمار مى آمدند.3
️ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ـ ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩  ﹫﹛︀︺﹁     
بهائيـان در دوره پهلـوى، اقـدام بـه پايه ريـزى 
تشـكيلات گسـترده اى براى توسـعه نفوذ خود 
در ايـران و سـاير نقـاط جهـان كردنـد. ايشـان 
محفـل روحانـى ملى بهائيـان ايران را تشـكيل 
دادنـد. ايـن محفـل مهم تريـن تشـكيلات 
تبليغاتى بهائيان ايران محسـوب مى شـد كه در 

سـال 1300 در تهـران تشـكيل شـد.4
   ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ا﹇︐︭ـ︀دی طبيعى اسـت براى 
رسـيدن به هويت مسـتقل سياسـى، نياز به پول 
و سـرمايه وجـود دارد. از ايـن رو همـواره فعاليت 
در بخـش كشـاورزى و تجـارت مـورد توصيـه 

رهبـران بهائى قرار داشـته اسـت.5
در دوران پهلوى دوم اغلب اشــخاص طراز اول 
در اقتصاد و سرمايه دارى، بهائيان بودند. افزايش 
قدرت اقتصادى بهائيان در جهت قدرت سياسى 
آنها با حمايت دولت و دربار صورت گرفت. آنان 
با بهره گيرى از پست ها به غصب اموال و املاك 

︲︣︋ـ﹦   ﹋︀ری
محسن گلپايگانى(دانشجوى دكترى اديان)

خرافه، توجيه غيرعقلانى عملكرد هاى بشــر 
است. خرافه با عقل و دين سرِ ستيز دارد و در اصل 
به معناى حكايت هاى شــب است؛ امّا در تداول 
فارسى زبانان، به ســخنان نامربوط و پريشان 
كه خوشايند انســان است و نيز به كلام باطل و 

بى اساس گفته مى شود. 
خرافــه دينى، گفتار يا كردارى اســت به ظاهر 
دينى كه بر مبناى عقل و منطق اســتوار نيست 
و با موازين شــرع سازگاري ندارد. خرافه يكى از 
دشمنان دين و انديشــه عقلانى است؛ چرا كه 
مسائل غيرعقلانى و نادرست را وارد دين مى كند 

و به اصل و عقلانيت دين لطمه مي زند.
فرقــه بهائيت يكى از آن فرقه هايى اســت كه 
اساسش بر خرافه گرايى بنيان نهاده شده؛ چرا كه 
سران و به اصطلاح پيامبرانشان بر خرافه گرايى 
مردم دامن زده اند. به عبارتى ديگر خودشان در 
رفتار و اعمال خود جاى خرافه و خرافه گرايى را 

براى مردم باز كرده اند. 
يكى از خرافاتى كه در ميان بهائيان رواج داشته 
و دارد عدد نوزده است. هنوز دلايل روشنى براى 
تقدس اين عدد در اين فرقه روشــن وجود ندارد. 
شواهدى براى تقدس اين عدد بيان شده است كه 
يكى از اين شواهد به پيروان على محمد باب باز 
مى گردد. بر اين اساس پس از شش ماه از دعوت 
محمد على باب، هجده نفر از شــيخيه دور او را 
گرفتند على محمد باب فداكارى هاى آنان را از ياد 
نبرد و آنان را حروف «حى» ـ كه به حساب ابجد 

هجده است ـ  ناميد و با خودش نوزده نفر شدند.1
بر اســاس اين باب در «احسن القصص» كه در 
اوائل امر او تأليف شــده است، مى گويد: شماره 
ماه ها در كتاب خدا دوازده اســت و چهار ماه آنها 
حرام اســت؛2 ولى چون كتاب خدا عوض شد! و 
براى سيد باب از مبدأ ديگرى وحى و الهام رسيد، 
شــروع به تأليف كتاب «بيان» كرده و آن را بر 
نوزده واحد و هر واحد را بر نوزده باب مرتب نمود. 
البتــه وي از تكميل و اتمام اين نوزده واحد عاجز 
ماند. او بر همين اساس روز هاى ماه را نوزده روز 

قرار داد و ماه هاى سال را نوزده ماه. 
باب براى عدد نوزده خرافات و حدود قابل تأملى 

در كتاب «بيان» ذكر كرده:
1-وجوب خدمت نوزده روزه به باب: بر 
هر شــخصى واجب است نوزده روز در 

رجعت نقطه(سيد باب) خدمت او كند.3

2-حرمت نوزده  ماهه همسر بر شوهر: اگر 
كســى را مجبور كنند براى سفر، يا داخل 

خانه او شوند بدون اجازه او، و يا بخواهند او 
را بدون رضايتش از خانه خود بيرونش 
كننــد، تا نوزده مــاه زن او بر او حرام 

خواهد شد.4
3-وجوب روزه نوزده روزه: نوزده 
روز در آخر هر سال روزه گرفته، و 

ذكر خدا كنيد.5
نوزده گانه:  ميراث  4-وجوب 
واجب اســت كه هر شخصى 

براى وارث خود نوزده ورقه كاغذ لطيف 
و نوزده انگشترى كه بر آنها اسماى خدا منقوش 

شده است باقى گذارد.6
5-كفاره نوزده مثقال طلا: هر گاه كسى را عمداً 

محزون كرديد بايد نوزده مثقال طلا بدهيد.7
6-حرمت نوزده روزه معلمى كه كودكى را بزند: 
اگر معلمى چوبى بر گوشــت و بــدن بچّه زد، تا 
نورده روز زن او بر او حرام مى شود؛ اگر چه از روى 
فراموشــى بزند. اگر زن نداشته باشد بايد نوزده 

مثقال طلا به آن بچه بدهد.8
موارد ديگرى نيز در احكام بهائيت يافت مى شود 
كه هر خواننــده عاقلى را به فكــر فرو مى برد. 
تمام نمونه هاى بيان شــده را نمى توان با عقل 
و استدلال پاســخ داد؛ چرا كه اين تقدس نشان 
دهنده اين است كه هيچ عقل و برهان و منطقى 
در وراي آن وجود ندارد و امرى اســت بشــرى 
كه بزرگان بهائيت از روى ســليقه وارد اين فرقه 

موهوم كرده اند. 
از نشانه هاى خرافه بودن اين احكام اين است كه 
قبل از اجرايى شــدن، برخى از اين احكام توسط 
ميرزا بهاء منسوخ شد. در حقيقت همين امر بود 
كه باعث شــد راه خرافه، مطالب خلاف عقل و 
عرف و ســليقه بزرگان بهائيت، به اين فرقه باز 
شود و گرداگرد اين فرقه را هاله اى از انبوه خرافات 

بگيرد. 
پى نوشت:
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﹡﹢زده ﹎︀م ︑︀ ︑︊︀﹨﹩
مهدى بهرامى(دانش  آموخته عالى حوزه)

طبيعى است براى 
رسيدن به هويت مستقل 
سياسى، نياز به پول و 
سرمايه وجود دارد. از اين 
رو همواره فعاليت در 
بخش كشاورزى و تجارت 
مورد توصيه رهبران 
بهائى قرار داشته است.

شماره ماه ها در كتاب خدا 
دوازده است و چهار ماه 
آنها حرام است؛2 ولى 

چون كتاب خدا عوض شد! 
و براى سيد باب از مبدأ 

ديگرى وحى و الهام رسيد، 
شروع به تأليف كتاب 

«بيان» كرده و آن را بر 
نوزده واحد و هر واحد را بر 

نوزده باب مرتب نمود.

ديگــران پرداختند. بهائيانى كــه به مقام هاي 
حساس مى رسيدند از موقعيت خود براى ثروتمند 
شدن جامعه بهائيت، استفاده مي كردند. فردوست 
مى گويد: «بهائيانى كه من مى شــناختم، همه 
ثروتمند بودند؛ مانند عبدالحسين نعيمى وتژه كه 
زمين پنج هزار مترى در خيابان آيزنهاور(خيابان 
آزادى فعلى) را به جامعه بهائيت اهدا كرده بود».6

صنعت گران بهايــى، مانند حبيب ثابت و بانك 
داران بهايى، همچــون هژبر يزدانى از حمايت 
دربارى، منفعــت زيادى بردنــد. هژبر يزدانى 
توانســته بود با رشــوه دادن به كارمندان بانك 
پرداخــت چك هايــش را به تعويــق بيندازد و 
با اســتفاده از چك هاى فاقد موجودى ســهام 

بانك هاى مختلف را بخرد.7 
︀﹫ـ︀ن و ﹝﹠︀︮ـ︉ دو﹜︐ـ﹩ ميلانـى   ︋  
حكومـت  آخـر  سـال   25 در  مى نويسـد 
محمدرضـا پهلـوى، هيچ كس به اندازه پزشـك 
وى  بـه  ايـادى  عبدالكريـم  مخصوصـش، 
دسترسـى نداشـته  اسـت. ايادى به دنبال قدرت 
بـود و بـدون واهمـه در حـال ترويج ديـن بهايى 

بـود.8
مي توان  سياهه اي  بلند از مقامات  مهم  سياسي  
و نظامــي  و امنيتي  رژيم  در نيمه دوم  ســلطنت  
محمدرضا ارائه  داد كه  توسط  اعضاي  اين  فرقه  
اشغال  شده  است؛ مانند: منصور روحاني ، عباس  
آرام ، سپهبد اســد صنيعي ، هوشنگ  نهاوندي ، 

سپهبد پرويز خسرواني ، پرويز ثابتي .
افرادي كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى اعدام 
يا از ايران خارج شــدند عموماً به مشهورترين و 
ثروتمندترين خانواده هاى بهايى تعلق داشتند؛ 
افرادى مانند اميرعباس هويدا، حبيب ثابت، هژبر 
يزدانى، عبدالكريم ايادى، هوشــنگ انصارى و 

غلامرضا ازهارى. 
پى نوشت:
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يكى از شخصيت هاى مطرح در ميان پيروان على محمد باب، ميرزا يحيى 
نورى معروف به صبح ازل، وحيد و ثمره اســت. سرپرستى وى از همان بدو 
تولدازده تا ســن پنج سالگى مطابق نظر پدرش به خديجه خانم، مادر ميرزا 
حسينعلى نورى محول گرديد.1 يحيى، فرزند ميرزا بزرگ نورى بود و در دوران 
جوانى همانند برادر بزرگ تر خود، ميرزا حسينعلى، به پيروان على محمد باب 
پيوســت. اين دو برادر از مريدان پر و پا قــرص باب بودند؛ ولى على محمد 
باب، چون ميرزا يحيى را دلباخته تر ديد، او را جانشــين خود كرد. البته نفوذ و 
ة ا﹜︺﹫﹟ كه علاقه بيشترى به صبح ازل داشت، در اين موضوع  ّ︣ تلاش هاى ﹇
مؤثرّ بوده است.2 ميرزا جاني كاشي در 
«نقطه الكاف» درباره علت انتخاب 
صبح ازل به جانشــيني مي نويسد: 
«باب به علت از دســت دادن ياران و 
دستياران نزديك خود اندوهگين بود؛ 
اما با ديدن مكتوبات و نوشــته هاي 
ميرزا يحيي ازل به شــدت مســرور 
گرديــد و وي را به عنوان وصي خود 
برگزيد».3 باب، صبح ازل را مأمور كرد 
تا هشت واحد ديگر «بيان» را بنويسد 

و نوزده واحد آن را تكميل كند.4 
على محمد باب در كتاب «الواح» به 
خط خود خطاب به صبح ازل نوشته 
اســت: «خدا از همه چيــز بزرگ تر 
اســت. اين نامــه اي از طرف خداي 
مهيمن و قيــوم به ســوي خداي 
مهيمــن و قيوم اســت. بگو همه از 
خدا ابتدا شده اند و همه به سوي خدا 
بازگشت مي كنند. اين نامه اي است 
از علي قبل نبيل(عدد محمد و نبيل 
به حساب ابجد 92 مى شود) كه ذكر 

خدا براي جهانيان است به سوي كسي كه نامش مطابق با وحيد است(وحيد 
به ابجد 28 اســت و يحيي هم به استثناي الف آخرش 28 است). بگو همه از 
نقطه بيان ابتدا مى شوند. اي نام وحيد! حفظ كن آنچه را كه در بيان نازل شد 

و به آن امر كن، پس تو در راه حق بزرگ هستي». 
پس از درگذشت باب، 125 نفر ادعاى من يظهره اللـّهي كردند كه بعضي از 
آنها از لحاظ سوابق علمي و عنواني بر ميرزا حسينعلى بهاء برتري داشتند.5 
پس از باب، پيروان او حول ميرزا يحيى صبح ازل گرد آمدند. بهاء االله برادر او از 
وى پيروي نكرد.6 پس از سوء قصد به جان ناصرالدين شاه توسط بابى ها، كه 
به دستگيرى و اعدام تعدادى از آنها انجاميد، ميرزا يحيى كه در آن هنگام، در 
نور مازندران به سر مى برد، به لباس درويشى درآمد و به بغداد فرار كرد.7 پس 
از اين واقعه، بابيان به عراق تبعيد شــدند. حضور ميرزا حسينعلى نورى برادر 
بزرگ تر ميرزا يحيى، زمينه را براى ادعاى «من يظهره اللـّه»وى مهيا كرد. 
مخالفت ميرزا يحيى و طرفدارانش با ادعاى حسينعلى بهاء و شورش هاى 
متعاقب آن، دولت عراق را مجبور كرد تا هر دو گروه را به ادرنه در تركيه تبعيد 
كنــد. پس از آن نيز صبــح ازل و پيروانش به قبرس، و بهاء و طرفدارانش به 
عكا تبعيد شدند. اين تبعيد، سرآغاز فعاليت اين دو فرقه محسوب مى شود. 8 
ازل بــر خلاف برادرش فردي قانع و درويش بود و پس از تبعيد به قبرس، بر 
همان پيروان ازلي قليل خويش اكتفا كرد. وي تا سال 1330 هجري قمري 
رهبر ازليان باقي ماند و در قبرس از دنيا رفت.9 پس از وي حاجي ميرزا يحيي 
دولت آبادي كه در تهران به سر مى برد جانشين وي شد؛ اما ازليان خيلي زود 

به گمنامي كشانيده شدند و تقريباً با مرگ صبح ازل، ازلي گري هم مرد. 
پى نوشت ها:

︣ح ︗﹠︀ب ازل؛ ﹨﹙﹠︡: (١٩١٠م)؛ ص٢٩.  ١.﹋︀︫︀﹡﹩، ﹝﹫︣زا︗︀﹡﹩؛︫ 
︣اون؛ ﹨﹙﹠︡: (١٩١٠م). ︀ ﹝﹆︡﹝﹥ ﹁︀ر︨﹩ ادوارد︋  ٢.﹋︀︫︀﹡﹩، ﹝﹫︣زا ︗︀﹡﹩؛ ﹡﹆︴﹥ ا﹜﹊︀ف؛︋ 

٣. ﹨﹞︀ن، ص٢٣٨.

٤. ﹨﹞︀ن، ص١٥٦.
︀ء؛ ︑︣ان: روز﹡﹥ (١٣٧٩)؛ ج٣، ص١٣٦. ︀ب و︋  ٥. ︀︊︵︀︊︵ ﹩﹠﹫︧﹩، ﹝︭︴﹀﹩؛ ﹝︀︗︣ای︋ 

️ ﹡︀﹝﹥ د﹨︡ا. ︽﹛ .٦
︀ ︑︀ر﹊﹩؛ ︑︣ان: ︻︀︋︡ (١٣٩٠)؛ ص١٠٨. ٧. ﹁﹑ ،﹩︐﹞﹫︡؛ د︡ار︋ 

﹟ (١٣٦٨)؛ ج٣، ص٢٠٦. ︀﹫️(﹡﹢﹝︀︨﹢﹡﹩)؛ ︑︣ان:︨   ︋︹﹞︀︗ ︣ام؛ ︑︀ر ٨. ا﹁︣ا︨﹫︀︋﹩،︋ 
﹞﹠︡ری و روح ا﹜ّ﹙ـ﹥  ︣﹢ش︨  ︀﹩ آ﹫﹟ ﹁︣ا﹎﹫︣ ︗︀﹡﹩؛ ︑︣︗﹞﹥︎   ︋️﹡︀︀م، ﹝︀ر︑﹫﹟ دا﹎﹑س؛ د﹫﹚و ،︣︀﹨.٩

︠﹢︫︊﹫﹟؛ ﹋︀﹡︀دا: ا﹡︐︪︀رات ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︺︀رف︋ ︀﹩︋ ﹥ ز︋︀ن ﹁︀ر︨﹩؛ ص٢٥.

﹝﹫︣زا ︊︮ ﹩﹫ ازل
رضا كاظمى راد/ دانشجوى دكترى اديان

︣︗︀م ا﹡︧︀ن ﹁ ،﹟ا︣﹡︖︀م د ︨
﹟﹫﹁︣ ﹠﹞   ﹤︙︋︀ز 

محمدصادق احمدى/ دانشجوى دكترى دين  پژوهى
ميرزا يحيي نوري ملقب به صبح ازل
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چنانكه از تصريح گلپايگانى معلوم مي شود، اين 
كورراهى كه خود را دين مي نامند، براى نيل به 
اهدافش ناگزير از رد اين مبناى محكم و مبرهن 
شيعه است كه حتى شيخيه نيز آن را بدون كم و 

كاست پذيرفته است. 
   ﹇﹫︀﹝ـ️ در بـاب قيامـت نيـز شـيخ احمد 
همـان تفسـير مرسـوم و رايـج شـيعى را 
پذيرفته اسـت. انتقاداتى كه نسـبت به تفسـير 
شـيخ از معاد جسـمانى شـده، به هيـچ روى به 
ديـدگاه او دربـاره قيامـت مربوط نيسـت؛ زيرا 
خـود شـيخ بـه صراحـت در مـوارد بسـيارى ـ 
چـه هنـگام بحـث از زمان عـود جسـم مثالى 
بـه بـدن و چـه در بحـث مسـتقل از قيامت ـ به 
كـرات بـر ضـرورت وجـود قيامـت بـر مبناى 
اعتقـادات شـيعى تصريح كرده اسـت.8 سـيد 
كاظـم رشـتى نيـز هميـن نظـر شـيخ را تأييد 

كرده اسـت. 
درباره اين باور نيز بهاييت تفسير جديدى طرح 
نمود كه در مســير بدعت هاى سران آن قابل 
فهم بود. در تبيينى كه ايشــان از قيامت ارائه 
مى دهند، قيامت به معناى ظهور مظهر شمس 
حقيقت اســت. قيام اموات به معناى بيدارى 
روحانى نفوسى است كه در قبور جهل و نادانى 
به خواب رفته  اند. بهشــت و جهنم نيز در پرتو 
معرفت و محبت به مظهر ظهور الهى تعريف 
مى  شود.9 در نتيجه اين مفاهيم كه با نصوص 
آيات و روايات ثابت شده و مورد تأييد همه فرق 
اسلامى است، از منظر بابيت و بهاييت به گونه 

ديگرى تفسير مى  شود. 
همان گونه كه در توضيحات فوق روشــن شد، 
رد ادعاهــاى باطل اين فرق ضالــه نيازى به 
استدلال جداگانه ندارد و همين عدم انسجام و 
تضاد درونى به خوبى كذب اين ادعاهاى باطل 
را روشــن مي كند؛ گرچه در جــاى خود دلايل 
مفصل   تــرى در رد اين فــرق موهوم و گمراه 

عرضه شده است. 
پي نوشت:

︭︣ه: ﹝︴︊︺﹤  ﹟ ز﹟ ا﹜︡﹟؛ ︗﹢ا﹝ــ︹ ا﹜﹊﹙﹛؛︋   ︋︡﹝ا ،﹩︀︧ــ١. ا
ا﹜︽︡︣ (١۴٣٠)؛ ج٢، ص ٧ و ٢۴٧.

ّ﹫︡ ﹋︀︸﹛؛ ر︨︀﹜﹤ ا﹜ّ︖﹤ ا﹜︊︀﹜︽﹤؛ ص ١٠٣. ٢. ر︫︐﹩،︨ 
 ﹩︀ ︋︀ت︻﹢︊︴﹞ ﹩﹚ّ﹞  ﹤︧ ّ︨ ٣. ﹡﹢ری، ︧﹫﹠︺﹙﹩؛ ا﹆︀ن؛ آ﹜﹞︀ن: ﹝﹣

آ﹜﹞︀ن (١٣٧٧)، ص ۵٧.
۴. ﹨﹞︀ن؛ ص ١٠٩.

︀وری، ︻︊︡ ا﹜﹞﹫︡؛ ر﹞ ﹅﹫︐﹢م؛ ︑︣ان: ﹜︖﹠﹥  ﹝ّ﹙﹩  ۵. ا︫︣اق︠ 
﹡︪︣ آ︔︀ر ا﹝︣ی، ١٠٣؛ ج٢، ص ۶۴٨.

﹫︪﹫﹟؛ ج۵، ص٣٨. ﹟ ز﹟ ا﹜︡﹟؛︎   ︋︡﹝ا ،﹩︀︧۶. ا
︧﹥  ﹝︴﹙﹢︻︀ت ا﹝︣ی  ّ︨ ٧. ﹎﹙︀︍﹍︀﹡﹩، ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏؛ ا﹜﹀︣ا︡؛ آ﹜﹞︀ن: ﹝﹣

آ﹜﹞︀ن (٢٠٠١)؛ ص ٣٨١-٣٨٢.
﹫︪﹫﹟؛ ج۵، ص ۴٠. ﹟ ز﹟ ا﹜︡﹟؛︎   ︋︡﹝ا ،﹩︀︧ا 

 ︣﹫︪ ︀ءا﹜ّ﹙ـــ﹥ و ︻︭︣︗︡︡؛ ︑︣︗﹞﹥ ︻﹫﹟︋  ٨. ا︨ــ﹙﹞﹠️، ج. ای؛︋ 
︀﹩ ( ︋﹫ ︐︀)؛ ص ٢٩.  ︋︪︣﹡ :﹏︣ز ﹙﹫﹞︀﹡﹩؛︋  ا﹜﹩، ه ر﹫﹞﹩، ف︨ 

بررســى خاتميت، مهدويت 
و قيامــت در بــاور 
شــيخيه، بابيه و 
بهاييــت از آن 
جهت اهميت دارد 
كــه بهاييت و بابيت كه 
يك تفسير نادرست و غلط از 
تعاليم شيعه به شمار مى  روند، 
خط ســير فكرى و تاريخى 
خود را به شيخيه مى  رسانند 
و مبانى ناصحيح خويش را بر 
پايه تعاليم شيخ احمد احسايى 

بنا مى  كنند. 
︀︑﹞﹫ـ️  باور شـيخيه   ︠  
دربـاره خاتميـت پيامبـر اسـلام تفاوتـى بـا 
اعتقـاد شـيعيان دربـاره خاتميت نـدارد. از نظر 
شـيخيه پيامبر اسـلام (صلى اللـّـه عليـه و آله) 
ختـم پيامبـران اسـت كه پـس از ايشـان ديگر 
پيامبـرى از جانـب خـدا نخواهـد آمـد. شـيخ 
احمـد به عنـوان بنيـان گـذار فرقه شـيخيه در 
چنـد مرحلـه بـه صراحت بر ايـن بـاور تصريح 
كـرده اسـت: «از نظر ظاهـرى فرمـوده پيامبر 
اكـرم (صلـى اللـّـه عليـه و آلـه) بـه ايـن دليل 
اسـت كـه ديـن او آخريـن ديـن اسـت و پس از 
او قيامـت خواهـد آمـد. ... نبوت را پايـان داد».1
پس از شــيخ نيز سيدكاظم رشــتى به عنوان 
متولــى اين گرايش مذهبى، بر خاتميت پيامبر 
اســلام مطابق با ديدگاه شــيعى تأكيد داشته 
اســت. او در رساله ︖﹤ ا﹜︊︀﹜︽﹥ درباره خاتميت 
پيامبر اســلام اين چنين نوشته است: «﹡︺︐﹆︡ 
﹙﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥   ︮︡﹝﹞ ︀﹚﹞︀ ﹥︨ا﹜︧︀د ﹥︺︪︣﹛ان ا
 ︣﹫︾ ︹ا﹜︪ــ︣ا ︹﹫﹝︖﹛ ﹥︀︨ــ﹡ ︀﹡و آ﹜﹥  و ا ﹤﹫﹚︻
﹝﹠︧ــ﹢︠﹤ ا︋︡ا و ان ︑﹙﹉ ا﹜︪︣ا﹚﹋ ︹︀ ﹝﹆︡﹝︀ت 

﹙﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥».2  ︮﹤︐︺︣ ﹜︷﹢ر︫ 
بابيان و بهاييان در نيل به مقصود 
خويش از اين تفسير شيخيه روى 
برتافته انــد و به آنچه ايشــان را 
به غرضشــان مى  رساند تمسك 
جسته اند. على رغم اينكه بزرگان 
اين دو فرقه شــيخ احمد را فردى 
عالم و صحيح العقيده مى  دانستند، 
اما مبانى شيعى ايشان در رابطه با 
خاتميت پيامبر اســلام را ناديده 
مى  گرفتند. بهاءاللـّه در «ايقان» 
به زعم خود بارها علماى اسلام را 
تخطئه مى  كند.3 از نظر بهاءاللـّه 

اينكه علماى اســلام از صدر اسلام تاكنون 
دســت به تفسير غلط از اســلام زده  اند و از 
همين مسير تسليم امر خدا نمى  شوند، ريشه 
در عدم ادراك و اشتغال و حب شان به رياست 

دارد.4
بهاءاللـّــه از شيخ احمد و سيد رشتى بدگويى 
نمي كنــد و ايشــان را گرامــى مي ــد ارد؛5 اما 
تفسيرشان را نمى  پذيرد و رأى ايشان را همانند 
ديگر علما در اين تفسير ناصواب مى  شمارد. اين 
بدين سبب است كه با پذيرش مبناى شيخيه و 
شيعه در باب خاتميت، بابيت و بهاييت از اساس 
ويران مى  شــوند و جايى براى ادعاى ايشــان 

باقى نمى  ماند. 
﹞   ︡وـ️   دربـاره مهدويـت نيـز همانند 
بحـث خاتميـت، شـيخيه بـا توجـه بـه آرا و 
انديشـه  هـاى شـيخ احمـد احسـايى و سـيد 
كاظـم رشـتى نظرى متفـاوت از نظر شـيعيان 
نـدارد و موعـود را همـان مهـدى فرزنـد امـام 
حسـن عسـگرى مى  داننـد. براى نمونه شـيخ 
احمـد در «جوامـع الكلـم» دربـاره امـام زمان

 بـاور خويـش را چنيـن نوشـته اسـت: «و 
ـ︃نّ ا﹜﹆︀ـ﹛ ا﹜﹞﹠︐︷ـ︣ ︻﹙﹫ـ﹥  ︖ـ︉ ان ︺︐﹆ـ︡︋ 
ـ﹑م ـّ﹩ ﹝﹢︗ـ﹢د... و ﹨ـ﹢ ا︋﹟ ا﹜︧ـ﹟  ّ︧ ا﹜
ا﹜︺︧ـ﹊︣ی ا﹜︽︀ـ︉ ا﹜﹞﹀︐﹆︡».6 سـيد كاظم نيز 
بـه ايـن مبانـى دربـاره امـام زمـان اعتقاد 
داشـته و بارهـا در آثـار گوناگونـش از جملـه 
شـرح زيـارت جامعـه كبيـره و ادعيـه اعمـال 
شـبانه روز بـه امام زمان كـه همان مهدى 
بن حسـن عسـگرى(عليهما السـلام) اسـت، 

اشـاره كرده اسـت. 
بهاييــان با ناديــده گرفتن ايــن تصريحات 
بزرگان شــيخيه، براى مشروعيت بخشيدن 
به آيين ناصوابشــان دست به تفاسير جديدى 
زدند و على محمد باب را موعود پنداشتند.نيز 
هُ ا﹜ّ﹙ـ﹥» كه مد  ُ︣ ︷ُ ﹟﹞َ» بهاءاللـّــه را همان
نظر باب بود، نشان دادند. ابوالفضل گلپايگانى 
بزرگ ترين مدافع بهاييت، كــه بهاييان او را 
به خاطر تــلاش مداومــش در توجيه عقايد 
بهايى ابوالفضائل مى  نامند، در «فرائد» يكى 
از استدلالى ترين كتب بهاييت، نوشته است: 
«حضرت سيّد به انقضاى اجل شريعت نبويّه 
و انتهاى دوره  اســلاميّه، بعــد از تكميل قرن 
دوازدهــم از قرون هجريّه، اخبــار فرموده و 
قرن ســيزدهم از قرون هجريّه را ميعاد ظهور 
حضرت موعود و تغيير شــريعت ظاهريّه مقرّر 

داشته است».7

بهائيت مسلكى است كه از همان آغاز تأسيس، با 
آموزه «وحدت عالم انسانى» شناخته شده است و 
سران بهائيت وحدت عالم انسانى را يكى از تعاليم 
مهم و دوازده گانه بهائيت شمرده اند. آنها اين آموزه را 
راهى براى رسيدن به صلح در جهان تبيين مى كنند 
و ادعا مى كنند اگر وحدت عالم انسانى وجود داشت 
هزاران سال مردم به بهانه هاى دين، نژاد، مليت، 
جنسيت و طبقه اجتماعى كشته نمى شدند و اين 
همه جنگ در تاريخ بــه راه نمى افتاد. آنها بر اين 
اساس وحدت عالم انسانى را سرلوحه اصول ديانت 

بهائيت قرار داده اند. 
بر اساس اين آموزه همه انسان ها با هر انديشه و 
هر جايگاه اجتماعى اي برابرند و هيچ برترى اي بر 
اساس دين، نژاد، مليت و جنسيت و حتى طبقات 
اجتماعى وجود ندارد. به قول جناب بهاءللـّه «اى 
اهل عالم! ســراپرده  يگانگى بلند شد، به چشم 
بيگانگان يكديگر را نبينيد، همه بار يك داريد و 

برگ يك شاخسار». 1
آنچه از برابرى و تساوى بين همه انسان ها در اين 
آموزه وجود دارد اشــعار به مخالفت با ظلم، ستم، 
تحقير و تطميع انسان هاى ديگر است. بر اساس 
اين آموزه بهائيت بايد هميشه در صف اول مبارزه 
با ناقضان حقوق بشــر باشد؛ اما بررسى بهائيت 
نقاطى را نشان مى دهد كه كاملاً مخالف و حتى 
متضاد با اين انديشه است. آنها عملاً اين شعار را 
با قرار دادن مهم ترين مركز بهائيت در فلسطين 
اشــغالى و بطن صهيونيسم به سخره گرفته اند. 

چگونه مى شود شعار وحدت عالم انسان داد، اما 
جزء اولين فرق و گروه ها بود كه موجوديت رژيمي 
غاصب كه اساس آن نژادپرستى، فرقه گرايى و 
برترى مليت و دينش است را به رسميت شناخت؟ 
اســتقرار مهم ترين مركز بهائيت به نام «بيت 
العدل» كه به عقيده آنهــا مرجع قانون گذارى، 
تشــريع و ملهم به الهام الهى و مصون از اشتباه 
است در فلسطين اشغالى2 چگونه با آموزه وحدت 
عالم انسانى و صلح جهانى توجيه مى شود؟ مگر 
مى شود در عالم انســانى سخن از وحدت همه 
انسان ها و يك شاخسار بودن آنها گفت، اما وقتى 
به تقسيم بندى مردمان جهان رسيد آنها را به دو 
دسته تقسيم كرد: بهائيان و حيوانات روى گردان 
از بهائيت؟! آنچنان كه در كتاب مائده آســمانى 
آمده اســت«همه روى گردانندگان را در شمار 
حيوانات محســوب كرد. نفوسى كه از امر بديع 
معرض اند، از رداء اسميه و صفتيه محروم و كل از 

بهائم بين يدى اللـّه محشور و مذكور».3
حسينعلى نورى، بهاءاللـّــه، در كتاب «بديع» 
صفحه 140 مخالفان خود را از انســانيت خارج 
مي دانــد و به فتواي وي هركــس كه آنها را آدم 
بداند نيز از جميع فيوضات رحمانى محروم است.

از ديگر مواردى كه مى توان به عنوان نقض كننده 
اين آموزه بيان كرد بحث مهريه در بهائيت است. 
سيد باب مى گويد: «جايز نيست مهريه زنى زيادتر 
از نود و پنج مثقال طلا براى دختر شهرى و نقره 
براى دختر روستايى قرار دادن، و بايد كمتر از نوزده 
مثقال نيز در هر دو صورت نباشد!!!».4 در اين حكم 
تفاوت زن روستايى و زن شهرى مشهود است و با 

آموزه وحدت عالم انسانى متناقض است. 

حكم ديگرى كه مى تواند كاملاً در مقابل وحدت 
عالم انســانى قرار بگيــرد، حكم حرمت مطلق 
سؤال نيازمندان و كمك به آنها در مقابل سؤال 
اســت.5 بر اســاس اين حكم جناب بهاء كمك 
كردن به نيازمندان را از آن جهت كه باعث اجابت 
كردن سؤال و درخواســت نيازمند براى كمك 
مى شــود را حرام كرده است. در دين بهائيت هم 
سؤال و درخواست حرام است و هم پاسخ به اين 
درخواست و كمك به كسى كه تقاضاى كمك 
كرده است. مؤمنان به بهائيت بايد از كنار كسانى 
كه محروم و نيازمند هستند بگذرند و اگر كسى 
از آنها تقاضاى كمك حتى براى برطرف كردن 
نيازمندى هاى اوليه كرد به او كمك نكنند. از اين 
حكم مى  توان نتيجــه گرفت كه آنكه ندارد بايد 
نداشته باشد و از اين نداشتن بميرد! انديشه وحدت 
انســانى كه بخش عظيم آن بايد متوجه كمك 
كردن به هم نوعان شــود، چگونه كمك كردن 
به شخص نيازمند را حرام تلقى مى كند؟ چگونه 
مى توان جامعه اى برابر و مساوى ترسيم كرد كه 

در آن نه نيازمندان حق درخواســت 
كمك دارند و نــه توانمندان اجازه 

كمك كردن؟
پى نوشت:

︀ء ا﹜ّ﹙ـــ﹥؛ در︀ی دا﹡︩؛ ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︴︊﹢︻︀ت   ︋.١
ا﹝︣ی ﹨﹠︡(١٩٨٥)؛ ص٨.

٢. « ️﹫︀︋﹉ د﹟ ﹡﹫︧️»؛ ﹡︪︣﹥ ر︫︡ آ﹝﹢زش 
﹞︀ره ٨٩؛ ص  ﹝︺︀رف ا︨﹑﹝﹩ (︑︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢)؛︫ 

.٣٨
︀وري، ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ؛ ﹝︀︡ه آ︨﹞︀﹡﹩؛  ٣. ا︫ــ︣اق︠ 

﹝﹣︨︧﹥ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی ﹨﹠︡؛ ج٤، ص٣٥٧.
.﹜︪  ︫︡︀ب؛︋ ﹫︀ن؛︋ ︀ب ﹨﹀︐﹛ از وا ︋﹪﹚︻ ︡﹝﹞ .٤

﹞︊ــ﹩: ﹝︴︊︺﹥   ٥. ︧ــ﹫﹠︺﹙﹩ ﹡ــ﹢ري؛ ا﹇︡س؛︋ 
﹡︀︮︣ی (١٣١٤ه. ق)؛ ص 39.

︡ و ︋︦! و آ﹡︀ ︫︺︀ر ﹝﹩ د﹨﹠
عزيزه كريمى(كارشناس ارشد جامعه شناسى)

درباره اين باور نيز بهاييت 
تفسير جديدى طرح نمود 
كه در مسير بدعت هاى 
سران آن قابل فهم بود. در 
تبيينى كه ايشان از قيامت 
ارائه مى دهند، قيامت به 
معناى ظهور مظهر شمس 
حقيقت است. قيام اموات 
به معناى بيدارى روحانى 
نفوسى است كه در قبور 
جهل و نادانى به خواب 
رفته اند. بهشت و جهنم نيز 
در پرتو معرفت و محبت 
مى شود.9به مظهر ظهور الهى تعريف 

بر اساس اين آموزه 
بهائيت بايد هميشه در 

صف اول مبارزه با ناقضان 
حقوق بشر باشد؛ اما 

بررسى بهائيت نقاطى را 
نشان مى دهد كه كاملاً 
مخالف و حتى متضاد با 

اين انديشه است. آنها عملاً 
اين شعار را با قرار دادن 
مهم ترين مركز بهائيت 

در فلسطين اشغالى و 
بطن صهيونيسم به سخره 

گرفته اند

شيخ احمد احسايي مؤسس فرقة شيخيه

رواق ︑﹙﹫﹏ و﹡﹆︡

و

ج

يل
رائ
 اس
يم
 رژ
ت
ماي

ت ح
تح

ى و 
غال
 اش
ن
طي
س
ر فل

ت د
ائي
 به
كز
مر 


﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٣٤٣٥



زندگــى افرادى مثل آيتــى و مهتدى، 
داستان سرگشتگى انسان هايى است كه 
با روح حقيقت جويى خود دنبال حقيقت 
رفته اند؛ ولى سراب را آب ديده و سال ها 
در پى اش دويده اند؛ اما پس از ســپرى 
شــدن عمر خود ناراستى ها و دروغ ها را 
به چشم خود ديده و دوباره به راه درست 

بازگشته اند. 
 عبدالحسين  بافقى  يزدي آيَتى(1288-
1372ق  )، اديب  و شاعرى كه در يزد  زاده  
شد، در نوجوانى  به  لباس  روحانيت  درآمد 
و به  آموزش  علوم  اســلامى  پرداخت . در 
هفده ســالگى  به  عراق سفر كرد و فقه  و 

اصول  را فرا گرفت. 
وى در سال 1320ق  بر اثر اغواي  بهائيان  
به  آنان  پيوســت  و تقريباً هجده سال  به  
تبليغ  بهائيــت  پرداخت . در اوايل  همين  
 ︣︔︁﹞  ﹩﹁ ﹥ا﹜︡ر  ︉ دوران ، كتاب «﹋﹢ا﹋ــ
ا﹜︀︊﹫﹤» را دربــاره تاريخ  پيدايش  اين  
مذهب  نوشت . در سال هاي  آخر زندگى  
عبدالبهاء مدت  ســه ماه  در حيفا مهمان  
وي  بود و با آنكه  در اين  مدت ، به  اعتراف  
خودش  بطلان  دعوي  بهائيان  را دريافته  

بود، از ترك  اين  مذهب  خودداري  كرد. 
پس  از مرگ  عبدالبهــاء اين  مذهب  را 
ترك  و تأليف  «كشــف  الحيل»  درباره 
فريبكاري هاي  ســران  بهائيت  را آغاز 
كرد. وي  در 1348ق  به تهران  بازگشت 
و در 1308ش  نشــريه   ادبى  ـ انتقادي  
«نمكدان» را  تأســيس  كرد كه  تا چند 
ســال  به  طور نامنظم  منتشر مى شد. در 
1358ق  بــه  يزد رفــت و به  تدريس  در 
دبيرستان ها مشغول  شد و سرانجام  در 

همان  شهر درگذشت.1
مهتدى(1276-1341ش)  فضل اللـّه 
مشــهور به "صبحى" اولين قصه گوى 
صبح جمعه راديو، از پيشكسوتان ادبيات 
كودكان و نوجوانان ايران، نامى آشــنا 
براى همه ادب دوســتان ايران است. او 

نزديك به 22 ســال در راديو به اجراى 
برنامه مشغول بود. 

مهتدى در يك خانواده بهائى چشم به 
جهان گشــود و در همين فرهنگ رشد 
كرد. وي جوانى پر شور در تبليغ بهائيت 
بود كــه به قول خودش مى خواســت 
همــگان را بهائى ببيند. مراحل ترقى را 
تــا بدان جا طى كرد كه به مقام كتابت و 
همنشينى با عبدالبهاء در خلوت و جلوت 
نائل شــد؛ مقامى كه آرزوى هر بهائى 
بود. به سبب همين مقام مورد تكريم و 
احترام شــديد بهائيان قرار داشت. اما او 
به همه اين منزلت و مقام، پشــت كرد و 
دســت از آئين بهائى كشيد و خود را به 
شديد ترين رنج ها افكند و آواره كوى و 
خيابان شــد و رنج طعن و دشنام و آزار و 

اذيت را به جان خريد.
به اذعــان خود صبحى، شــكل گيرى 
انديشــه هاى انتقادى وى بر اثر ديدن 
تناقض هــاى بين احكام و دســتورات 
بهائيت بود، او هميشــه خود را با توجيه 
«آزمايش خــدا»، آرام مى كــرد؛ اما با 
جانشينى شوقى افندى به زعامت جامعه 
بهائى، با شــناختى كــه صبحى از وى 
داشت، ترديد ها در وجود صبحى، نهادينه 

شد از بهائيت دست كشيد.2
مهتدي با آنكه موقعيت بســيار ويژه اى 
در ميان داشــت، اما آزادگى او نگذاشت 
تــا حقيقت ذبح شــود. باطــرد بهائيت 
پى آمدهاى آن از سوى مدعيان بهائيت 
شامل زخم زبان ها، بدگوئى ها، شماتت ها 
و فتنه گرى  ها مثل آوار بر سر او فرود آمد؛ 
اما او خود را دلدارى داد و دست تضرع به 

آستان ربوبى درافكند. 
پى نوشت:

١ . آ︐﹩ ، ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ؛ ﹋︪ــ︿  ا﹜﹫﹏ ؛ ︑︣ان: ﹝︴︊︺﹥ 
ا﹇︡ام (١٣٢٦ش) ؛ ج١، ص١٢ و ج٣، ص١٧٩ـ١٨٦. 

︊﹩؛ ﹝﹆︡﹝﹥  ︀︵︣ات︮  ٢. ﹝︐︡ي، ﹁︱﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥؛ ﹋︐︀ب︠ 
︧︣و︫︀﹨﹩؛ ︑︎︀ :︤︣︊︀﹡﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ (١٣٥١)؛  از ﹨︀دي︠ 

ص١٢٠ـ١٢٩.

 ﹨︣ آ﹡︙﹥ ﹨︧︐﹩ ︋︀ز آ...
در ايــن اثر نويســنده محدثه روئين فر/ كارشناس ارشد اديان

تــلاش كرده اســت تا 
به صــورت جامع، فرقه 
ضاله بهائيــت را در نه 
فصل بــه مخاطب خود 
معرفى كند. فصل اول 
كتاب به بررســى فرقه  
شــيخيه كه به عنوان 
اين  شكل گيرى  ريشه  
انحراف در تشيع است، 
اختصاص دارد. بررسى 
زندگى و احوال شيخ احمد احسائى و بعد از او سيد كاظم رشتى 
و در نهايت فرق مختلف و منشــعب از شيخيه، مطالب فصل 

اول كتاب هستند. 
فصل دوم اختصاص به ســيد على محمد باب و ياران گمراه 
او (حروف حى) دارد. اشــاره به زندگى باب، ســفرهاى او به 
بوشهر و كربلا، رياضت هاى سخت باب در بوشهر، همكارى 
با شركت تجارى ساسون، آغاز ادعاهاى باب، توبه هاى متعدد 
وى، وقايع وقيحانه  و فتنه هاى بابيان در ايران، قضيه محاكمه 
و اعدام باب و همچنين جريان جانشــينى باب و انشعاب در 

ميان بابيان، در اين فصل آمده است.
نويسنده در فصل ســوم به بررســى زواياى مختلف فرقه 
ضاله بهائيت پرداخته است. زندگى ميرزا حسين على نورى، 
حمايت هاى روس ها از وى، تبعيد به عكا و سپس رفتارهاى 
عباس افندى و شــوق افنــدى در مواجهه بــا اروپاييان و 
آمريكاييان و نحوه واكنش در برابر تشكيل دولت غاصب در 

فلسطين، از اهم مطالب اين فصل است.
بررســى نقادانه  اعتقادات بهائيان در توحيد، نبوت، معاد و نيز 
تعليمات دوازده گانه  ايشــان، فصل چهارم و پنجم را به خود 
اختصاص داده است. در فصل بعدى احكام ابداعى اين فرفه 

ضاله در مسائل مختلف دينى، مورد نقد قرار گرفته است.
مؤلف در فصل هفتم نظام و تشكيلات ادارى و سياسى بهائيت 
را با اشاره به شــكل گيرى، تعيين وظايف و سير تشكيلاتى 
بيت العدل بررسى كرده است. در فصل هشتم رابطه سياسى 
آنها با اســتعمارگران جهان، خصوصاً رژيم اسرائيل را بيان 
مى كند. نقش آفرينى بهائيان پيش  از انقلاب در ايران و ضربه  
مهلك انقلاب اسلامى به اين فرقه منحوس، از ديگر مطالب 
اين فصل اســت. نويسنده در فصل پايانى كوشيده است تا با 
بيان ادله  بهائيان، اشــكالات جدى براهين ايشان را روشن 

كند.

 ️﹆﹫﹆ ︣و︗︣دی، ︻﹙﹩ ر︲︀؛ در ︗︧ــ️ و︗ــ﹢ی روز︋︀﹡ــ﹩︋ 
 ️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ؛ ﹇﹛: ا﹡︐︪︀رات(️﹫︀ (﹋︀و︫ــ﹩ در ﹁︣﹇﹥  ︲︀﹜﹥︋ 

﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛ (١٣٨٨).
فاطمه سادات ميررحيمى

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب ︺﹞
️﹆﹫﹆ در︗︧︐︖﹢ی

ا︣برواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡ ﹞ ︦ ︨︣وـ

 ﹜︊ ـ﹥︋ ﹆﹢م﹚ّ﹛ ا ﹩︑︃ ف﹢︧﹁  ﹤﹠د ﹟︻ ﹜﹊﹠﹞ ︡︑︣ ﹟﹞ آ﹝﹠﹢ا ﹟︢﹛ا ︀ا ︀»
︊﹫﹏ ا ﹜ّ﹙ـ﹥  و ︊﹢﹡﹥ اذ﹜﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا︻︤ه ︻﹙﹩ ا﹜﹊︀﹁ ﹟︣︖︀﹨︡ون ﹁﹩︨ 
و ﹐︀﹁﹢ن ﹜﹢﹝﹥ ﹐﹛ ذ﹜﹉ ﹁︱﹏ ا ﹜ّ﹙ـ﹥  ﹟﹞ ﹤﹫︑﹣︪︀ء و ا ﹜ّ﹙ـ﹥ وا︨︹ ︻﹙﹫﹛: 
...[اما] خدا دينش را به وســيله ملتى حفظ خواهد كرد كه شش صفت مهم 

دارند:
1.خدا ايشان را دوست دارد؛

2.ايشان نيز خدا را دوست دارند؛
3.نسبت به مؤمنان فروتن هستند؛

4.نسبت به كافران سخت گير هستند؛
5.براى اعتلاء كلمه ا للـّه جهاد مىكنند؛

6.از ملامت هيچ ملامت كنندهاى نمىهراسند».1
پيــدا بود كه با نزول اين آيه، هركس فكر مىكرد كه شــايد قوم خودش 

مشمول اين آيه باشــد؛ پس سؤال كردند كه اين قوم چه كسانى هستند؟ 
رسول بزرگ اسلام(صلى ا للـّه عليه و آله) دست بر شانه سلمان زد و فرمود: 
︀﹜︓︣︀ ﹜︐﹠︀و﹜﹥   ︋︀﹆﹚︺﹞ ﹟︡﹛ايــن مرد و قومش!» و در ادامه فرمود: «﹜﹢﹋︀ن ا»

ر︗︀ل ﹝﹟ ا︋﹠︀ء ﹁︀رس».2 
نوشتن هميشه سخت نيست؛ ولى گاهى توصيف مطلبى، چيزى شبيه بيان 
يك شطح در عرفان است، همين! از همين منظر شايد بهترين توصيف براى 
اتصافِ انقلاب ايران به اسلام به عنوان يك مدل جديد در ميان انقلاب هاى 
جهان، پناه بردن به پيشبينى حضرت است كه دردِ دين را دغدغه اصلى 

مردم فارس بيان فرمودهاند.
پي نوشت:
١. ﹝︀︡ه: ٥٤.

٢. ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن؛ ج٢، ص٢٠٨.

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٣٦︑︣و



«مســجد جامع اميرالمؤمنين عليه السلام» در 
شمال شــرق تهران، در بزرگراه شهيد باقرى، 
نبش خيابان 218 واقع شــده است. اين مسجد 
در سال 1359 تأسيس شده و كلنگ ساختش را 

حضرت آيت اللـّه خامنه اى زده است.
معمارى مسجد بسيار خوب است، با عظمت، مثل 
خود اميرالمؤمنينq. نماى مسجد آجركارى 
است و با كاشــى كارى هاي نفيس تزيين شده 
اســت، و گلدســته هاى زيبا كه دست به سوي 
آسمان دارند. كاش موقع اذان، مؤذن بالاى اين 
گلدســته ها اذان مى گفت. آن وقت دل ها براى 
حضور در مسجد به تپش مى افتاد و نمازها زنده تر 

و زلال تر مى شد.
مساحت مسجد بزرگ و حدود دو هزار متر مربع 
است. بناى مسجد شامل دو طبقه است. در طبقه 
همكف، شبستان و تعدادى مغازه قرار دارد و طبقه 
بالا شامل باشگاه ورزشــى، مهد كودك، مهد 
قرآن و بخــش مخصوص فعاليت هاى خانم ها 
اســت كه غير از باشگاه بقيه بخش ها را خانم ها 

اداره مى كنند. همه درآمد دارند و مستقل اند.
دو در ورودى براى خانم هــا و آقايان وجود دارد 
كه هر دو در ضلع شــمالى مسجد و در كنار هم 
قرار دارند، دو در بزرگ و هم شكل ؛نه مثل بيشتر 

﹢﹍︐﹀﹎  ︣اب﹞

مسجد جامع اميرالمؤمنينq نشانى سرراستى 
دارد: اتوبان باقــرى، نبش خيابان 218. چند بار 
شماره خيابان را با همكارم چك مى كنم: «208 
يا 218؟» راننده تاكسى كه مكالمه ام را مى شنود، 
مى گويد : «خيابان 218 ســر اون دوربرگردون 
بزرگ اســت». من كه جريان مسجد قبلى در 
خيابان ابوذر در ذهنم اســت، با خودم مي گويم: 
«تازه آنجا برسم بايد چقدر بگردم تا مسجد را پيدا 
كنم!» و چشم مى دوزم به سمت راست خيابان 
شايد مسجد را ببينم. «خدا كند قبل از نماز برسم تا 
بتوانم فضاى مسجد را براى گزارش خوب ببينم 

و بررسى كنم».
از جلوى يك مســجد مى گذريم. «چه مسجد 
بزرگ و زيبايى! كاش همين جا باشــد!» «اينم 
218. بفرماييد!» و ماشين مى ايستد وسط يك 
دوربرگردان بزرگ كه از هر طرف ماشــين هاى 
بــزرگ و ســوارى با حداكثر ســرعت نزديك 
مى شــوند. نگاهم به كاشــى كارى هاى زيبا و 
اصيل و گلدســته هاى تنومند مسجد است و از 
خيابان مى گذرم. با عجله به ســردر بلند مسجد 
مى رسم. روى زمينه سرمه اى رنگ كاشى ها با 
خط طلايى نوشته شــده است: «مسجد جامع 

اميرالمؤمنين عليه السلام».
 qنماز جماعت را در مسجد جامع اميرالمؤمنين
به امامت حاج آقا خطيب مى خوانيم. آن گونه كه 
انتظار داريم، مسجد شلوغ نيست؛ البته بعداً امام 
جماعت مسجد به ما توضيح مى دهند در فصولى 
كه كمتر روشنايى هســت، استقبال كمترى از 

نماز جماعت مى شود. «پنج شنبه و جمعه اينجا 
غوغاست». بعد از نماز بين نمازگزاران شيرينى 
پخش مى كنند و دعاى توسل شروع مى شود و 
ما براى مصاحبه خدمت حاج آقا مى رسيم. دعاى 
توسل در حال قرائت است و در شبستان نمى توان 
صحبت كرد. حاج آقا دفترشان را به بسيج واگذار 
كرده اند. بچه هاى بسيج در را باز مى كنند و در دفتر 
حاج آقا كه حالا مال بچه هاى بســيج است، پاى 
صحبت هاى انقلابى و جالب ايشان مى نشينيم.

﹢د﹡︡  ـ︡ران ﹝﹟ ﹨﹞ـ﹥ ︻︀﹜﹞︀ن دـ﹟︋   ︎  
«حجـت السـلام و المسـلمين محمدرضـا 
خطيـب دامغانى» يكـى از ائمـه جماعات نمونه 
در سـال 1391 اسـت. او در سـال 1332 در كربلا 
متولـد شـده و تحصيلاتـش را در نجـف و كربلا 
بـه اتمام رسـانده اسـت؛ بنابراين به زبـان عربى 
مسـلط اسـت. او در سـال 1354 به ايران آمد و در 
«مسـجد الاقصـى» در اميريـه كه پـدرش امام 
جماعـت آن بـود، فعاليت هـاى مبارزاتـى خـود 
را شـروع كـرد و در تمـام راهپيمايى هـاى عليـه 
شـاه شـركت مى كـرد. بعـد از انقـلاب در همان 
مسـجد، كميتـه اى را راه انـدازى كـرد كـه بعد از 
مدتـى بـه صورت رسـمى مسـئول كميته شـد.

حاج آقــا خطيب با ته لهجه عربــى از روزهايى 
مى گويد كه همه چيز اين قدر روى روال نيفتاده و 
معمولى نشده بود: «سال شصت بود. در مسجد 
قائم واقع در چهارراه نظام آباد درگيرى شده بود و 
چند روحانى را كتك زده بودند. اوضاع خوبى نبود. 
آقاى مهدوى كنى گفتند اينجا كار تو است. تو امام 

جماعت اين مسجد باش. هنوز سى ساله نشده 
بودم كه به دستور آقاى مهدوى كنى امام جماعت 
مسجد قائم شدم. از اولين امام جماعت هايى بودم 
كه در جمهورى اسلامى نصب شدند. شب اول 
كه نماز را در آن مسجد خواندم، يك نفر را جلوى 
مسجد كشتند. رفقا گفتند: اينجا نمان! برو! اما من 
گفتم: حالا كه اين طور است بايد بمانم و من ماندم 
و آن افراد را كه آن قدر ناامنى ايجاد مى كردند، به 

مسجد كشاندم».
﹝︧ـ︖︡  ︋ـ﹥  را  ﹐ت ﹨ـ︀  ︴ـ﹢ر     
آوردـ︡؟ حـاج آقـا بـا عبـا و قباى مشـكى كه 
از بـودن در روزهـاى عـزاى اهل بيت(عليهـم 
ايـن  ميـان  در  مي كنـد،  حكايـت  السـلام) 
دفتـر واگذارشـده بـه جوان هـاى مسـجد، بـا 
خوش رويـى مى گويـد: «يـك روحانـى قبـل 
از علـم بايـد اخـلاق داشـته باشـد و تقـوا. هيـچ 
وقـت نبايـد عصبانـى شـود. عصبانيـت بـراى 
روحانـى مثل نوشـيدن سـم اسـت. روحانى اگر 
عصبانـى شـود، نبايـد امـام جماعت شـود. يك 
جـا داشـتم صحبـت مى كـردم، گفتـم: روحانى 
بايـد دنده پهـن باشـد. يكـى سـؤال كـرد: يعنى 
بايـد بى غيـرت باشـد؟ جـواب من اين اسـت كه 
الگـوى مـا بايد پيامبـر اعظم(صلى اللـّـه عليه و 
آلـه و سـلم) باشـد. پيامبـر را ببينيد چطـور رفتار 
مى كننـد. هميشـه بـا اخـلاق و گفتـار خـوش و 
ملايـم و بـا مهربانى با مـردم رفتـار مى كردند».
   ﹇︭ـ﹥ ﹡︷︀م آ︋ـ︀د «يـك قصه از مسـجد 
پـدرم  مى كنـم.  تعريـف  برايتـان  نظام آبـاد 
سـفارش كـرده بودنـد كـه هميشـه اوليـن نفر 
بـاش كـه بـراى نمـاز وارد مسـجد مى شـوى و 
آخريـن نفر از مسـجد خارج شـو. اين مسـتحب 
اسـت. حـدود پانـزده  ـ شـانزده سـال پيـش بود. 
داشـتم بـه سـمت مسـجد مى رفتـم. جلـوى 
مسـجد يـك نفـر از آن سـمت خيابـان يـك 
فحـش بسـيار بـد به مـن داد. بلنـد جـواب دادم: 
خيلـى ممنون، آقـا خيلى ممنون از شـما. آن فرد 
رفـت و برگشـت. گارد گرفتـم. آمـاده ايسـتادم 
اگـر حملـه كـرد از خـودم دفاع كنـم؛ امـا آن فرد 
داشـت گريـه مى كـرد. گفـت: آقا من مشـروب 
خـوردم. پشـيمانم. گفتـم: توبـه كنيـد. گفـت: 
از مـن راضـى هسـتيد؟ گفتـم: بله. صورتتـان را 
هـم مى بوسـم. صورتـش را بوسـيدم. آن فـرد 
همراهـم آمـد مسـجد و نمـاز خوانـد. از آن بـه 
بعـد هميشـه مى آمـد بـراى نمـاز و وجوهاتش 

مى پرداخـت». را 
︩ ︵﹙ـ︉ حاج آقا خطيب     ﹐ت ﹨ـ︀ی آرا﹝

در عقيدتـى نيـروى انتظامـى هـم خدمـت 
مى كـرده اسـت. «در اغتشاشـات سـال هاى 
اخيـر اراذل و اوبـاش بـراى بـر هـم زدن آرامش 
و امنيت شـهر در مخالفت با جمهورى اسـلامى 
آتـش روشـن مى كردنـد و شيشـه هاى بانك ها 
را مى شكسـتند و... من در نيـروى انتظامى بودم. 
گفتـم: نظـم و امنيـت چهـارراه نظام آبـاد با من. 
لات هـاى نظام آبـاد را صـدا كـردم و بهشـان 
گفتـم: چقـدر آبروى مـن را قبول داريـد؟ گفتند: 
از عـرض و آبـروى خودمـان بيشـتر. گفتم: پس 
مـن امنيـت ايـن چهـارراه را از شـما مى خواهم. 
خـود همـان لات هـاى نظام آبـاد، امنيـت را 
برقـرار كردند تـا جايى كه در آن مقطـع، چهارراه 

نظام آبـاد از امن تريـن چهارراه هـا شـد».
﹫︀﹝︊ـ︣ ﹝︣︋︀﹡﹩ ﹨︀ «ما بايد در مسـجد   ︎  
بمانيـم و تمريـن حوصلـه كنيـم و بـر خشـم و 
غضـب خـود غلبـه كنيـم. مـن محـال اسـت 
در مسـجد عصبانـى شـوم. يـك روز از مسـجد 
بيـرون آمـدم. يكـى صـدا زد: مارمولـك! ( تـازه 
فيلـم مارمولـك اكران شـده بود) من برگشـتم 
و گفتـم: بلـه، جانـم. طـرف گفت: مراد من شـما 
نبوديـد حاج آقـا. بـا هم صحبت كرديـم و آن فرد 

رفيـق ما شـد».
«گاهى وقت ها شده كه دلم بخواهد با فردى كه 
اينقدر بى ادبى مى كنــد، برخورد كنم. چون من 
هميشه ورزش مى كنم و قوى هستم. مى توانم 
با هر كسى مبارزه كنم؛ اما هميشه اين آيه جلوى 
چشمم موج مى زند: اگر درشت خو و خشن بودى، 

مردم از دور تو پراكنده مى شدند».
    آ︫ـ︐﹩ ︋ـ︀ ﹨﹞︧ـ︀﹥ ﹨︀ «بـه ايـن 
مسـجد (مسـجد جامـع اميرالمؤمنيـن عليـه 
السـلام) كه آمـدم. حتى مسـتأجران مغازه هاى 
مسـجد رابطـه اى بـا مسـجد نداشـتند. اصـلاً 
مسـجد نمى آمدنـد. مـن ماشـين را دور پـارك 
مى كـردم و پيـاده بـه طـرف مسـجد مى آمـدم. 
از جلـوى مغازه هـا رد مى شـدم و بـه مغازه دارهـا 
سـلام مى كـردم، هميـن. روزهـاى بعـد ديـدم 
يكى يكـى مغازه دارهـا هـم آمدنـد و نمازگـزار 

مسـجد شـدند».
«اينجا مردم، مــا را محرم خود مى دانند. قبل يا 
بعد از نمــاز، اختلافات و مســائل خانوادگى را 
حل مى كنم. خانم ها و آقايان با همسرشــان يا 
نوجوانان با پدر و مادرشــان اختلاف دارند با من 
در ميان مى گذارند. با ايشــان صحبت مى كنم و 
به كمك خداوند  بســيارى از اين روابط بهتر از 

قبل مى شود».

️︪︋ ︣ در ﹝︧﹫
︴﹫︉ دا﹝︽︀﹡﹩ ︀ ︖️ ا﹜︧﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹝﹞︡ر︲︀︠   ︋﹤︊︀︭﹞

به كوشش على اصغر غلامى

﹝︧︖︡ی در ﹢ا﹜﹩ ا︑﹢︋︀ن
️ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹎︤ار︫﹩ از ﹁︺︀﹜﹫

گزارشگر: على اصغر غلامى
مســجدها كه آقايان از در اصلى و بزرگ و نسبتاً 
مجلل وارد مى شوند و خانم ها بايد از در كوچك 
پشتى مسجد وارد شوند و تعداد زيادى پله هاى 
تنــگ را بالا بروند تا براى نمازخواندن به فضاى 
كوچك بالكن برســند. براى وضو گرفتن لازم 
نيست مسافتى طى شود. از در كه وارد مى شوى، 
فضاى كوچكى اســت كه در آن، شبســتان و 

وضوخانه در كنار هم تعبيه شده اند.
روى ديوار، در هر دو قســمت خانم ها و آقايان، 
تابلوهاى بزرگى هســت كه روى آنها مطالب و 
تصاوير زيادى نصب شــده اســت. اين مطالب 
و تصاوير شــامل گزارش برنامه هاى مختلف 
مسجد در ســال گذشــته و مطالب اجتماعى، 

مذهبى و... است.
شبســتان مســجد بزرگ ، جادار و تميز است. 
قســمت خانم ها داراى كمد چوبى بزرگى است 
كه مخصوص قراردادن چادرهاى تميز و تاشده 
است. كنار آن نيز جايى براى آويختن تسبيح ها و 
جامهرى است. بعد از آن نيز كمدى براى قرآن و 

كتاب هاى دعا قرار دارد.
شبستان قســمت آقايان بزرگ و تميز و مرتب 
اســت و پرچم ها و كتيبه هاى امام حسينq و 
اصحابشان به شكل زيبايى در همه جهت نصب 
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شــده اند. منبر زيباى چوبى بالاى شبستان قرار 
دارد كه كنارش دو كمد بزرگ مخصوص جايزه 

براى نونهالان و نوجوانان مسجدى قرار دارد. 
سمت چپ در ورودى يك آشپزخانه اوپن و مجهز 
قرار دارد كه ظاهراً مخصوص پخش كردن غذا و 

خوراكى در مناسبت هاى مختلف است.
حاج آقا خطيب در حالى كه قسمت هاى مختلف 
مسجد را به ما نشان مى دهد، با شوخى و مهربانى 

به سؤال هايمان پاسخ مى دهد.
1.حاج آقا رابطه تان با بسيج چگونه است؟

حاج آقا دو دستش را در هم گره مى كند و مى گويد: 
«در مسجد با بسيج دوست و همراهيم و جدايى 
بين ما نيســت. بسيج ما جزو اولين ها شده و امور 
مساجد به آنها جايزه دادند. از بودجه مسجد براى 

بسيج امكانات مناسب و به روز تهيه كرديم».
البته بعداً حاج آقا مى گويند كه با بسيج خواهران 
آن قدرها هم رابطه حســنه نيست؛ اختلافاتى 
كه از گذشــته مانده است. به حاج آقا 
مى گويم به همان تعداد كه نوجوانان 
و جوانان پسر از كار استقبال مى كنند، 
دختران نيز بايد باشند. حاج آقا خطيب 

با سر گفته هايم را تأييد مى كند.
2.چگونه اين موضوعات مناسب 
انتخاب  برنامه هايتــان  براى  را 

مى كنيد؟ 

«بســيج ما اتاق فكر اســت. در مسجد دور هم 
مى نشــينيم و صحبت مى كنيم. اگر جلســات 
رسمى باشد، جوان ها احساس مى كنند كه اين 
حاج آقا آمده ما را زير مهميز خودش بكشــد؛ اما 
اگر كنارشان بنشــينى و حرفت را لطيف بزنى 
هم فكرى مى كنند. رمز موفقيت مسجد همكارى 
همه اركان با هم است و انصافاً ما مى بينيم كه چه 
صميميتى بين امام جماعت و بچه هاى بســيج 

برقرار است».
3.با هيئت امنا رابطه تان چگونه است؟ 

«ما با بسيج نشستيم و فكر كرديم فعلاً شرايط 
براى معرفى هيئت امنا مناسب نيست؛ چون ما 
مى خواهيم با مشــورت و هم فكرى جلو برويم؛ 
ولى ممكن است بعضى ها كه اتفاقاً زحمت زيادى 
هم مى كشــند، نتوانند اين رويه را تحمل كنند و 

بخواهند حرف حرف خودشان باشد».
4.هزينه هاى مسجد را چگونه تأمين مى كنيد؟

«ما اينجا چهل قواره مغازه داريم كه درآمدهاى 
مغازه هاى زير مسجد مستقيم به حساب اوقاف 
واريز مى شــود و ما مخارج مســجد را از اوقاف 
مى گيريم. خوشــبختانه پول دست ما نيست. 
اگر پول دســت ما بيايد، اين حرف پيش مى آيد 
كه پول هــا را حاج آقا چه كرد؟ مــا هم هر قدر 
خرج مى كنيم از اوقاف مى گيريم و خوشبختانه 
حرف هــا و چالش هاى نگهــدارى پول توى 

حساب خودمان را هم نداريم».
5.فعاليت هاى شما در اين مسجد چيست؟

«هر محلى رفتار خــودش و روش هاى خاص 
خــودش را دارد. مردم محله ايــن طرفِ اتوبان 
باقرى با آن طرف فــرق مى كنند. اين طرف به 
روزترند و آن طرف مذهبى تر. اولين كارى كه سه 
سال پيش ـ زماني كه به اين مسجد آمدم ـ انجام 
دادم، در روز ولادت اميرالمومنيــن علىq بود. 
اسامى و آدرس همه خانواده هاى محله را ليست 
كرديم. 1800 جعبه شيرينى گرفتيم و يك كتاب 
مناســب خانواده ها. روى آن يك كارت تبريك 
ولادت بــا مهر و امضاى امام جماعت مســجد 

به اســم هر خانواده درِ هر خانه تقديم خانواده ها 
كرديــم. آن زمان اين كار يك اقدام انقلابى بود 
و همه مردم محل را متوجه مسجد كرد. به قول 

معروف توپ در كرديم.
بعد شــماره موبايل همه را پيدا كرديم. هر عيد 
پيامك تبريك براى همه مى فرستيم. هر سال 
زمان ســال تحويل ســال مى آيم و در مسجد 
مى نشينم. مســجد پر از جمعيت مى شود. نماز 
جماعــت  و دعاى توســل و يا مقلــب القلوب 
مى خوانيــم و من با همه مصافحه و روبوســى 
مى كنم و به هركســى دو هــزار تومان عيدى 
مى دهم. به خانم ها هم عيد را تبريك مى گويم و 
بهشان عيدى مى دهم. اين خيلى خرج دارد؛ ولى 

به ارتباط و نزديكى با مردم مى ارزد».
   باشـگاه ورزشـى «در مسجد باشگاه داريم، 
رشـته هاى رزمـى و نينجـا، دفـاع شـخصى و 
كنگ فـو و... سـه روز در هفتـه در سـه بخـش 
نونهـالان و نوجوانـان و جوانـان كـه بـراى هـر 
گروه سـنى مربى هاى جداگانـه در نظر گرفتيم. 
در هنـگام فعاليـت مسـجد بيش از پانصـد نفر از 
نوجونـان بـه باشـگاه مى آينـد. برنامـه  داريـم 
اسـتخري سرپوشـيده در حياط مسجد كه بيش 
از هشـتصد متر مساحت دارد، بسـازيم؛ اما منابع 

مالـى مـورد نيـاز را نداريم».
جوان بســيجى همراه حاج آقا برايمان توضيح 
 Air مى دهد: «در اينجا خودمان يك دســتگاه
Hacking يا همان هاكى با هوا درست كرده ايم. 
خودمــان با يكى دو ميليون ســاخته ايم كه اگر 
مي داديم بيرون بســازند، بالاى هفت ميليون 

برايمان خرج برمى داشت».
6.نمى توانيــد بودجه مورد نيــاز را از طريق 

كمك هاى مردمى تأمين كنيد؟
«در تهران مســاجد را مــردم اداره مى كردند. 
مردم خانه امام جماعت را مثل خانه خودشــان 
مى دانستند و اداره مســجد را وظيفه خودشان. 
تا اينكه چند ســال پيش شهردارى تأمين مالى 
مساجد را بر عهده گرفت و به مساجد براى تأمين 
وسايل مورد نيازشان بودجه داد. حالا هر كارى كه 
بخواهيم انجام دهيم، مردم انتظار دارند كه بودجه 
آن را از شهردارى تأمين كنيم و زياد تمايلى براى 
كمك ندارند. اگر هم ما ازشان بخواهيم از مسجد 

دور مى شوند».
7.ارتباط مسجد با مدرسه چگونه است؟ 

«من به تك تك بچه هاى مسجد مى گويم: اينجا 
كه مى آيى خوب اســت. اما بعد از آنها مى پرسم: 
درس ات را هــم مى خوانى؟ برنامه اى داريم كه 
در آن دانش آموزانى كه از نظر درسى قوى اند به 
بقيه درس مى دهند. از همين طريق بچه ها جذب 

مى شوند و از طريق آنها پدر و مادرهايشان».
داخل شبستان هنوز تعدادى از بچه هاى مسجد 
هســتند و دور هم نشســته اند. حاج آقا برايمان 
توضيح مى دهند: «در مسجد حلقه هاى صالحين 
داريم، در رده هاى ســنى مختلــف. هر هفده تا 
هجده نفر يك سرگروه و مربى دارند كه مسائل 

مربوط به بچه ها را رسيدگى مى كنند».
جايى كه ايستاده ايم را نشان مى دهد و مى گويد: 
«هميــن جا كنار اين ســتون مكان حلقه هاى 
صالحين نونهالانمان اســت. برنامه هاى حلقه 
صالحين شامل قرآن خوانى، برنامه هاى عقيدتى 
و اخلاقى و... است. هر كدام از بچه ها دفترچه اي 
مخصــوص دارنــد و فعاليت هايى كــه انجام 
مى دهند، مثل حفظ قرآن، مكبرى، جلسات قرآن 
در آن ثبت مى شود و امتياز مى گيرند. بچه هايى 
كه بالاترين امتيازها را دارند جايزه مى گيرند. از 

همين كمد جايزه كه مى بينيد».
«قبلاً مى گفتند بچه هاى كوچك را به مســجد 
راه ندهيد، اينها طهــارت ندارند؛ اما حالا همين 
بچه هاى كوچك همين جا مى نشينند و آموزش 
مى بينند. شايد بين نماز با هم صحبت كنند؛ اما 
موقع نماز ساكت اند. در صف هاى نماز مى ايستند 
و همراه بقيه نماز مى خوانند. دو ســه شب پيش 
به يكى از بچه ها كه امتياز بالايى داشــت يك 
دوچرخه جايزه داديم. هر شب حدود 20ـ 25 نفر 
نونهال و نوجوان به مســجد مى آيند. شب هاى 
جمعه جلسه داريم كه 700 ـ 800 نفر جمعيت اين 
جلسه است. تابستان ها هر روز بچه ها به مسجد 
مى آيند؛ اما الان دو روز در هفته، پنجشــنبه ها و 
جمعه ها برنامه داريم؛ اما هر شــب بچه ها بعد از 
نماز مى توانند از سالن بازى مسجد استفاده كنند. 
قرار است تيم رباتيك راه اندازى كنيم. ما يك بار 
با قهوه خانه ها برخورد كرديم؛ اما آن نتيجه اى كه 
انتظار داشــتيم نگرفتيم. اين بار آمديم يك كار 
ايجابــى كرديم. يك بخش بازى براى بچه ها و 

جوان ها  راه اندازى كرديم».
حاج آقا ما را به ســالن بازى راهنمايى مى كند. درِ 
ورودى سالنِ بازى، داخل شبستان مسجد است 
كه سيصد متر مساحت دارد. كنار سالن قفسه هاى 
كتابخانه گذاشته شده است كه بچه ها كتاب هايش 
را به امانت مى برنــد؛ اما هنوز كتابدار ندارد. داخل 
سالن تعدادى فوتبال دستى گذاشته است و يك 
دستگاه بازى ايرهاكى كه يكى از اعضاى بسيج 
ساخته است. سه اتاق ديگر در اين سالن بازى است. 
يكى از آنها دفتر است كه مخصوص مربيان است. 
    اتـاق فرهنـگ ديجيتـال از غربـت بچه هـاى 
مسـجدى هميـن بس كـه بـا رايانه هـاى «عهد 
بوقى» گيم نـت راه انداخته انـد؛ ولى همين كار هم 

به يارى خدا، شـده دلمشـغولى بعضـى از بچه هاى 
محلـه. راه انـدازى سـايت اينترنتـى و همچنيـن 
به روزرسـانى آن هـم از ديگـر فعاليت هايى اسـت 
كـه با هميـن امكانات كم و فرسـوده انجام شـده و 

انسـان را خوشـحال مي كنـد.
مانيتورهاى قديمى با سيســتم هايى كه ديگر 
نفس هاى آخر را مى كشند! با خودم فكر مى كنم 
با چه به جنگ دشمنِ تا بن دندان مسلح خواهيم 

رفت.
   آشـپزخانه آشـپزخانه زيرزمين مسجد است. 
حاج آقـا خطيب بـه وسـيله بالابـر راهنمايى مان 
مى كنـد تا آشـپزخانه را ببينيم. آشـپزخانه مجهز 
اسـت. همه وسـايل مورد نياز آشـپزى مرتب كنار 
هم چيـده شـده اند. ديگ هاى مسـى قديمى كه 
سـال هاى گذشته مورد اسـتفاده قرار مى گرفتند، 
گوشـه اى روى هـم چيده شـده اند. آشـپزخانه در 
ايـام محـرم، اربعين، صفر، مـاه رمضـان و... فعال 

اسـت و به مـردم غـذا مى دهد. 
    برنامه هـاى مـورد نيـاز جامعـه امـروز 
تمـام برنامه هـاى مرسـوم در مسـاجد، در ايـن 
مسـجد برگـزار مى شـود، ايـام عـزادارى و اعياد 
اهل بيت(عليهـم السـلام)، اعتـكاف ،يـادواره 
شـهدا و 22بهمـن و... . در هـر برنامـه سـعى 
مى شـود يـك نـوآورى اجـرا شـود. جوان هـاى 
مسـجد و اعضـاى بسـيج بـه همـراه حاج آقـا 
خطيـب فكرهايشـان را روى هـم مى ريزنـد تـا 
بـه بهانـه عيد يـا عزاى ائمـه يكى از مشـكلات 
جامعـه  را برطـرف كننـد. امـر به معـروف و نهى 
از منكـر علنـى بـا طرحـى كـه اجـرا مى شـود، 
بـه صـورت فراگيـر اجـرا مي شـود. از جملـه 
ايـن طرح هـا طـرح برخـورد با اعتيـاد، قليـان و 

ماهـواره اسـت. 
   ابتـكار طـرح جمـع آورى ماهـواره  حاج آقـا 
خطيـب برايمـان توضيـح مى دهنـد «مـا براى 
اجـراى برنامه هايمـان از فضـاى سـبز بيـرون 
مسـجد هـم اسـتفاده مى كنيـم. اين طـورى 
لازم نيسـت حتمـاً مـردم داخل مسـجد بيايند تا 
بفهمنـد چـه خبـر اسـت و از مطالـب و برنامه ها 
اسـتفاده كنند. همـه مردم و رهگذرهـا برنامه ها 
را مى بيننـد و بسـيار فراگير اسـت. در برنامه نيمه 
شـعبان مجـرى ابتـداى برنامـه اعلام كـرد كه 
مسـابقه امشـب ما اين اسـت كه با امام زمانمان 
عهـد ببنديـم كه گناه نكنيم و يكـى از مصاديقى 
را كـه باعـث گنـاه مى شـود از زندگى مـان 
بيـرون ببريـم. هـر كس در مـدت  برنامـه، آنتن 
ماهـواره اش را مـى آورد و تحويل مـى داد. ما هم 

بـه آنـان آنتن هـاى ديجيتـال جايـزه مى داديم. 
بعضى هـا جايـزه نمى گرفتنـد. آن شـب خانمى 
بـه همـراه فرزنـدش آمـده بـود. گريـه مى كرد. 
آنتـن ماهـواره اش را داد و گفت امشـب قـرار بود 
نصـاب بيايـد و آنتـن را نصـب كنـد؛ امـا بـا امام 
زمـان عهد بسـتم كـه ماهـواره تـوى خانه مان 
نباشـد. حتي تـا يك هفته يـا ده روز بعد هم مردم 
آنتـن ماهـواره مى آوردنـد. در شـبكه مـن و تو در 
ماهـواره تصاويـرى از ايـن برنامـه مـا را نشـان 
دادند و آن را مسـخره كردند. اين نشـان مى دهد 
كـه چقدر برايشـان اهميت داشـته اسـت و از آن 
عصبانى انـد. در جرايـد و سـايت ها ايـن كار 
بازتـاب زيـادى داشـته اسـت. از پايگاه هـاى 
بسـيج در تهـران و اصفهان و مشـهد با ما تماس 
گرفتنـد و طرحمـان و راهكارهاى اجرايـى آن را 

خواسـتند».
طبق اطلاعات ما ســازمان بسيج 
در حــال فراگيركــردن ايــن طرح 
(جمع آورى داوطلبانــه ماهواره) در 
كل كشور است. بسيج  مسجد جامع 
اميرالمؤمنين نيز به عنوان الگوى امر 
به معروف و نهى از منكر معرفى شد و 
آقاى احمدى نژاد از بسيج اين مسجد با 
عنوان پايگاه نمونه و ازحاج آقا خطيب 
با عنوان روحانى و امام جماعت نمونه 

مسجد قدرداني و تشكر شد.
   آدرس وب سايت مسجد

www.masirebehesht.ir.com
سرى به سايتشــان هم مى زنم. سايت به روزى 
اســت و خوب به آن پرداخته اند. بيشــتر هم از 
گزارش تصويرى براى برنامه ها استفاده كرده اند. 
عكس هاى مراسم هاي مختلف و تقديرنامه هاي 
رئيس جمهور سابق و آقاى نقدى رئيس سازمان 
بسيج از عملكرد امام جماعت و بسيج مسجد نيز 

در سايت موجود است.

قبلاً مى گفتند بچه هاى 
كوچك را به مسجد راه 

ندهيد، اينها طهارت 
ندارند؛ اما حالا همين 

بچه هاى كوچك همين جا 
مى نشينند و آموزش 

مى بينند. شايد بين نماز با 
هم صحبت كنند؛ اما موقع 

نماز ساكت اند. در صف هاى 
نماز مى ايستند و همراه 

بقيه نماز مى خوانند

يك روحانى قبل از 
علم بايد اخلاق داشته 
باشد و تقوا. هيچ وقت 
نبايد عصبانى شود. 
عصبانيت براى روحانى 
مثل نوشيدن سم است. 
روحانى اگر عصبانى شود، 
نبايد امام جماعت شود
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﹝︣اب ﹝︧︖︡︵︣از

زنان در طول تاريخ اســلام، اهل مسجد بوده اند 
و تأثيرپذيرى آنان از فضاهاى معنوى خصوصاً 

مسجد بالاســت. تأثيرگذاري زنان در 
جامعه بيش از مردان است؛ چراكه بار 
تربيت فرزنــدان در خانواده بر دوش 
بانوان است و محيط تربيتى نيز تحت 

اشراف آنان است.
به نظر مى رســد اولين كسى كه مانع 

حضور زنان در مساجد شد، خليفه دوم بوده است. 
در حالى كه در زمان رســول خدا زنان به مسجد 
پيامبــر رفت و آمد مى كردنــد و از پيامبر درباره 
مسائل مختلف سؤال مى نمودند. وجود باب النساء 
در مســجد شريف نبوى دليلى بر اين مدعاست. 
علاوه بر اين، احتجاج حضرت زهرا(سلام ا للـّه 
 عليها) بر حقانيت اميرالمؤمنين نيز در مســجد 
صورت گرفته است. اينكه احكام خاصى درباره 
حضور زنان با شرايط خاص در مسجد مطرح شده 
نيز دليل بر جواز اين حضور است؛ وگرنه نيازى به 

بيان احكام براى اين حضور نبود.
بايد تمهيداتى در نظر گرفته شــود كه راه ورود و 

خروج زنان به مســجد از مــردان متفاوت 
باشد. وضوخانه و سرويس بهداشتى آنان 
نيز همان طور كه در روايات و كتب فقهى 

آمده1 در مسير ورودى باشد؛ البته به گونه اى 
كه موجب اذيت وارد شوندگان نشود.

متأســفانه در اكثر مساجد ما فضاهاى نامناسبى 
در اختيار زنان قرار مى گيرد؛ مكان هايي مانند زير 
بالكن يا طبقه دوم. زنان نيز مانند مردان بايد از اين 
فضاى معنوى كسب فيض كنند و اين كار به نوعى 
تضييع حقوق آنان است. علاوه بر اينكه معمولاً 
زنان، از نظر توان بدني ضعيف تر هستند و بايد رفت 

و آمد به مسجد براى آنان آسان و راحت باشد.
اگر به نســبت جمعيتى هم حساب كنيم، تعداد 
زنان حاضر در مســجد از مردان بيشتر است؛ به 
همين دليل بايد سهم بيشترى از مسجد در اختيار 

آنان باشد. 
پي نوشت:

1.تهذيب؛ ج3، ص254.  

از آقاى مســجد اجازه اى گرفت 
و كيســة رنگ و رو رفته اش را 
برداشت. مثل هر هفته با صداى بلند 
گفت: «يــك در دنيا صد در آخرت. 
مخارج مسجد فراموش نشود. قبض 

آب و گاز تازه اومده خدا خيرتون بده». 
سال ها با اين صدا دست هاى مأمومين در 

جيبشان چرخى مى زند و مشت شده درون كيسه 
وارفته خادم مســجد فرود مى آيد. هنوز هم اين 
معما را كسى حل نكرده از لابه لاى آن انگشتان 
گره شده مخارج مســجد درون كيسه سرازير 

مى شود يا...
در يك فرايند فرهنگى بايد همچنان كه در بعد 
سخت افزارى ســنگ تمام مى گذاريم، فكرى 
اساسى هم براى سيستم نرم افزارى اش 
كنيم. شايد مسؤلان يك مسجد 
بزرگ كه داراى امكانات مناسب 
و تجهيزات كافى است در تأمين 
بودجه و ساخت آن مسجد آنچنان 
به دردســر و سختى نيفتادند كه براى 
اداره امورات جارى مسجد كه به مراتب هزينه اى 
بســيار پايين تر از ســاخت دارد، دچار مشكل 

شده اند. 
اينكه مى گوييم امورات جارى مســجد و آن را 
محدود به تأمين بودجه آب، برق، گاز، خريد چاى 
و شربت و كيك و اين گونه مقولات پيش پا افتاده 
مى كنيم اشتباهى است كه منجر به عدم استفاده 

حداكثرى از ظرفيت مســجد مى شــود. اين 
اشتباه در نگاه اول به دليل برداشت نادرست 
از تعريف امورات جارى مسجد است؛ اما در 
يك نگاه عميق و كارشناسانه مى توان گفت 

عدم آگاهــى لازم از بعد نرم افزارى اين مكان 

مقــدس در كاربرى و فرايند جذب بودجه تأثير 
شگرفى خواهد داشــت. از آثار نكتة ياد 
شده اين است كه فرد، خانواده و افراد 
محله در تعامل با مسجد بى رغبت و 

بى اعتماد مى شوند. 
نمى خواهم تهمت بزنم يــا ايراد نابجا 
بگيرم؛ اما نمى دانم چرا عادت كرده ايم براى 
صحه گذاشــتن بر اعمال و رفتارمان دســت به 
تقطيع فرمايش بزرگان دين بزنيم و تنها قسمتى 
از آن را بيان و عمل كنيم. امام صادق(عليه السلام) 
مى فرمايد: «كسى كه مسجدى را بنا كند، خدا در 
بهشــت خانه اى براى او خواهد ساخت». بعد از 
ساخت مســجد چه اتفاقى قرار است بيفتد؟ مگر 
نمى گويند مســجد خانه معنوى انسان است و تا 
وارد خانه نشويم دل جلا پيدا نمى كند. خوب است 
فرمايش اين امام همام را بعد از ساخته شدن يك 
مسجد مرور كنيم. ايشان مى فرمايد: «بر شما باد 
آمدن در مساجد؛ به درستى كه مساجد منزل هاى 
خدا روى زمين هستند. كسى كه پاك وارد مسجد 
شود خدا گناهانش را مى بخشــد و او را جزء زوار 

خودش مى نويسد».
اين نكته را بارها با خودم گفته ام كه نگاه جزيره اى 
به فعاليت هــاى دينى و فرهنگى يكى از دلايل 
حضور كم رنگ در مكان هاى مقدس و دينى از 
جمله مسجد است. با اين نگاه نمى توان به نتيجة 
مطلوب رسيد. مكان هايى مانند فرهنگ سراها، 
ورزشگاه ها، ســينماها و... كه از قرار 
معلوم فلســفه وجوديشان اين 
است كه نقشى در غنى سازى 
فرهنگ جامعه داشته باشند! 
براى ايفاى نقش خود حسابى 
هزينــه مى كننــد. همه قبول 

داريــم اين مكان ها پر مخاطب و پر رفت 
و آمدند. 

نگاه جزيره اى اين اســت كه مهندسى 
كلان، فكر كارآمــد، هزينه هدفمند و 

تبليغ تأثيرگذار بــراى حضور حداكثرى 
فرد، خانواده و جامعه در مساجد كه پايگاه رشد 

و نمو انسان اســت، وجود ندارد از آن طرف اين 
شاخصه ها در مكان هاى ديگرى كه به ظاهر با 
هدفى فرهنگى بنا شده اند، بسيار پررنگ است. 
والدين و به پيروى از آنها فرزندانشان هزينه اى 
مشــخص را جهت حضــور در مكان هاى ياد 
شده كنار مى گذارند ـ البته قرار نيست خرده اى 
بر اين كار بگيريم. سؤال اين است كه چرا براى 
مسجد و برنامه هاى آن هزينه اى نمى شود؟ شايد 
مساجد براى افراد معينى ساخته شده اند و ربطى 
به ديگران ندارد؛ شايد هم مساجد در مهندسى بنا 
و معمارى مشكل دارند و از جذابيت لازم برخوردار 
نيستند؛ شايد اطلاعات بنده از تعداد مسجدها كم 
است و مساجد آن قدر زيادند كه جمعيت در بين 
آنها پخش مى شود و نمودى ندارد؛ شايد هم اين 

حقير به ندرت مسجد مى روم و حضور 
را احســاس نمى كنم؛ شايد هم 
محله ما جمعيت چندانى ندارد 
و... . خــدا كند ايــن احتمالات 
درســت باشند. حال كه بحث به 

اينجا كشــيده شد خوب است چند 
دليل را براى اينكــه چرا اهل محل براى 

مسجدشان هزينه نمى كنند مرور كنيم: 
1. نتيجه هزينه ها بايد ملموس باشد كه نيست؛

2. كاركردهاى مســجد براى مردم روشن شده 
كه نشده است؛

3. مردم ارزش دنيوى و اخروى هزينه كردن در 

راه مسجد را مى دانند كه... ؛
4. مشكل از اهل محله است و الا مسؤلان 
مســجد كارشــان را خوب مى دانند و 

حرفه اى عمل مى كنند! 
5. ســؤال: آيا مردم يك مديريت و 
مهندسى همه جانبه فرهنگى را در 

مسجد محله شان درك كرده اند؟
6. ســؤال: آيا نهادهاى دولتى براى اين معضل 
فكرى اساسى انديشيده اند؟ از جوابش بگذريم 

به دردسرش نمى ارزد. 
بعضى مســجدها ظاهرشان مجلل تر و زيباتر و 
بعضى هاى ديگر ســاده و بى آلايشند. مسجد 
جايگاهى براى رشد فكرى و معنوى انسان است 
و پير و جوان و زن و مرد نمى شناسد. مسجدى كه 
چراغش روشن نشود سوت است و كور. مسجد 
سوت و كور خواه مجلل باشــد، خواه ساده، روز 

قيامت از مدعيان مسلمانى شكايت مى كند. 
حضور همه اصناف و اقشار به مسجد رونق 
و صفا مى بخشــد. پيامبر فرمود: «هيچ 
گروهــى در خانــه اى از خانه هاى خدا 
براى تلاوت كتاب خدا و مباحثه آن جمع 

نشدند، مگر اينكه آرامش بر آنان فرود آمد 
و رحمت فرايشان گرفت و فرشتگان آنان 

را در ميان گرفتند و خداوند در ميان كسانى 
كه نزدش هستند از آنان ياد كرد».

هزينه كردن براى مســجد هزينه جبران 
آســيب هاى دينى و فرهنگى را بسيار پايين 
مــى آورد؛ يك در دنيا مى دهــد و صد در آخرت 

نصيب مان مى كند.
منابع:
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︎﹢ل ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︠︣ج ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡
︣ای ﹝︧︖︡، ︗︤﹩ از ﹝﹢﹡﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹨︣ ﹁︣د ا︨️  ︋﹤﹠︤﹨

مهدى منتظرى
در روايــات ما بر اين نكته فراوان تأكيد شــده 
اســت كه احترام بزرگترها و افراد مســن نگاه 
︽︀ر﹋﹛:  داشته شود؛ «وّ﹇ــ︣وا ﹋︊︀ر﹋﹛ وار﹞﹢ا︮ 
بزرگان تــان را تعظيــم و احتــرام كنيد و به 
كوچكترها رحم نماييد».1 شخصيت افراد، على 
الخصوص كسانى كه سن و سالى از آنها گذشته 
است، بيشــتر از بقيه بايد مورد توجه باشد. آنان 
هم حســاس ترند و هم بعد از سن كارآمدى، از 
اينكه به يك باره مورد بى مهرى و كم توجهى 
قرار بگيرند سرخرده مي شوند و شخصيت شان 
خدشه دار مى شــود. در كتاب شريف «وسائل 

الشيعه» ابواب مختلفى در اين باره آمده است.2
يكى از اماكنى كه بايــد توجه به بزرگان در آن 
مورد توجه باشد مسجد است؛ چراكه هم توقع 
از اهل مســجد در اين زمينــه بيش از ديگران 
اســت و هم مسجد اجتماعى است كه معمولاً 
اهل آن يكديگر را مى شناســند و از احوال هم 
باخبرند. در مســجد بايد احترام و ترحمي كه در 
روايت فوق آمده اســت، بيشتر مراعات شود. با 
قرار دادن صندلى مخصوص نماز براى ايشان 
يا حتى ساختن ســرويس بهداشتى هايى كه 
مورد استفاده كهن سالان است و كارهايي از اين 
دست نمونه هايي از توجه به شخصيت ايشان 

است.
در مورد قرار گرفتن افراد در صفوف نماز نيز گفته 
شــده كه بزرگان و اهل علم در صف اول قرار 
گيرند كه معمولاً كهنســالان از نظر علمى نيز 
بر جوان ترها برترى دارند، مگر در موارد خاص.

پس احترام به بزرگســالان و كهنسالانى كه 
عمرى در مسجد سپرى كرده اند و انتظار احترام 
بيشترى دارند توقعى بجاست. متوليان و ائمه 
جماعات بايد به اين امر عنايت داشــته باشند و 
به جوانان نيز در فرصت هاى مناسب يادآورى 

 نمايند.
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︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞ ﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از

حق همســايگى از حقوقى اســت كه به رعايت آن 
سفارش شده ايم و در رساله «حقوق» از امام سجاد نيز 
يكى از آن به عنوان يك از حقوق ياد شده است. اين 

حق، متقابل است و هر همسايه اى بايد رعايت كند.
درباره هيچ مكانى، اين همه سفارش و تأكيد نشده 
اســت كه در مورد مسجد شده اســت. در حديثى 
قدســى خداوند مى فرمايد: «أ﹐ ︵﹢︋﹩ ﹜﹞﹟ ﹋︀﹡︐︀ 
﹫﹢︑﹥».1 حتى اهل مسجد به عنوان زائران   ︋︡︗︀︧﹝﹛
 ﹤︐﹫ خدا خطاب شده اند: «ا﹐ ︵﹢︋﹩ ﹜﹞﹟ ︑﹢ّ︲︃ ﹁﹩︋ 
﹫︐ــ﹩»،2 و گفته اند زمين براى اهل  ︔ــ﹛ زار﹡﹩ ﹁﹩︋ 
مسجد تسبيح مى گويد: «﹝﹟ ﹝︪﹩ ا﹜﹩ ا﹜﹞︧︖︡، 
 ﹤﹛ ️ ــ︊ّ ﹜﹛ ︱︹ رِ︗ً﹑ ︻﹙﹩ ر︵︉ و ﹐ ︀︋︦ ا﹜ّ︀︨ 
ا﹔رض ا﹜﹩ ا﹔ر︲﹫﹟ ا﹜︧︀︋︺﹤»3. اينها گوشه اى از 

جايگاه مسجد و اهل آن است.
حال با داشتن چنين جايگاهى براى اهل مسجد بايد 
اين نكته را فهميد كه همسايگى مسجد چه فضيلت 
عظيمى دارد؛ چراكه مسجد از بقيه زيارتگاه ها بالاتر 
و برتر است. همان طور كه نزديك بودن يك مكان 
به زيارتــگاه، مانند امامزادگان يــا اماكن متبركه 
ديگر، موجب برترى آن نسبت به بقيه خانه هاست، 

همسايگى مسجد نيز داراي ارزش است.
به سبب همين فضيلت است كه در لسان روايات، نماز 
همسايه مسجد، اگر در خانه خوانده شود، به منزله 
اين اســت كه اصلاً نمازى خوانده نشده است «﹜َ︀ 
هِ»؛4 زيرا همسايه  ِ︡ ︖ِ ْ︧ ِ︡ إِ﹜ُ︀ ِ﹁﹪ َ﹝ ︖ِ ْ︧ َ﹙︀ةَ ﹜َِ︖︀رِ ا﹜َْ﹞ َ︮
مى تواند با طى مســافتى اندك به فضيلتى عظيم 
برسد؛ فضيلتى كه ديگران به اين آسانى نمى يابند. 
نكته ظريفى كه در اين روايت آمده اين اســت كه 
در آخر روايت با آوردن عبارت «الا فى مســجده»، 
مسجد را منسوب به همسايه مى كند؛ يعنى مسجد 

را بايد از آن خود بداند و در حفظ آن بكوشد.
البته اين حق متقابل بايد از طرف مسجد و متوليان 
آن نيز مراعات شود و در موارد غيرضروري از پخش 
صدا و اذيت همسايه ها در مواردى مانند مراسم ختم 

و جشن جلوگيرى شود. 
پي نوشت:

١. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج١، ص٣٨١.   
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مسلمانان از هر قشر و طبقه اى، همواره در ساخت 
و تجهيز مســاجد، از هيچ كوششى فروگذاري 
نكرده اند. علت اين امر بــه جايگاه والا و بالاى 
مسجد در اســلام برمى گردد. مسلمانان هويت 
خود را با مســجد پيوند زده اند و مسجد را همچو 
روحى در كالبد شــهر و ديار خــود مى دانند؛ لذا 
طبيعى اســت كه اهميت فوق العاده اى براى آن 
قائل شوند و در گسترش و زيباسازى آن تلاش 
كنند. در گذشــته، هزينه هاى مسجد به طرق 
مختلف تأمين مى شده است كه به برخى از آنها 

اشاره مى شود. 
︀د︫︀﹨︀ن  ︎  

تقريباً تمام مساجد بزرگ گذشته را پادشاهان و 
حاكمان محلى مى ساختند. مسجد جامع عتيق 
شيراز، مسجد جامع زنجان، مسجد كبود تبريز1 و 
از همه مشهورتر مسجد گوهرشاد، نمونه هايى از 
اين قبيل هستند. البته نيت پادشاهان از اين كار، 
موضوع بحث ما نيســت و فقط خداوند متعال بر 

قلوب آگاه است. 
در دوران صفويــه و قاجار، رســيدگى به اماكن 

مذهبى از جمله مساجد، شدت يافت. «در عصر 
صفوى پادشاهان به ســاخت و تعمير مسجد، 
مدرسه و بناهاى مذهبى توجه داشتند. پادشاهان 
صفوى در شهرهاى مشهد و قم بناهايى احداث 
كردند. در آن زمان بزرگان و ثروتمندان نيز مسجد 

و مدرسه هاى زيادى ساختند».2
در گذشــته مردم عادى توانايى ساخت مساجد 
بزرگ و باشكوه را نداشتند و پادشاهان و حاكمان 
محلى اين كار را بر عهده داشــتند. براى نمونه، 
مسجد شيخ لطف ا للـّه در اصفهان، كه امروزه به 
يك جاذبه گردشگرى بين المللى تبديل شده، به 
فرمان شــاه عباس اول در مدت هجده سال بنا 

شد.
   ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت

وقف براى مســاجد معمول بوده است. مساجد 
و مدارس موقوفاتى داشــتند كه تمام درآمد آنها 
صرف نگهدارى و تعمير مساجد و خادم يا خادمان 
آن مى شده است. تأثير و اهميت اين موقوفه ها تا 
بدان حد بوده كه گاه باعث گسترش و رونق شهر 

مى شده است. 

    ﹝︣دم
در شهرهاى ايران، براى نمايش جلال معنوى، 
شــكوه و بالندگى ظاهرى مســاجد، به ويژه 
مسجد جامع، تلاش زيادى انجام مى شده و اگر 
چه به فرمان حاكمان و فرمانروايان، اين بناها 
ساخته مى شد، اغلب، مردم در آرايش مسجد 
سهم داشتند و از ايثار آنچه در توان داشتند، دريغ 
نمى ورزيدند. هر كسى بر حسب ذوق هنرى، 
توليدات دستى و توانايى مالى، در اين امر مهم 
و مقدس، شــركت مى كرد. همة مردم تلاش 
مى كردند تا مسجد، مرتفع ترين، مجلل ترين 
و زيباترين بناى شهر باشد و به همين دليل، در 
چشم انداز كلى شهر، برجسته ترين ساختمان، 
مسجد بود. مردم چنان براى اين مكان اهميت 
قائل بودند كه از نان و آب خود مايه مى گذاشتند 
تا مســجد، در راه آبادانى، مرمت و بازسازى، با 

مشكلى روبه رو نشود.
  ︔︊️ ا︨﹠︀د

در گذشــته بيت  المال در مســجد نگهدارى 
مي شود و قراردادها در مسجد تنظيم مى  شد. 
ناصرخسرو قباديانى، مورخ و جهانگرد معروف،  
ناظر نوشتن قراردادها و تنظيم سندها در مسجد 
بود و اين كارها را از فعاليت هاى پررونق مساجد 

در عصر خود دانسته است. 
خزانه يا دارالمال، به طور معمول روى چند ستون 
مستقل در وسط مسجد ساخته مى شد تا از همه 
نظر در معرض ديد باشد و كاملاً محافظت شود. 
علاوه بر بيت  المال مسلمانان، اهالى محل يا 

شهر اشياى قيمتى خود را به آنجا مى  سپردند.3
︀زار︀ن  ︋ 

مســجد جامع به اين دليل كــه ركن اصلى 
اقتدار معنوى و اصالت دينى به شمار مى رفت، 
نمى توانســت از فعاليت هاى مــردم و مراكز 
بازرگانى و توليدى جدا باشــد. در شهرهايى 
چون اصفهان، تهران، شــيراز، تبريز، سمنان، 
كاشان و زواره، مسجد جامع با بدنه بازار مركزى 

درآميخته بود. 
علاوه بر مسجد جامع، مساجد محلى نيز همچو 
نگينى در ميان بازار بودند كه ســبب مى شدند 

بازاريان عادلانه اجناس خود را بفروشند. علاوه 
بر اين،  با جمــع آورى اعانات آنان، منابع مالى 

مورد نياز مسجد تأمين مى شده است. 
با توجه به اينكه در ادوار گذشــته، مســاجد در 
مركز شهر بود و بازار در كنار آن ايجاد مى شد، 
اكثر مساجد داراى حجره ها و دكان هايى بودند 
كــه درآمد حاصل از اجاره يا تجارت آنان براى 
مســجد هزينه مى شد. اين درآمدها بخشى از 
فعاليت هاى اقتصادى مسجد را تشكيل مى داد 
كه در كارهاى عام المنفعه يا تعمير و نگهدارى 

و توسعه مساجد هزينه مى شد.
گــزارش تاريخى ذيل، نشــان دهنده نقش 
پررنگ بازار در تأمين هزينه هاى مساجد است:

«بيشــترين تعداد اوقاف در محلــه بازار قرار 
داشت كه بيشتر اهالي آن از تجار و كسبه بودند 
و همين حاكي از رابطه نزديك و بستگي بازار 
با روحانيان اســت و در غالــب مواردي كه نام 
متوليان موقوفات بازار ذكر شده است، متوليان 
روحاني هستند. چنان كه در بازار، 42 باب دكان 
وقف مسجد شــاه در دست امام جمعه و شش 
باب دكان وقف سيدالشهدا در دست شيخ باقر 
پيش نماز و حمّام حاجي محسن در دست ميرزا 
ابوالحسن پيش نماز بود و تعدادي از واقفان بازار 
از تجار بودنــد و در بازار، علاوه بر دكان وقفي، 
تعداد زيادي كاروان سرا و تيمچه در زمره اماكن 

وقفي وجود داشت».4
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با توجه به روايت معــروف اميرالمؤمنين(عليه 
 ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ َ︐َ﹙َ︿ إِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ ْ︠ السلام) كه فرمودند: «َ﹝ِ﹟ ا
ُ︤ وَ  ــَ︐َ﹀︀داً ِ﹁﹪ ا﹜﹙ُِ﹥ َ︻ ْ︧ ﹞ُ ً︀ َ﹞︀نِ أَ︠ ی ا﹜︓ُ َ︡ ِْ︀بَ إ َ︮ أَ
 ﹥ً﹝ََْأوَْ ر ﹥ً﹝َ﹊َْ﹞ُ ﹥ًَأوَْ آ ً︀ ﹁ َ︣ ــَ︐ْ︴ ْ︧ ﹞ُ ً︀ َ︗﹏ُ أوَْ ِ︻ْ﹙﹞
ــَ﹞ُ︹ َ﹋ِ﹙َ﹞ً﹤  ْ︧ َ َْهُ َ︻ْ﹟ رَدًی أو دّ ُ︣ ةً أوَْ َ﹋ِ﹙َ﹞ً﹤ َ︑ َ︣ ︷َ︐َ﹠ْ﹞ُ
ــَ﹫ً﹤ أوَْ ََ﹫︀ءً»  ْ︪ َ︠  ً︀ كُ ذَْ﹡︊ ُ︣ ︐َْ َْی أو ً︡ ـُ﹥ َ︻َ﹙﹩ ُ﹨ ﹜ّـ ُ︡ ︑َ
براى مسجد آمدن هشت فايده ذكر شده است.1 
اين هشــت فايده و ثمره همان هايى است كه 
انسان براى رسيدن به كمال به آن نياز دارد؛ حتى 
برآورده شــدن حاجات دنيوى و مادى نيز در اين 

هشت چيز وجود دارد. 
پدر و مادرها براى اينكه بدانند دوستان فرزندانشان 
چه كسانى هســتند و اينكه فرزندانشان با چه 
كســانى رفت و آمد و معاشرت دارند، در بسيارى 
از موارد با مشكلات بســيارى روبه رو هستند و 
مى خواهند فرزند، چه پســر و چه دختر، با اهل 
خلاف رفت و آمد نداشته باشند. بنابراين بهترين 
جايى كه مى توانند دوست مطمئنى كه اهل خير 
باشد براى فرزندشان بيابند، مسجد است؛ چراكه 
دوســت مسجدى، انســان را به راه خدا هدايت 

مى كند.
بنا براين منع فرزندان از مسجد در جايى است كه 
يا موجبات كار حرامى مانند نجس كردن مسجد 
باشد و يا باعث برهم زدن آرامش و نظم مسجد 
شود. اگر هيچ يك از اين موارد به وجود نمى آيد، 
دليلى بر منع از آمدن كودكان به مســجد كه در 
برخى روايات2 به آن اشــاره شده نيست. علاوه 
بر اينكه گفته شــده هر چه كه فرزند در كودكى 
بياموزد از خاطرش نخواهد رفت.3 در داســتان 
زندگى پيامبر اســلام نيز آمده است كه در برخى 
روزها امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) 
حتى در نمــاز جماعت بر روى دوش ايشــان 
مى رفتند و باعث طولانى شــدن سجده پيامبر 
مى شــده اند.4 اين خود دليلى بر عدم ممنوعيت 

ورود و حضور كودكان در مسجد است.
پي نوشت:

 ١.  ﹝﹟ ﹐︱︣ ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج١، ص٢٣٧. 
٢. و︀︨﹏  ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٥، ص٢٢٩.  

 ٣. ﹋﹠︤ ا﹜﹀﹢ا︡؛ ج١، ص٣١٩. 
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٨١، ص٢٨١.  ٤. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

خزانه يا دارالمال، به طور 
معمول روى چند ستون 

مستقل در وسط مسجد 
ساخته مى شد تا از همه 

نظر در معرض ديد باشد 
و كاملاً محافظت شود

﹋ـــــ﹢د﹋︀ن
 ﹝︧︖ـــــ︡

سيد مرتضى موسوى

﹨﹞︀︧﹥ آ︨﹞︀﹡﹩
سيد مرتضى موسوى

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٤٤٤٥



﹝︣اب  ﹝︧︖︡ ︵︣از

وقف مسجدسـازى و عمران مسـاجد، گسترش 
فرهنـگ اسـلامى را در پـى دارد كـه امـروزه 
اهميـت آن بيـش از پيش احسـاس مي شـود. 

  اراـ﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ـ﹩ ︋ـ︣ای ︗ـ︢ب 
و﹇ـ︿ ﹝︧ـ︀︗︡  هـر چـه ديـن و معنويـت 
در منطقـه اى حضـور بيشـترى داشـته باشـد، 
انگيـزه و تنـوع وقـف بـراى مصـارف گوناگون 
نمـود بيشـترى خواهـد داشـت. همان طـور در 
اهميت وقف در جامعه و دين اشـاره شـده اسـت، 
وقـف مسـاجد از اهميت گسـترده اى برخـوردار 
اسـت؛ امـا امـروزه به دلايلى اين سـنت حسـنه 

كم رنـگ شـده اسـت. 
نقــاط ضعفى كه در جذب وقف براي مســاجد 
وجود دارد را مي توان به صورت زير برشمارد: 1. 
مشخص نشدن نياز هاى مساجد است كه باعث 
مى شود مردم احساس كنند كه جامعه اسلامى 
ديگر نيازى به ســاخت و تعمير مساجد ندارد. 2. 
عدم اگاهى مردم، عدم روشن ســازى و ندادن 
اطلاعات به مردم در مورد ســنت حسنه وقف 
مســاجد. 3. عدم آگاهى از نوع وقف و ارزش آن. 
4. نداشتن اگاهى به وظايف دستگاه هاى اجرايى 
موقوفات. 5. عدم احياى موقفات كه از گذشتگان 
برجاي مانده است. 6. ندادن گزارش از موقوفاتى 

كه صورت گرفته است. 

    ا﹨﹞﹫ــ️ و﹇ــ︿ در ︗︀﹝︺﹥ ا﹝︣وزی  
يكى از تعاليم اجتماعى اســلام كه ريشــه در 
تعاون و حس نوع دوســتى انســان دارد مسئله 
وقف و صدقات جاريه اســت. وقف از سنت هاى 
حسنه اى است كه اسلام آن را در مسيرى روشن، 
منطقى و هدف دار مطرح كرده است. اين سنت 
حسنه مي تواند سيستمي پويا و بازويي نيرومند 
در امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و مذهبى 
جامعه باشــد. اگر پديده وقف به درستى هدايت 
شــود، بسيارى از نيازها و كمبودهاى اقتصادى، 
اجتماعى، آموزشــى و فرهنگى رفع خواهد شد. 
اين سخن بدين معنى نيست كه وقف به تنهايى 
مي تواند همه ابعاد و زوايــاى گوناگون اقتصاد 
يك ملت را در بر گيرد؛ بلكه منظور اين است كه 
وقف به عنوان يك سرمايه عظيم مالى مي تواند 
نقش سازنده و قابل توجهي داشته باشد. مي توان 
سرمايه هاى عظيم وقف را با رعايت همه جوانب 
وقف، موازين شــرع و اهداف واقفان در جريان 
فعاليت هــاى توليدى و خدماتى قرار داد و آنها را 
از حالت ركود، به حالــت پويا در نظام اقتصادى 
هدايت كرد. اين كار رشــد، توســعه و استقلال 
اقتصادى و سياسى كشور را در پى خواهد داشت.1 
در فرهنگ اســلامى يكــى از بهترين راه هاى 
زنده نگه داشــتن نام انسان كارهاى خيريه و به 

بــراى افزايش همكارى و مشــاركت مردم در 
امر وقف مســاجد مي توان به موارد زير اشــاره 
كرد: 1. نيازســنجى مناطــق و محله ها براى 
ســاخت مســاجد و ارائه گزارش به معتمدين 
محل. 2. موضــوع و اهميت وقف مســاجد را 
از طريق رســانه هاى گروهى بــه مردم اطلاع 
رسانى شود. 3. دســتگاه هاى تبليغى و اجرايى 
كشــور جهت اعتلاى فرهنگ وقف مساجد با 
يكديگر همكارى نمايند. 4. مبلغان و روحانيون 
با راهنمايى ها و آموزش هاى دينى و عملى سنت 
حسنه وقف مساجد را گسترش دهند. 5. انتشار 
كتاب، مجلات، بروشور و... كه جايگاه و اهميت 
وقف را در جامعه مشــخص نمايد. 6. برگزارى 
گردهمايــى و همايش هايى با نخبگان دينى و 
دانش پژوهان جهت همفكرى و اعتلاى سنت 
حســنه وقف. 7. از واقفان مساجد تجليل شود. 
8. برنامه هايي كاربردى و طرح هايي با توجه به 
معمارى هاى قرن جديد براى ســاخت مساجد 
ارائه گردد. 9. ارائه گــزارش كار براى واقفان از 
موقوفاتى كه داشــته اند كه باعث مشــاركت 
بيشتر و گرايش بيشــتر براى وقف هاى جديد 
مي شــود. 10. از تكنولوژى هــاى جديد براى 
اعتلاى فرهنگ وقف استفاده شود. 11. تببين 
و روشن سازى مسائل وقف براي مردم تا ضمن 

ويژه وقف اســت كه در اصطلاح قرآنى باقيات 
صالحات ناميده مي شود. 

يكى از نمود هاى وقف، وقف مساجد است. واقف 
با وقف اموال خود به دو بعد دست مي يابد؛ بعد اول 
خود دوستى اســت كه از اين طريق نام انسان و 
مالكيت اموال و دارايى او تا ابد تضمين مي شود و 
انسان از اين طريق جاودان مي گردد و دومين بعد 

آن نوع دوستى است.2
    ا﹨﹞﹫ـ️ و﹇︿ ﹝︧ـ︀︗︡  در روايات و آيات 
قـران كريـم به وقـف كـردن سـفارش ويژه اى 
شـده اسـت. اگرچه در قرآن كريـم آيه اى مربوط 
بـه وقـف مسـتقلاً وجود نـدارد، امـا مي تـوان از 
آيـات مربـوط به انفاق، احسـان، صدقـه و تعاون 
بـه برتـرى و مسـتحب بـودن وقـف پـى بـرد.  
در آيـه 18 سـوره توبـه خداونـد فرمـوده اسـت: 
«مسـاجد الهى را فقط كسـانى آبـاد مي كنند كه 
بـه خداونـد و روز قيامـت ايمـان آورده انـد». اين 
آيه به تعمير و سـاخت مسـاجد و گذاشـتن وقف 
بـر مسـاجد اشـاره دارد. مسـجد از مهم تريـن و 
اصلى تريـن پايگاه هـاى فرهنگـى، اجتماعـى، 
مذهبى اسـت كه مي تواند اعتقـادات و باورهاى 
دينـى و مذهبـى مـردم را تقويـت كنـد. از اين رو 
انسـان بـا وقف كـردن اموال مي تواند در توسـعه 
و رشـد ايـن پايـگاه مذهبـى كمك كند. سـنت 

گسترش اطلاعات اســتفاده بهينه از موقوفات 
شــود. 12. استفاده از شبكه هاى اجتماعى براى 
معرفى موقوفات، تبليغ وقــف، اعلام نياز براى 
موقوفات و ارائه گزارش كار . 13.وظايف سازمان 
اوقاف و امور خيريه و مسجد سازى جهت آشنايى 
مردم با اين سازمان ها و اعتماد براى وقف مساجد 

به روش هاى گوناگون معرفى گردد. 
    ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫ـ︣ی بـا توجـه بـه اهميتـى كـه 
وقـف و به ويـژه وقـف مسـاجد، در ديـن اسـلام 
دارد بايـد بـا توجـه به نياز ها به سـاخت مسـاجد 
جديـد پرداخـت؛ همچنيـن بايـد بـا اهميـت به 
زيبايـى مسـاجد و راهكارهايـى كـه عنوان شـد 
بـه جـذب مشـاركت هاى مردمـى توجـه ويـژه 
كـرد. بايد تمام سـازمان ها و ارگان هـاى اجرايى 
و فرهنگـى و رسـانه هاى جمعـى در تحقـق اين 

امـر مشـاركت كننـد؛ زيـرا وقـف 
سرچشـمه خيـرات جـاودان بـراى 
انسـانى اسـت كه مى خواهـد ابدى 

بمانـد. 
پي نوشت:

﹫︡ ﹝︖︐︊﹩؛ «︗︀﹍︀ه و﹇︿ در  ︖︀دی ︗︤ی،︨   ︨.١
﹫︩ رو»؛ ﹡︪︣﹥ و﹇︿، ﹝﹫︣اث  ︩ ﹨︀ی︎  ﹛︀ و ﹤︺﹞︀︗

﹞︀ره ٧٦(١٣٩٠).  ︗︀ودان؛︫ 
٢. ﹝︪﹊﹫﹠﹩، ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ و ︻︊︀︨ــ﹩، ر﹇﹫﹥؛ «︑︊﹫﹟ 
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﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹇︣ان ﹋︣﹛ ا﹡︪ــ︀رات ا︨ــ﹢ه  ﹝﹆︀﹐ت︋ 

(١٣٨٧)؛ ج٣. 

﹨︡﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹡︡﹎︀ر
︣ای ︗︢ب و﹇︿  ︋﹩︀﹨را﹨﹊︀ر

الهام صباحى

︠︀﹡﹥ ︠︡ا
سيد مرتضى موسوى

مسجد از مهم ترين و 
اصلى ترين پايگاه هاى 

فرهنگى، اجتماعى، مذهبى 
است كه مي تواند اعتقادات 
و باورهاى دينى و مذهبى 
مردم را تقويت كند. از اين 

رو انسان با وقف كردن 
اموال مي تواند در توسعه 
و رشد اين پايگاه مذهبى 

كمك كند.

مسجد خانه خداست. در هر مذهب و آيينى براى 
معابد خود ســنگ تمام مي گذارند و بناي آن را 
به بهترين نحو مي ســازند. شايسته است كه به 

ساختمان و بناي مسجد نيز توجه ويژ ه اي شود.
اگــر به  صورت سلســله وار بخواهيم مطالبى را 
درباره بنا و ســاختمان مسجد بگوييم، بايد ابتدا 
درباره موقعيت جغرافيايى مسجد در يك محل 
صحبت كنيم. از آنجا كه هر مكانى كه امكان نماز 
خواندن عده اى در آن باشد، مى تواند مسجد شود، 
حتى كنيف و محلى كه قبلاً دست شويى بوده1 و 
از آنجا كه در عبارات روايات تعطيل شدن مسجد 
مكروه دانســته شده اســت2 بايد گفت مسجد 
بايد به گونه اى باشــد كه در دسترس افراد باشد 
تا به ســهولت بتوانند در آن رفت و آمد كنند و از 

بهره هاى معنوى آن استفاده نمايند. 
براي نمونه مى توان از تجربيات كســانى كه در 
برنامه ريزى ساخت مسجد، اثرگذار هستند اين 
را نقل كرد كه بهتر است مسجد در قسمت پايين 
يك محله قرار گيــرد؛ يعنى اگر محل زندگى يا 
خيابان، سراشــيب است، مســجد در قسمت 
سراشيب و پايين قرار گيرد؛ چراكه آمدن مردم به 
مسجد كه در زمان هاى مختلف با اختلاف دقايق 
صورت مى پذيرد، راحت تر باشد. براى بازگشتن 
بــه منزل انگيزه خاص وجود دارد و معمولاً افراد 
با هم از مســجد خارج مى شوند و هم مسيرها با 
وسايل نقليه خود، ديگران را به مقصد مى رسانند.3
مكاني را كه نمى توان در بيشتر مواقع از آن براى 
نماز و عبادت اســتفاده كــرد، را نمى توان براى 
مســجد وقف كرد. با توجه به روايات امام صادق 
 ︀﹡﹔ ︡︗︀︧﹝﹛ا ﹜﹫︷︺︐ (عليه السلام) كه «اُِ﹝︣﹡︀︋ 
︋﹫﹢ت ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ﹁﹩ ار︲﹥» 4بايد  از ساخت مسجد در 
جايى كه مورد وهن مسجد است پرهيز شود؛ چرا 

كه امر به تعظيم شده ايم. 
پي نوشت:

١. ا﹜﹀﹆﹥؛ ج١٢، ص٤٣٩.   
٢. ا﹜︡روس ا﹜︪︣︻﹫﹥؛ ج١، ص٢٢٥.  

٣.︋ ︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹝﹊︐﹢︋︀ت ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︧︖︡.  
٤. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٥ ،ص٢٩٧.   

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٤٦٤٧



︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞

مقدمه
يكى از دغدغه هاى اصلى بشر در طول تاريخ، 
يافتن اكسير جاودانگي است. براى رسيدن به 
اين آرزو تلاش هاى فروانى داشــته است. به 
يقين اين خواســته و نياز فطرى داراى پاسخى 
مناسب است؛ چراكه در غير اين صورت، انسان 
دچار سرخوردگى و نوعى نا اميدى خواهد شد. 
مشكل اصلى بشر در اين است كه براى جاودانه 
شــدن به دنبال عوامل طبيعى است؛ در حالى 
كه راه را به اشــتباه انتخاب كرده است. اسلام و 
معتقدان به معاد با نگاهى درون دينى و صحيح 
توانســته اند به اين علاقه مندى انسان جوابى 
مناسب بدهند. رســول اكرم( صلى االله و عليه 
و آله) در روايتى يكى از راه هاى تداوم انســان 
را پــس از مرگ، صدقه جاريه مى داند.1منظور 
از صدقه جاريه در بســيارى از روايات ما سنت 
نيكوى وقف است. در اين بين وقف براى مسجد 
از اهميت بالايى برخوردار است؛ زيرا  از طرفى 
خود مسجد باعظمت است و از طرفى هم واقف 
با اين عمل خود در تمامى اعمال انجام شده در 

مسجد شريك مي شود. 
حال سؤال اين است كه چگونه مى توان ميزان 
مشــاركت عمومى را در اين امر خير گسترش 
داد و موجب ترغيب افراد براى مشاركت بيشتر 

شد؟
1. بيان امتيازات ساخت مسجد

بســيارى از مردم جامعه از اهميت كمك براى 

ســاخت مســجد اطلاعى ندارند. عموم مردم 
نمي دانند كه ساخت مسجد عبادت و تكليفى بر 
دوش همه است و مصداق سنت حسنه مى باشد 
يا اينكه مســجد شــعور دارد و تــا روز قيامت 
مى ماند تا له يا عليه اهل خودش شهادت دهد. 
در روايتى از حضرت رسول اكرم(صلى االله عليه 
و آله وسلم ) فرمودند: «حضور در مسجد موجب 
اعتدال در فكر و ذكر و روش زندگى اســت».2 
بيان اين  امتيازات مهم كه در روايات وارد شده و 
مورد غلفت قرار گرفته است، مى تواند راهكارى 
اساســى براى توجه بيشتر مســلمانان براى 

احداث اين مكان مقدس باشد.
2. تبين اهميت وجود اجتماعى مســجد در 

شهرها
در روايات ما نسبت به جايگاه مسجد و مركزيت 
آن در جامعه اسلامى تأكيد فراوانى شده است. 
در صدر اسلام بســيارى از تصميمات كليدى 
براى عرصه هاى مختلف زندگى مسلمانان، در 
مسجد گرفته مى شد. در عصر حاضر نيز وجود 
مســاجد فعال در محله هاى مختلف شهرها، 
موجب كاهش بســيارى از معضلات فرهنگى 
شده اســت. تبين چرايى وجود مسجد و نقش 
تربيتى آن در جامعــه، به خصوص خانواده ها، 
مى توانــد مردم را براى كمك در ســاخت اين 

مكان مقدس آگاه كند. 
3. ساخت كتابخانه در مسجد

 در روايات اهل بيت(عليهم الســلام) نسبت به 

اهميت علم آموزى در مسجد تأكيد فراوانى شده 
است. مى توان گفت وجود كتابخانه در مساجد در 
همين راستا ست. دانشمندان، علماى اسلامى 
و مردم، بنيان گــذاران اصلــى كتاب خانه ها 
در مســجد بوده انــد. مهم تريــن ويژگى اين 
كتابخانه ها مردمى بودن آنها و تناسب داشتن 
با نياز اهل محل و مراجعه كنندگانش اســت. از 
آنجايى كه دولت نقش غيرمســتقيم در بناى 
اين بخش از مســاجد دارد، اهالى مسجد خود 
مديريت محتوايى و انسانى آن را برعهده دارند 
كه اين امر موجب مى شود خانواده ها نسبت به 
حضور فرزندان خود در اين مكان رضايت كامل 

داشته باشند.  
4. مهد كودك در مسجد

حضور كودكان در مســجد از مسلمات تاريخ 
، سيره و ســنت پيامبر(صلى عليه و آله وسلم) 
است. ايشان در مسجد النبى محلى براى  بچه ها 
به نــام «روضة الطفلان» به معناي باغ بچه ها 
قرار داده بودند. يكى از راه هاى فرهنگ سازى 
جهت وقف براى ساخت مساجد، در نظر گرفتن 
مهد كودك براى حضور بچه هاست. اين امر از 
طرفى موجب ايجاد خاطره اى خوش از مسجد 
در ذهــن كودكان و از ســويى موجب آرامش 
ذهنــى و روانى پدران  و مادران در زمان حضور 

كودك در مسجد مي شود. 
پى نوشت:

﹞︀ره ٢٣.  ︫︒︡ ؛﹤︀︭﹀﹛ا ︕﹡ :١. رك
﹟ ︧︀م؛ ﹋﹠︤ل ا﹜︺﹞︀ل؛ ج ٧؛ ص٥٧٣.  ︋﹩﹚︻ ﹟︡﹛٢. ︻﹑ء ا

︡︖︧﹞ ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞
﹠﹫﹥ ا﹇︐︭︀دی و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︖︡  ︋️﹢﹆︑ ﹏﹞︋︣ر︨﹩ ︻﹢ا

محمدجواد مقدمى شهيدانى

︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞

با توجه به جايگاه متعالى مســجد وكاركردهاى 
مختلــف فردى و اجتماعى مســجد، ضرورى 
است كه مسائل تضعيف و تقويت اين كاركردها، 
ريشه يابى و بررسى گردد. از جمله مسائل مهمى 
كه در ميزان ثمردهى تربيتى و دينى مساجد اثر 
مســتقيم دارد، منابع مالى آنها است. منابع مالى 
مساجد از گذشته با راه هاى متنوعى تأمين مي شده 
است كه امروزه برخى از آن عوامل مغفول مانده  و 
نيازمند احياست. برخى راه هاى تازه نيز به فراخور 
مختصات زمانى و مكانى حال حاضر نمودار شده 
است كه بايد توسط بانيان فعاليت هاى مسجدى 
و خادمان مساجد مورد توجه جدى قرار گيرد. در 
ادامه به برخــى از اين منابع مالى بالقوه و بالفعل 

اشاره  مي كنيم. 
الف) توجه به پيوند تاريخى بازار و مسجد؛ 

رابطه مســجد و بازار در بستر تاريخ نشانه هاى 
معنــادارى دارد كه از جهات متعدد حائز اهميت 
است. نخستين نشــانه را بايد در مكان مساجد 
دانســت كه نوعاً در دل بازارهــاى بزرگ واقع 
شده اند. اين قرابت مكانى و فيزيكى، زمينه هاى 
مراودات دوســويه بازار و مسجد را فراهم آورده 
است. از سويى مسجد در نظارت بر 
داد و ســتدها و اسلامى بودن عقود 
دخالت داشــته و در بسيارى از موارد 
بازاريان را به عنوان پاى ثابت مجالس 
تذكر، موعظه و مسئله گويى روحانى 
مسجد قرار داده و  از ديگر سو، بازار به 
عنوان پشتوانه اصلى و حامى و بانى 
مالى مســجد، به ادامه روند تربيتى 
مســاجد كمك كرده است. تجلى 
ديگر پيوند مسجد و بازار را مي توان 
در ملجأ فقرا بودن مســجد دانست. 
فقرا به منظور رفــع نيازهاى مالى 
از طريق روحانى بــه افراد متمكن 

بازارى معرفى مى شــدند. در حــال حاضر كه 
برج هاى تجارى از هر گوشه شهر سر به آسمان 
مي سايد و جاى مأذنه هاى مساجد را مى گيرد، به 
نظر مي رسد، تقويت پيوستگى هرچه بيشتر بازار 
و مســجد، به عنوان يكى از اصلى ترين راه هاى 

تأمين نيازهاى مالى مساجد بايد مطرح گردد. 
ب) تشكيل هيئت امناى مالى؛ 

مسئله شناســايى ثروتمندان علاقه مند به امور 
خيريه و دخالت دادن آنان در مسئله تصميم سازى 
فعاليت هاى مســجدى از ديگر راه هاى تجربه 
شده تأمين منابع مالى مسجد است كه در قالب 
هيئت امناى مالى محقق مى شود. بديهى است 
اگر ثروتمندان نيك انديش در جريان امور جارى 
مســاجد قرار گيرند و نيازها را بهتر بشناسند، به 
بهترين شكل ممكن كمك مى كنند. آنان بايد 
مسجد را از خود بدانند تا مانعى در كمك احساس 
نكنند. اين مسئله هم در جلب اطمينان خيرين از 
صرف صحيح هزينه ها مؤثر است و هم مي تواند 
در تهييج و تشويق آنان ـ از اين جهت كه نظرشان 

مورد توجه است ـ مؤثر باشد. 
ج)ترويج فرهنگ وقف؛ 

جهت دهى به خيرات و مبرّات مردمي  به مقوله 
مهم وقف، براى ابدى شدن اين كمك ها در قالب 
وقف، مي تواند پشتوانه مالى مطمئن و ماندگارى 
براى مساجد باشد. كم رنگ شدن مسئله وقف و 
عدم احياى موقوفات فعلى مساجد خود نيازمند 
برنامه ريزى بلندمدت و حساب شده اى است كه 
وقتى با پشتوانه هاى حقوقى و قضايى حكومتى 
و حاكميتى تلفيق شود، مى تواند موجبات استفاده 

تامّ و تمام از ظرفيت هاى وقف را فراهم سازد.
 د) جذب نذورات و وجوهات شرعيه؛ 

در زمانه اى كه بسيارى از مردم به مسئله نذورات 
و يا پرداخت ساير وجوهات شرعيه اهتمام دارند، 
جهت دهى اين نذورات و وجوهات در مسير تعمير 

ظاهرى و معنوى مساجد   كه شامل امور عمرانى 
و سخت افزارى و امور دينى و نرم افزارى است، 

امرى ضرورى و صد البته گرهگشا خواهد بود. 
ه) اجـراى طرح هـاى متنـوع كمـك بـه 

؛  مسـجد
يكى از ابتكاراتى كه در برخى از مناطق كشــور 
تجربه شــده اســت، اجراى طرح هاى مالى به 
دريافــت كمك هاى مالى كوچــك ولى ثابت 
است؛ به اين معنا كه با اجراى مدل صندوق هاى 
صدقات كميته امداد، صندوقى با محوريت كمك 
به مســجد در بين خانوارهاى مردم محل هاى 
اطراف مســجد توزيع مي گردد تــا هر خانواده 
به صورت روزانه يا ماهيانه، كمكى به مســجد 
اختصاص دهد. وابستگي فعاليت هاى مسجدى 
به كمك هاى مردمى ـ هرچند ناچيز ـ ضمانت 
استقلال مساجد از دولتى شدن است كه در بلند 

مدت، موجب افزايش كارايي مساجد مي گردد. 
راه اندازى طرح كمــك ماهيانه اهالى محل و 
خيرين بــا تعيين مبلغ براى هر فــرد نيز روش 
ديگرى است كه در آن افرادى مشخص ماهيانه 
مبلغ مشخصى براى كمك به مسجد مى پردازند 
تا برنامه ريزى هاى آينده بر روى اين كمك هاى 

ثابت انجام پذيرد. 
بـا  هم هدـف  اقتصادـى  فعاليت هـاى  ذ) 

؛  مسـجد
ايجاد بنگاه هاى كوچك اقتصادى كه هم راستا 
با اهداف مســجد اســت مي تواند يكى از منابع 
بالقوه مالى باشــد. كارهايى مانند توليد و توزيع 
محصولات مذهبى و فرهنگى، كتاب، راه اندازى 

دفاتر زيارتى و... . 
در كنار موارد فوق، برخى از امور ديگر نيز مى تواند 
مورد توجه باشــد؛ از جملــه مي توان به دريافت 
وجوهــى ـ نه به صورت اجبــارى ـ از صاحبان 
مجالــس ختم و امثال آن بــه منظور كمك به 

مسجد اشاره كرد. 

ازسويى مسجد در نظارت 
بر داد و ستدها و اسلامى 
بودن عقود دخالت داشته 
و در بسيارى از موارد 
بازاريان را به عنوان پاى 
ثابت مجالس تذكر، موعظه 
و مسئله گويى روحانى 
مسجد قرار داده و  از 
ديگر سو، بازار به عنوان 
پشتوانه اصلى و حامى و 
بانى مالى مسجد، به ادامه 
روند تربيتى مساجد كمك 
كرده است

...︡﹢︫ ︀ًا︋︡ی﹀︴﹛
︣ای ﹝︧︖︡ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︖︀د ﹁︣﹨﹠﹌ و﹇︿ ﹋︀ر︋︣دی︋ 

نشــريه فرهنگى ترويجى مســجد با هدف ثبت آثار و تأليفات در حوزه مسجد با توجه به شرايط مساعد 
تأثيرگذارى در فضاى معنوى مسجد و ماندگارى آثار معنوى در افراد و به تبع آن در گستره اجتماعى، از تمامى 
ائمه جماعات مساجد تهران دعوت مى نمايد دل نوشته ها، خاطرات، دغدغه هاى مسجدى، پيشنهادات و 

انتقادات خود را درباره نشريه و يا مركز رسيدگى به امور مساجد و تمامى مرتبطين با امور مساجد جهت:
1.شناخت متخصصان و توانمندى هاى موجود در حوزه مسجد؛

2.استفاده از تجربيات و كارهاى انجام شده در بخش هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى در مساجد؛
3.جمع آورى ايده هاى خلاقانه با توجه به شرايط و فضاى مسجد؛

4.بهره بردارى همگان از آثار اثرگذار مرتبط با مسجد؛
به دفتر نشريه و يا ايميل نشريه ارسال نمايند.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٤٨٤٩



︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞

آقاى حسنى
    ﹝︧︖︡ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟

مســجد: به نظر شما مســاجد بايد از نظر مالى 
مســتقل باشند يا توســط مراكز و ارگان هاى 

دولتى تأمين شوند؟
مســجد ما وابســتگى به مراكز دولتى را تجربه 
نكرده اســت اما به نظر مى رســد اگر مساجد از 
نظر مالى مستقل از دولت و ارگان ها باشند بهتر 
است. دليل آن هم اين است كه اين استقلالِ مالى 
منجر به اســتقلال كارى آنها خواهد شد و ديگر 
مثل مساجد سعودى و جاهاى ديگر تحت سيطره 
دولت نخواهند بود. علاوه بر اينكه به دليل كثرت 
مساجد و حيطه وسيع نيازمندى هاى آنها دولت 
هرگز نمى تواند نسبت به آنها پشتيبان مناسبى 

براى مساجد باشد. 
مســجد: آيا در صورت استقلال مساجد، آنها 
مى توانند تأمين كننده هزينه هاى خود باشند؟

قطعا مسجد مى تواند با تدبير مناسب هيئت امنا، 
روى پاى خودش بايســتد و هزينه هاى خود را 
تأمين كند. مثلا مسجد بايد از ابتدا ممر درآمدى 
براى خود داشته باشــد. يا حداقل بايد تدبيرى 
صورت بگيرد كه چنين چيــزى در آينده براى 
مسجد بوجود بيايد. براى مثال ما از 17 يا 18 سال 
پيش، براى امروز پيش بينى داشــتيم. از روزى 
كه اين مسجد را احداث كرديم پيگير موقوفاتى 
بوديم تا بتوانيم به وسيله آنها بخشى از هزينه ها را 
تأمين كنيم بنابر اين در همان زمان با بنياد تعاون 
وارد مذاكره شــديم و قطعاتــى از زمينهاى اين 
منطقه را با تسهيلاتى كه در اختيار ما قرار دادند 
خريدارى كرده و در آنها چند باب مغازه مثل مغازه 
خوار و بار فروشــى و ميوه فروشى احداث كرديم 
كه اين كار علاوه بر رفع نيازمندى هاى محل در 
زمينه هاى مختلف كمكى براى نيازمندى هاى 
مسجد بود. البته اداره اين مغازه ها زير نظر هيئت 

امنا صورت مى گيرد. 

مســجد: هزينه هاى مسجد شــما شامل چه 
مواردى است و از چه راه هايى تأمين مى شود؟

هزينه هاى مســجد را مى تــوان در چند بخش 
جاى داد. يك بخش هزينه هاى جارى اســت 
كه شــامل آب، برق، تلفــن و گاز، هزينه هاى 
خادم و... مى باشــد. استهلاك مسجد، تعمير و 
ترميم و جلوگيرى از خرابى ها نيز بخش ديگرى 
از هزينه هاى مســجد را تســكيل مى دهد؛ اما 
مهم ترين هزينه هاى مسجد مربوط مى شود به 
برنامه هاى تبليغى، فرهنگى كه در طول سال و به 
خصوص در ايام خاص در مسجد برگزار مى شود. 
تأمين اين هزينه ها غالبــاً از طريق موقوفات و 
اجاره هاى ماهيانه اســت كه البته ما نســبت به 
مستأجرهايمان ســخت گيرى نمى كنيم؛ زيرا 
اخلاق آنها و نوع تعاملشان با مردم براى ما مهم 

است. 
مسجد: شيوه جمع آورى مبالغ در مسجد شما 

به چه شكلى است؟
بــراى جمع آورى هدايا و نذورات هرگز بين نماز 
يا بعد از آن و به صورت ســنتى اقدام نمى كنيم؛ 
زيرا معتقديم اين كار وجهه خوبى ندارد و منفعت 
آنچنانى هم از اين شيوه نصيب مسجد نمى شود. 
مــا با بيان خــاص و توجيه مؤمنان نســبت به 
هزينه هاى مســجد از علاقه مندان و داوطلبان 
مى خواهيم كه به فرد مشخصى مراجعه كنند و 
نذر خود را ادا كنند. همچنين براى كســانى كه 
علاقه مند هستند به طور منظم به مسجد كمك 
مالى داشته باشند فرم هاى مخصوصى را طراحى 
و توليد كرده ايم كــه با پركردن آنها، بدون هيچ 
مشــكلي در موقع معين وجه دريافت مى شود و 

گردش مالى به آسانى صورت مى گيرد. 
 ما به اين نتيجه رســيديم كه صداقت و روشن 
و شــفاف بودن با مردم بهترين راه براى جلب و 
جذب كمك هاى مردمى  و اداره مالى مســجد 

است. 

بى گمان برنامه اقتصادى منظم و صحيح، پايدارى و بقاي مسجد و برنامه هاى 
فرهنگى تبليغى آن را به دنبال خواهد داشت. بسيار ديده شده كه با فقدان 
شيوه درستِ اقتصادى، مسجدى كه روزگارى در اوج ارتباط و تعامل با افراد 
و محل رفت و آمد و برگزارى برنامه هاى باشكوه و جريان سازى بوده است، 
امروز به ركود و سردى گراييده و حتى براى جبران فرسودگى ها و اصلاحِ 
بافت و بناى آن نيازمند مبالغ محدود و ناچيزى است. در اين مصاحبه سه 
تن از اعضاى هيئات امناى سه مسجد موفق سؤالات ما را درباره هزينه ها، 
روش تأمين منابع مالى و به طور كلى مسائل اقتصادى مسجد پاسخ گفته اند. 
آنچه هر سه نفر روى آن تأكيد داشتند، عبارت بود از شفافيت مالى مسجد و 
ايجاد امنيت روانى در حوزه اقتصاد از سوى متوليان و هيئات امناى مساجد. 

︡ ا︻︐﹞︀د ﹋﹠﹠︡ ︀︋ ︣دم﹞

آقاى مقيمى
︀دق(︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م)    ﹝︧︖︡ ا﹝︀م︮ 

مســجد: به نظر شما مســاجد بايد از نظر مالى 
مســتقل باشند يا توســط مراكز و ارگان هاى 

دولتى تأمين شوند؟
تأكيد امام خمينى، رهبرى عزيز و مراجع درباره 
مســجد اين بود كه مسجد بايد از دولت و نهادها 
مستقل باشد و به مردم متكي باشد. البته برخى از 
تسهيلات ـ مثل تخفيف انشعابات و آب بها و... 
ـ بركاتى دارد كه براى برخى از مســاجد كمك 
بزرگى است؛ اما به طور كلى بايد مسجد را در امور 

مالى جدا از دولت اداره كرد. 
مســجد: آيا در صورت استقلال مساجد، آنها 
مى توانند تأمين كننده هزينه هاى خود باشند؟

اين بستگى به ذوق هيئت امنا، به روز بودن آنها 
و درك شرايط از سوى ايشان دارد. كمى پايين تر 
از اينجا مســجدى است كه مقارن با مسجد ما و 
توسط يك نفر احداث شده است. اين شخص خيّر 
در زمان حيات خودش، به دلايلى اجازه كارهاى 
تجارى منسوب به مسجد را نمى داد. آن مسجد 
الان با وجود وســعت مكانى بى رونق است؛ اما 
هيئت امنا در اينجا روى اين مسئله تأكيد داشتند 
كه بايد هزينه هاى مسجد از راهى تأمين شود و 
خوشبختانه ما از روز اول احداث مسجد، منابع آن 
را نيز تأمين كرديم؛ يعنى براى مثال يك نانوايى 
احداث كرديم كه علاوه بر تأمين نانِ محل، حدود 
يك ميليون ششصد هزار تومان ماهيانه به مسجد 
كمك مى كند؛ فروشگاه تعاونى احداث كرديم 
كه علاوه بر رفاه ساكنين شهرك، براى مسجد 

 ماهيانه پانصد هزار تومان درآمدزايى دارد.
مســجد: هزينه هاى مسجد شــما شامل چه 
مواردى است و از چه راه هايى تأمين مى شود؟

علاوه بر مراســم ماه مبــارك رمضان، محرم، 

فاطميه و اطعام مؤمنين در اين ايام، شــب هاى 
شنبه و دوشنبه جلســه تفسير قرآن داريم و اين 
غير از هيئات و برنامه هاى مناسبتى ديگر است. 
همه اينها تقريباً ســاليانه مبلغى حدود هفتاد تا 
هشتاد ميليون تومان لازم دارد. ما زمانى كه براى 
گرفتن پايانِ كارِ مســجد به شهردارى مراجعه 
كرديم، ديديم مبلغى حدود 210 ميليون تومان 
عوارض بــراى ما تعيين كرده اند. قطعاً پرداخت 
ايــن هزينه ها با تكيه بر مبالغى كه از مردم جمع 
مى شود غيرممكن و يا اگر ممكن باشد در طول 

زمان زيادى به نتيجه خواهد رسيد. 
اين مسجد ماهيانه هزينه 25 خانواده آبرومند را 
از مبلغ چهل تا صد هزار تومان و ساليانه جهيزيه 
پانزده تا بيست زوج بى بضاعت را تأمين مى كند. 
همچنين در طول ســال مــوارد ديگرى مثل 
هزينه هاى دارو و درمان افــراد نيازمند را نيز به 
صورت مــوردى تأمين مى كنيم. بنابر اين براى 
تأمين اين هزينه ها عــلاوه بر مواردى كه قبلا 
عرض شد ما از ظرفيت آشپزخانه مسجد كه در 
طول ســال فقط يك يا دو ماه فعال بود استفاده 
كرديم. همچنين فضايى را كه متعلق به مسجد 

بود براى استفاده سالن ورزشى اجاره داديم. 
مسجد: شيوه جمع آورى مبالغ در مسجد شما به 

چه شكلى است؟
ما در طول هفته دو شــب را به اين كار اختصاص 
داده ايم. يك شب براى خانواده هاى نيازمند و يك 
شب براى هزينه هاى مسجد. بنده خودم اعلام 
مى كنم و يكى از دوستان اين مبالغ را جمع آورى 
مى كنــد. البته راه ديگرى كه وجود دارد ارتباط با 
خيرين و افراد متمكن است. شيوه هاى گوناگونى 
وجود دارد؛ اما به نظر بنده مهم تر از راه هاى جذب و 
تأمين، ايجاد حس امنيت اقتصادى در مردم است. 
زمانى كه مردم به هيئت امنا اعتماد داشته باشند 

به راحتى و بدون هيچ مشكلى كمك مى كنند. 

آقاى صالح
   ﹝︧ـ︖︡ ا﹜﹠︊﹩(︮﹙ـ﹪ ا ﹜ّ﹙ــ﹥ ︻﹙﹫ـ﹥ و 

آ﹜ـ﹥)
مســجد: به نظر شما مســاجد بايد از نظر مالى 
مســتقل باشند يا توســط مراكز و ارگان هاى 

دولتى تأمين شوند؟
وابســتگى يا اســتقلال به دو چيز بستگى دارد: 
اولا؛ محل و مكانى كه مســجد در آن واقع شده 
و نمازگزارانــى كه در آن رفــت و آمد دارند. ثانيا؛ 
اينكه آيا اين مسجد به تنهايى مى تواند از عهده 
هزينه هاى خود برآيد يا خير؟ بنابر اين نمى شود 
يك نسخه واحد براى همه پيچيد بايد ديد اقتضاء 

يك مسجد چگونه است. 

مسجد: آيا در صورت اســتقلال مساجد، آنها 
مى توانند تأمين كننده هزينه هاى خود باشند؟

با اتحاد هيئت امنا و همكارى نزديك و مناســب 
آنها با هم، قطعا مســجد مى تواند به خوبى اداره 
شود و هرگز به كمك دولت نيازمند نخواهد بود. 

مســجد: هزينه هاى مسجد شــما شامل چه 
مواردى است و از چه راه هايى تأمين مى شود؟

تعمير سيم كشى ها و ايزوگام مسجد، هزينه هاى 
آب، بــرق، گاز و تلفن، نمونه هايى از هزينه هاى 
عمرانى مســجد است. براى مثال محرم امسال 
ما نزديــك به هفتصد هزار تومان، بابت مصرف 
گاز پرداخت كرديم. علاوه بر اين ها هزينه كانون 
جوانان، كانون خواهــران، برنامه قرائت قرآن و 
پذيرايى هاى مختلــف را نيز بايد در نظر گرفت. 
ما از ســى سال پيش كه شروع به ساخت مسجد 
كرديــم، آرام آرام با پس انداز مبالغى كه به عنوان 
هدايا و نذورات داده مى شد زمين هايى را خريدارى 
كرده، چند دســتگاه آپارتمان و چند باب مغازه در 

آن احداث كرديم كــه امروزه عمدة هزينه هاى 
مســجد از راه همين موقوفات اداره مى شود. به 
جز اين موارد، مجالس ختم مرحومينى كه برگزار 
مى شــود نيز يكى از راه هاى تأمين هزينه هاى 

جارى مسجد است. 
مسجد: شيوه جمع آورى مبالغ در مسجد شما به 

چه شكلى است؟
بنده با جمع آورى مبالغ به صورت ســنتى كاملاً 
مخالفم و هرگز اجازه نمى دهم در مسجد كسى 
ايــن كار را انجام دهد. حتى اگر كســى فقير هم 
باشد از راه هاى ديگرى به او كمك مى كنيم؛ زيرا 
ما معتقديم بايد كرامت و عزت انسانى در مسجد 
بيش از هرجاى ديگرى حفظ شود. گاهى مى شود 
در اين جمع آورى ها يك نفر مى تواند، كمك كند 
فرد ديگرى نمى تواند كمك كند خجالت مى كشد 
و اين جلوه خوبى ندارد. البته اين مسئله بستگى 
به مســجد و افراد آن هم دارد؛ مثلاً ممكن است 
مسجدى باشد كه هيچ راه ديگرى نداشته باشد 
جــز اينكه به همين روش هزينه هايش را تأمين 
كند. اما به نظر مــن بهترين راه براى جمع آورى 
هدايــا و نذورات از طريــق هيئت امنا به صورت 
كاملا كريمانه و محترمانه است. ما در اين مسجد 
پس از بــرآورد هزينه هاى يك مراســم-مثلا 
عزادارى مــاه محرم-از افرادى كه داراى تمكن 
هســتند دعوت مى كنيم و با صداقت ايشان را در 
جريان كار قرار مى دهيم و آنها نيز كاملا استقبال و 
كمك مى كنند. به نظر من اگر مسجد را مانند خانه 
خود و بلكه بالاتر از خانه خود يعنى خانه خدا بدانيم 
و اين مطلب را نيز براى ديگران نهادينه كنيم در 

تعامل مشكلى باقى نخواهد ماند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢
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يكــى از دغدغه هاى مديران مســجد تأمين 
هزينه هاى جارى مســجد اســت. اين دغدغه 
هيئت امنا را به سمت كسب درآمد و فعاليت هاى 
اقتصادى ســوق مى دهد. اولين گزينه براي اين 
كار اســتفاده از فضاها اضافى مسجد است كه 
معمولاً با اجاره آشــپزخانه و يــا احداث مغازه در 
فضاهاى بيرونى مسجد شــكل مى گيرد. اين 
رفتارهــاى اقتصادى آفت هايى دارد كه در ادامه 

به آنها اشاره مى كنيم:
جمـع آورى  فرهنـگ  بـه  ضربه زدـن 

مردمـى كمك هـاى 
مســجد در طول تاريخ شــيعه بــا كمك هاى 
مردمى اداره مى شــده كــه در غالب وقف، نذر، 
هديه، خيرات اموات بانى و... صورت مى گرفته 
است. اين فرهنگ آســان ترين و ساده ترين راه 
براى اداره مســجد اســت و اگر امام جماعت و 
هيئت امنا به ســمت احياى اين فرهنگ بروند 
مشكل هاى اقتصادى مسجد حل مى شوند. اگر 
ايشــان به سمت فعاليت هاى اقتصادى حركت 
كنند، بيشــترين ضربه را به فرهنگ جمع آورى 
كمك هــاى مردمى مى زننــد؛ يعنى مأمونين 
مى گويند مســجد كه درآمــد دارد، ديگر چرا ما 

كمك كنيم. 
در معرض تهمت قــرار گرفتن هيئت امناى 

مسجد
مســاجد به طور غالب حســابدارى مشخصى 
ندارند و گردش مالى مسجد نيز به مردم گزارش 
نمي شود. درآمدها و هزينه هاى مسجد به صورت 
شــفاف به اطلاع نمازگزاران نمى رســد و فقط 
مرتب در بلندگو مسجد كمبودها و نيازمندى هاى 
مسجد بيان مى شود. نگهدارى 
پول در حساب شخصى افراد آنها 
را در معرض تهمت قرار مى دهد. 
سليقه ها در چگونگى هزينه  باعث 
متهم شدن هيئت امنا در برخى 
از مساجد شــده است. معمولاً تا 
پاي پول در ميان نيســت افراد با 
اخلاص كار مى كنند؛ ولى وقتى 
پول مى آيد همه مدير و صاحب 
نظر مى شوند كه ابتداى اختلاف 

بين هيئت امناى مسجد است.
درگيرى حقوقى و نبود قانون حامى

در مواردى كه در اجاره مغازه مسجد با مستأجر به 

مشكلى بر خورند، در قراردادهاى ديگر به راحتى 
در كوتاه ترين زمان مى شود حكم تخليه گرفت؛ 
ولى در مســاجد به علت تعريف نشدن جايگاه 
حقوقى مســجد و هيئت امنا اين امر به مشكل 
مى خورد. تصرف ملك تجارى مســجد تحت 
عنوان سرقفلى از مسائلى است كه مساجد با آن 

درگير هستند.
عدم رعايت امور شرعى 

اجاره متعلقات مسجد در صورتى صحيح است 
كه مسجد به آن نياز نداشته باشد.1 اين در صورتى 
اســت كه از نيت واقف اطلاع نداشته باشيم. در 
بسيارى از موارد واقف با اجاره دادن زمين موقوفه 

براى فعاليت هاى اقتصادى رضايت ندارد.
در بعضى مســاجد كه آشپزخانه مسجد را اجاره 
مى دهند رفت و آمد مشــتريان از داخل مسجد 
است كه با شأن و جايگاه مسجد همخوانى ندارد.

در ضمن كمتر مى شود براي اين مكان هاي اجاره 
داده شده كنترهاى جداگانه آب، برق و گاز گرفته 
شــود و از برق و آب مسجد استفاده مى كنند، كه 

مورد رضايت مردم نيست.
حاكم شـدن نـگاه اقتصادى دـر فعاليت هاى 

هنگى   فر
از آســيب هاى ديگر فعاليت اقتصادى، سرايت 
آن به بخش هاى فرهنگى است؛ به اين معنا كه 
مديران مسجد به دنبال كسب درآمد از برنامه و 
كلاس هاى فرهنگى مسجد مي روند. اين اتفاق 
در شــهرهاى بزرگ در حال روي  دادن است كه 
مؤسسه هاى فرهنگى و قرآنى براى يك ساعت 
اجاره يك اتاق به صورت روزانه تا دويست هزار 

توامان بايد پرداخت كنند.
خرج هاى غيرضرورى و تزئينات

با فرض اينكه مديران مســجد در فعاليت هاى 
درآمدزايى براى مسجد موفق باشد، آسيب بعدى 
در چگونگى مصرف اين درآمد است كه به طور 
معمول كمتر در كارهاى فرهنگى مسجد هزينه 
مى شــود و بيشــتر در بعد عمرانى، توسعه اى و 
تزئيين هاى غيرضرورى كه آفت مساجد است، 

مصرف مى شوند.
پيشنهاد

1. حركــت به ســمت احيا و ترويــج فرهنگ 
كمك هاى مردمى با تنوعى كه دارد.

2. تفكيك هزينه هاى مسجد و شناسايى ابعادى 
كه مساجد در تأمين آن با مشكل مواجه هستند. 

مساجد در تأمين هزينه مراسمات كمتر با مشكل 
روبه رو هســتند؛ زيرا بانيان زيادى براي اين  كار 
اعلام آمادگى مى كنند؛ ولــى مثلاً در پرداخت 
هزينه هاى قبوض، خادم، تزئين ها با مشــكل 

مواجه اند. 
3. قانون رايگان بودن هزينه انرژى مســاجد در 
برخى از نقاط كشور اجرا مى شود كه بايد فراگير 
شــود. البته تجربه نشان داده است رايگان بودن 
موجب اســراف مى شــود؛ بنابراين بهتر است 
الگوى مصرفى مســاجد نســبت به متراژ آنها 

مشخص شود.
4. اداره اوقاف كه بيمه خادم مســاجد را برعهده 
گرفته است بايد پرداخت حقوق آنها را نيز به عهده 
بگيرد. دولت با كاهش هزينه هاى مســجد به 
صورت غيرمستقيم مى تواند بيشترين كمك را 

به مسجد انجام دهد.
5. در مورد هزينه توسعه اى و تزئيينات مساجد كه 
بيشتر هزينه ها و مشكلات در اين بخش است 
بايد گفت چــون هزينه هاى عمرانى و تزئييات 
بسيار بالاست و عملكرد سليقه اى و غيرضرورى 
برخى مديران بى تجربه كه معلوم نيست خالصانه 
نيز باشد، باعث بدهكار شدن مساجد شده است. 
اين آسيبى است كه زياد ديده شده است و كمتر 
مســجدى را مى توان يافت كه ابزار بنايى در آن 
نباشد. به قول يكى از دوستان، داربست فلزى از 
شاخصه هاى معمارى مساجد ايران شده است. 

6. به اتمام رســاندن كارهــاى عمرانى نيازمند 
توان مديرتى و تجربه است كه برخى هيئت امنا 
توانايى چنين كارى را ندارند. همين هزينه هاى 
غيرضروري و سوء مديريت ها باعث شده است 
كه مردم كمك هاى خود را به مســجد هدفمند 
كنند؛ يعنى در مواردى مثل مراســمات مذهبى 
هداياى خــود را تقديم كنند، ولى در موارد ديگر 
دســت رد به درخواســت كنندگان مى زنند يا 

كمك هاي ناچيزى مى كنند.
 7. رويكرد كلى ســازمان مســاجد بايد چنين 
باشــد كه هزينه هاى جارى مساجد كاهش يابد 
تا با كمك افراد محله، مســجد به صورت ساده 
مديريت شود و همه خود مشاركت داشته باشند 
و ديگــر نيازى به گرايش هيئت امنا به ســمت 

فعاليت هاى اقتصادى نباشد.
پي نوشت:

١ . ا︗﹢︋﹥ ا﹐︨︐﹀︐︀︀ت؛ ج١، ص١٢٨.

︡ ︀ ︋﹠﹍︀ه ا﹇︐︭︀دی ︖︧﹞
️ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝︧︀︗︡ ﹫﹛︀︺﹁ ﹩︨︀﹠︫ ︉ آ︨﹫

مهدى مؤيدى

اداره اوقاف كه بيمه 
خادم مساجد را برعهده 
گرفته است بايد پرداخت 
حقوق آنها را نيز به عهده 
بگيرد. دولت با كاهش 
هزينه هاى مسجد به صورت 
غيرمستقيم مى تواند 
بيشترين كمك را به مسجد 
انجام دهد.

︦ ︫︊︧︐︀ن ︨︣و

︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

«يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه  فســوف يأتى االله بقوم يحبهم و 
يحبونه اذله على المؤمنين اعزه على 
الكافرين يجاهدون فى ســبيل االله و 
لايخافون لومه لائم ذلك فضل االله 
يؤتيه من يشاء و االله واسع عليم: ...[اما] 
خــدا دينش را به وســيله ملتى حفظ 
خواهد كرد كه شش صفت مهم دارند:

1. خدا ايشان را دوست دارد؛

2. ايشان نيز خدا را دوست دارند؛
3. نسبت به مؤمنان فروتن هستند؛

4. نسبت به كافران سخت گير هستند؛
5. براى اعتلاء كلمه االله جهاد مىكنند؛

6. از ملامت هيچ ملامت كنندهاى 
نمىهراسند».1

پيدا بود كه با نزول اين آيه، هركس فكر 
مىكرد كه شايد قوم خودش مشمول 
اين آيه باشد؛ پس سؤال كردند كه اين 

قوم چه كسانى هستند؟ رسول بزرگ 
اســلام(صلى االله عليه و آله) دســت 
بر شــانه سلمان زد و فرمود: «اين مرد 
و قومــش!» و در ادامه فرمود: «لوكان 
الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من ابناء 

فارس».2 
نوشتن هميشــه سخت نيست؛ ولى 
گاهى توصيف مطلبى، چيزى شبيه 
بيان يك شــطح در عرفان اســت، 

همين! از همين منظر شــايد بهترين 
توصيف براى اتصــافِ انقلاب ايران 
به اسلام به عنوان يك مدل جديد در 
ميان انقلاب هاى جهان، پناه بردن به 
پيشبينى حضرت است كه دردِ دين 
را دغدغه اصلى مــردم فارس بيان 

فرمودهاند.
پي نوشت:
︀︡ه: ٥٤. ﹞ .١

٢. ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن؛ ج٢، ص٢٠٨.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٥٢︑︣و



︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

مسجد قبا نخستين مسجدى بود كه در صدر اسلام 
توسط دستان مبارك پيامبر اكرم(صلى  اللـّه عليه و 
آله) تأســيس شد. اين مسجد در حومه شهر مدينه 
و در محلــى به همين نام در زمان هجرت رســول 
اكرم(صلى اللـّه عليه و آله) بنا نهاده شد. اين مسجد 
چندين بار در طول تاريخ بازسازى و توسعه داده شد 
كه نخستين بار در دوران خليفه سوم و آخرين بار نيز 

در سال 1405 مرمت شد. 
پيامبر(صلى اللـّه عليه و آله) اولين ساختمانى را كه 
بعد از هجرت و قبل از استقرار حكومت اسلامى بنا 
كردند مسجد بود. مسجد در فرهنگ اسلامى معانى 
زيادى را به ذهن متبادر مى كند. مســجد نمادى از 
ســكوت و معنويت، ســلوك و اعتكاف، اجتماع و 
همبســتگى، علم و تربيت، و بسيارى از آموزه هاى 

اسلامى است. 
مقام معظــم رهبرى در ســخنرانى ها و پيام هاى 
مختلف به جايــگاه و اهميت اين نماد اســلامى 
اشاره كرده اند كه در اين نوشته به بخش هايى از آن 

پرداخته شده است. 
ـ︀︠︐﹞︀ن ﹝︧ـ︖︡ در    ا﹨﹞﹫ـ️ و︗﹢د︨ 
﹝﹊︀ن ﹨ـ︀ی ﹝︐﹙ـ︿ نكتـه اول در ارتبـاط بـه 
مسـجد، تأسـيس و بنـاى آن اسـت. بسـيارى از 
روسـتاها در اطـراف نهرهـا پديـد آمدند و بسـيارى 
از شـهرها در اطـراف مكان هـاى مهـم مذهبى. در 
گذشـته ، زمانـى كـه تصميـم به سـاخت شـهر و يا 
روسـتايى مى شـد از ابتدا محلى را براى مسـجد در 
نظـر مى گرفتنـد؛ بـه عبارتى مسـاجد گاهى محور 
و معيـار توسـعه شـهرى و يا روسـتايى بـود؛ ولى در 
حـال حاضـر متأسـفانه بـه ايـن امر توجـه كمترى 
مي شـود. ايـن فرهنـگ غلط بـراى ما مـردم ايران 
بـه يك امر عادى تبديل شـده اسـت كـه در هنگام 
سـاخت منازل و يا تأسـيس شـهرك ها به بسيارى 
از مـوارد جزئـى و كلى توجه نمى شـود. در بسـيارى 
از مـوارد ابتـدا شـهر يـا شـهرك را بنـا مى كنند بعد 
مسـئولان شـهرى بـه فكـر مى افتنـد كه كجـا را 

بايـد زمين مسـجد قـرار داد. 
«در مــورد كمبود مســجد و نمازخانــه در مراكز 
پرجمعيت، اين را بايد دوســتانى كه از دولت اينجا 
تشريف دارند ـ وزراى محترم كه اينجا تشريف داريد 
ـ در دولت به طور جــد مطرح كنيد. همه  كارهاى 
مهندســى بزرگ بايســتى يك پيوست مسجد و 
نمازخانه داشته باشد. وقتى مترو طراحى مي كنيم، 
براى ايستگاه مترو، مســجد در آن ملاحظه شود؛ 
ايســتگاه قطار طراحى مي كنيم، فرودگاه طراحى 
مي كنيم، مســجد در آن حتماً ديده شود؛ شهرك 
طراحى مي كنيم، مسجد در مراكز لازم كه ممكن 
اســت بيش از يكى لازم باشد، در او حتماً ملاحظه 

شــود. آيا ممكن است ما يك شهرك را طراحى 
كنيم، خيابان كشىِ او را فراموش كنيم؟ مي شود 
شهركِ بدون خيابان؟ با اين چشم بايد به مسجد 
نگاه كرد؛ شهرك بدون مسجد معنى ندارد. وقتى 
انبوه سازان ساختمان مي خواهند مجوز بگيرند 
براى انبوه ســازى، در نقشه اى كه ارائه مي دهند 
كــه مجوز بر اســاس آن صادر مي شــود، بايد 
نمازخانه ديده شود. ما بايد با نمازخانه اين جورى 

برخورد كنيم» 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹋︣ (︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار︫ 
 ﹨﹀︡﹨﹞﹫﹟ ا︗﹑س ﹡﹞︀ز 29/08/1387).

متأسفانه علاوه بر اينكه تعداد مساجد در كشور 
كم است، بسيارى از مساجد موجود هم از كيفيت 
و يــا زيبايى لازم برخوردار نيســت. در برخى از 
كشورهاى اســلامى مانند تركيه و يا عربستان 
بناى مســاجد طورى است كه از هر نقطه اى كه 
ديده شود بيننده از مسجد بودن آن مكان اطلاع 
پيدا مى كند؛ در حالى كه بسيارى از مساجدى كه 
در ايران بنا شــده اند، به جز صداى اذانى كه از آن 

بلند مى شود، نمادى از مسجد بودن ندارد. 
︀ ﹝︧ـ︀︗︡  بناى مسجد      ا﹨﹞﹫️ ار︑︊︀ط︋ 
قـدم اول خواهـد بـود. قدم هاى سـخت ترى كه 
پـس از آن بايد برداشـته شـود ارتباط با مسـجد، 
اقامه نمازهـاى جماعت پنج گانـه، فعاليت هاى 
فرهنگى و... اسـت. مسـجد در طـول تاريخ مبدأ 
بسـيارى از تحولات بزرگ بوده اسـت. بسيارى 
از حركت هـاى مردمـى از مسـجد آغـاز شـده و 
پايه هـاى بسـيارى از دگرگونى هـاى اجتماعى 

و فـردى از مسـجد بوده اسـت. 
«مســجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در كشور 
عزيز اســلامى ما، بلكه در نقاط مختلف عالم و 
در طول تاريخ، منشــأ آثــار بزرگ و نهضت ها و 
حركت هاى اســلامى بزرگى شده است؛ مثلاً 
قيام مردم كشورهاى شمال آفريقا كه مسلمان 
هســتند ـ مثل الجزاير و ديگر كشــورهايى كه 
سال ها در زير سلطه نظامى استعمار فرانسوي ها 
بودند ـ از مســاجد شروع شد، كه به پيروزى هم 
رسيد و كشورها استقلال پيدا كردند. انقلاب در 
اين كشورها هم، آن روزى رو به شكست رفت و 
دوباره ملتّ ها استقلال خودشان را از دست دادند 
كه رابطه خود را با مساجد و با دين و ايمانِ مساجد 

قطع كردند.
يكى از علل پيروزى اين انقلاب مبارك در ايران 
اســلامى ـ و يا لااقل سهولت اين پيروزى ـ اين 
بود كه مردم به مساجد اقبال پيدا كردند؛ جوانان 
مساجد را پر كردند و علماى اعلام، مساجد را به 
عنوان مركزى براى تعليم، تربيت، روشــنگرى 

افكار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند»
︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز 20/07/1389). ﹥ ﹡﹢زد﹨﹞﹫﹟ ا︗﹑س︨  ﹫︀م︋   ︎) 

همچنين بايد اين تصور را رها كرد كه مسجد تنها 
براى خواندن نماز و خارج شدن از آن است. مسجد 
اين ظرفيت را دارد تا هرگونه اتفاق مثبت تربيتى 
را در وجود انســان پشتيبانى كند. «مسجد فقط 
براى نماز نيست؛ در مسجد انواع عبادات هست. 
از جمله آن عبادات، تفكّر است كه "تفكّر ساعة خير 
مِن عبادة ســنة"، يا در بعضى از روايات است كه 
"من عبادة اربعين سنة"، يا "سبعين سنة"؛ البته فكر 
كردن درست. افراد مسجد برو، اين فكر را به وسيله 
شنيدن سخنان عالم دين و فقيه به دست مى آورند. 
بنابراين مسجد، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم 
مركز تفكّر و تأمل، هم مركز تصفيه روح، هم مركز 

خلوص و مركز اتصّال بنده به خداست» 
︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز 20/07/1389). ﹥ ﹡﹢زد﹨﹞﹫﹟ ا︗﹑س︨  (︎﹫︀م︋ 

تأكيد مقام معظم رهبرى بر اين است كه مسجد 
بايد با تمام اقشار جامعه ارتباط داشته باشد. طبيعى 
اســت كه فعاليت هاى فرهنگى يك مسجد در 
گرايش افراد به آن بسيار مؤثر است. ذوق و سليقه 
در فعاليت هاى فرهنگى، وجود روحانى عالم و... 
از مواردى مى تواند باشــد كه در گرايش مردم به 

مساجد مؤثر باشد. 
«چه نيكوســت كه دانش آموزان برجســته و 
ممتاز در هر محل، در مســجد و در برابر چشــم 
مردم و از ســوى امام جماعت، تشــويق شوند. 
مســجد بايد رابطه  خود را با جوانانى كه ازدواج 
مى كنند، با كسانى كه به موفقيت هاى علمى و 
اجتماعى و هنرى و ورزشــى دست مى يابند، با 
صاحب همّتانى كه كمــك به ديگران را وجهه  
همت مى سازند، با غمديدگانى كه غمگسارى 
مى جويند، و حتى با نوزادانى كه متولد مى شوند، 

برقرار و مستحكم كند» 
︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز 20/07/1389). ﹥ ﹡﹢زد﹨﹞﹫﹟ ا︗﹑س︨  (︎﹫︀م︋ 

   ﹝︧ـ︖︡ ﹝ـ﹏ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨ـ︀ی 
﹝ـ﹛  «در صـدر اسـلام هـم، در زمـان نبـىّ 
مكـرّم اسـلام(صلى  االلهَّ  عليـه  و آلـه  و سـلمّ) 
و همچنيـن در زمـان حكومـت بـا بركـت 
اميرالمؤمنين(عليه السّـلام)، مسجد مركز همه 
تصميم گيري هـاى مهـم و كارهـاى بـزرگ 
بـود. نمى خواهيـم از لحاظ وضع زمان، مسـجد 
امـروز را بـه مسـجد كوفـه زمـان اميرالمؤمنين 
تشـبيه كنيم؛ زيـرا اقتضاهاى هـر زمان متفاوت 
اسـت. به طـور كلـّى مسـجد بـه عنـوان يـك 
پايـگاه ديـن، عبوديّت و معرفـت، مى تواند براى 
جوامع اسـلامى منشـأ و سـرآغاز حركات بزرگ 

و بـركات مانـدگار باشـد»
 (︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ﹝︣دم ﹇﹛ 19/10/137۵).

  ﹝︧ـ︖︡ ﹝︷ـ︣ آ﹝﹫︐﹍ـ﹩ د﹡﹫ـ︀ و 
آ︠ـ︣ت به طور قطـع ابتكار رسـول اكرم(صلى 

اللـّـه عليـه و آله) در بناى مسـجد قبا 
و ترويـج ايـن فرهنـگ بـا توجـه به 
كاركردهايـى كه ايشـان از مسـجد 
در جامعـه  اسـلامى ترسـيم كردنـد 
ـ از فعاليت هـاى عبـادى گرفتـه تـا 
تصميم هـاى سياسـى و نظامـى ـ از 
زيباتريـن و پرمغزتريـن ابتكارهـاى 
ايشـان  بـود. «خلـوت انُـس بـا خـدا 
و جلـوت حشـر بـا مـردم، كانـون 
ذكـر و معـراج معنـوى و عرصـه ى 
دنيـوى؛  تدبيـر  و  جهـاد  و  علـم 
جايـگاه عبـادت و پايـگاه سياسـت، 
هم پيوسـته اي  بـه  دوگانه هـاى 
اسـت كـه تصويرمسـجد اسـلامى 
و فاصلـه  آن بـا عبادتگاه هـاى رايـج 
اديـان ديگـر را نمايـان مى سـازد. در 

مسـجد اسـلامى، شـور و بهجت عبادت خالص 
بـا نشـاط زندگـى پـاك و خردمندانه و سـالم، در 
هـم مى آميزد و فـرد و جامعه را به طراز اسـلامى 
آن نزديـك مى كند. مسـجد، مظهـر آميختگى 
دنيـا و آخـرت، و پيوسـتگى فـرد و جامعـه در 

ديـدگاه و انديشـه  مكتـب اسـلام اسـت»
︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز 20/07/1389). ﹥ ﹡﹢زد﹨﹞﹫﹟ ا︗﹑س︨   (︎﹫︀م︋ 

ـ﹥ رو︀﹡ـ﹩ روحانـى    ﹡﹫ـ︀ز ﹝︧ـ︖︡︋ 
مسـجد در حكـم محـور مسـجد اسـت. هـر 
بيشـترى  قابليت هـاى  روحانـى  ايـن  قـدر 
داشـته باشـد افراد بيشـترى به سـمت مسـجد 
گرايـش پيـدا خواهند كـرد. علم، حسـن خلق، 
مـردم دارى و... از ويژگى هايـى اسـت كـه يك 
روحانـى بايـد داشـته باشـد و هر قـدر اين گونه 
صفـات در وى راسـخ تر باشـد، قـدرت جـذب 
وى بيشـتر خواهـد بـود. «روحانـى پرهيـزگار، 
خردمنـد، كارشـناس و دلسـوز در مسـجد، 
همچون پزشـك و پرستار در بيمارستان، روح و 
مايه  حيات مسـجد اسـت. امامـان جماعت بايد 
آماده سـازى خويـش بـراى طبابـت معنـوى را 
وظيفـه حتمـى خـود بداننـد و مراكز رسـيدگى 
بـه امـور مسـاجد و حوزه هـاى علميـه در همه 
 جـا آنـان را يـارى دهنـد. مسـاجد بايد مَـدرَسِ 
تفسـير و حديـث و منبـرِ معـارف اجتماعـى و 
سياسـى و كانـون موعظـه و پـرورش اخـلاق 
باشـد. زمزمـه  محبـت متوليـان و مديـران و 
امنـاى مسـاجد، بايـد دل هـاى پاك جوانـان را 

مجـذوب و مشـتاق كنـد»
︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز 20/07/1389). ﹥ ﹡﹢زد﹨﹞﹫﹟ ا︗﹑س︨  (︎﹫︀م︋ 

︣ ︑﹆ــــ﹢ا ︋﹠ــــ︀﹩ ا︨︐﹢ار ︋
﹫︣ا﹝﹢ن ﹝︧︖︡ ﹫︀﹡︀ت ر﹨︊︣ ﹁︣زا﹡﹥ ا﹡﹆﹑ب︎   ︋﹤  ︋﹩﹨︀﹍﹡

سمانه بغيرى

متأسفانه علاوه بر اينكه 
تعداد مساجد در كشور كم 

است، بسيارى از مساجد 
موجود هم از كيفيت و 

يا زيبايى لازم برخوردار 
نيست. در برخى از 

كشورهاى اسلامى مانند 
تركيه و يا عربستان بناى 
مساجد طورى است كه از 
هر نقطه اى كه ديده شود 

بيننده از مسجد بودن آن 
مكان اطلاع پيدا مى كند؛ 

در حالى كه بسيارى از 
مساجدى كه در ايران بنا 

شده اند، به جز صداى اذانى 
كه از آن بلند مى شود، 
نمادى از مسجد بودن 

ندارد.

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٥٥

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٥٤︑︣و



يكى از عوامــل مهم در پيروزى و غلبه يك گفتمان بر ســاير گفتمان ها، 
همگرايى و وحدت رويه ميان نخبگان است كه نقش مؤثرى در بسيج نيروها 
و امكانات دارند. هر چقدر آن نخبگان همگراتر و منسجم تر باشند گفتمان 

آنان از اقبال عمومى و ظهور اجتماعى بيشترى برخوردار مي گردد. 
در گفتمان اسلام ناب محمدى(ص) عالمان دينى كه نقش مراجع فكرى و 
مذهبى مردم را به عهده دارند مهم ترين نخبگانى هستند كه توان زيادى در 
بسيج عمومى مردم داشته و دارند. اين تأثيرگذارى ريشه در فرهنگ اسلام 
دارد. در فرهنگ اسلامى صلاح و فساد جامعه و مردم به صلاح و فساد عالمان 
و نخبگان مذهبى گره خورده است.1 در فرهنگ اسلامى، همه مجارى امور 
اجتماعى و احكام شــرعى به عالمان و خواص اجتماعى واگذار شده است؛ 
چنانكه امام حسين(عليه السلام) خطاب به علما و بزرگان علمى، اين چنين 

از جايگاه مهم و مؤثر علماى دين سخن به ميان مي آورد: 
 ﹥َِ﹫ ِ︭ ُ﹠﹛︀ِ︋ ُ﹋﹢رَةٌ وَ  ْ︢ ﹞َ ِ︣ ﹫َْْ﹛︀ِ︋ ُ﹢رَةٌ وَ  ْ︪ ﹞َ ﹜ِ﹚ْ︺ِْ﹛︀ِ︋  ﹥ٌَ︋ ︀ َ︭ ︻ِ ﹥َُ︋ ︀ َ︭ َ︀ ا﹜ِْ︺ َّأَْ﹡ُ︐ْ﹛ أ ُ﹜︔ُ»
 ︿ُ﹫︺ِ ُ﹝ُ﹊ُ﹛ ا﹜︱ُ ِ︣ ﹊ُْ َو ︿ُ ِ︣ ُ︪ ︋ُُ﹊ُ﹛ ا﹜ ︀ََ ﹥ٌَ︋ ︀َ﹞َ ِا﹜﹠ُ︀س ِ︦ وَ﹁ٌ﹤ وَ ︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ ِ﹁﹪ أَْ﹡ُ﹀ ُ︣ ︺ْ﹞َ
ــَ﹀ُ︺﹢نَ ِ﹁﹪ ا﹜ََْ﹢اِِ︕ إذَِا  ْ︪ هُ َ︑ َ︡ ﹠ْ︻ِ ﹜ْ﹊َُ﹛ َ︡ َ ︀َ﹛ َو ﹤ِ﹫ْ﹚َ︻َ ﹜ْ﹊َُ﹛ ﹏َ︱ْ﹁َ ︀َ﹛ ﹟ْ﹞َ ﹜ْ﹋ُ ُ︣ ︔ِ﹣ُْ َو
... أنَُ  ِ︣ ِ︋ ︀﹋َ َ︃ اَ﹝ِ﹤ ا﹜ْ َ︣ ِ﹤ ا﹜ُْ﹞ُ﹙﹢كِ وَ َ﹋ َ︊ ﹫َِْ︋ ﹅ِ ِ︣ ﹢نَ ِ﹁﹪ ا﹜︴ُ ُ︪ َِ︋︀ وَ َ︑ْ﹞ ︀ُ﹚︵ُ ﹟ْ﹞ِ ْ️ اْ﹝َ︐َ﹠َ︺
اِ﹝ِ﹥».2 َ︣ َ َو ﹤ِِ﹛︀﹚ََ ﹩﹚َ︻َ ِ︀ء﹠َ﹞َ ُ︃ ي ا﹜ُْ︺َ﹙َ﹞︀ءِ ︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ ا﹜ْ ِ︡ َْ︀مِ َ︻َ﹙﹩ أ﹊ََْ︃ ︃ُُ﹝﹢رِ وَ ا﹜ْ َ﹝َ︖︀رِيَ ا﹜ْ

بر اســاس چنين جايگاه مهم و مؤثرى كه علمــاي دينى و مراجع مذهبى 
دارند، همگرايى و وحدت آنان در جامعه نيز از اهميت ويژه و منحصربه فردى 
برخوردار اســت؛ هر چقدر وحدت رويه و همگرايى ميان آنان بيشــتر باشد 
اعتماد مردم بيشتر و قدرت بسيج عمومى و تأثيرگذارى اجتماعى علما بيشتر 
مي شود و هر چقدر اختلاف، جدايى و فاصله ها بيشتر و تفرقه حاكم شود قدرت 
مادى و معنوى عالمان دين و به تبع آن گفتمان اســلام ناب محمدى(ص) 
 ﹜ْ﹊ُُِر َ︉ ﹨َ ْ︢ ُ﹙﹢ا وََ︑ َ︪ ﹢﹜َُ﹥ وَ﹐ َ︑َ﹠︀زَُ︻﹢ا َ﹁َ︐ْ﹀ ُ︨ كمتر مي شــود؛ «أَِ︵﹫ُ︺﹢ا ا﹜﹙َُ﹥ وَرَ

3.«﹟َ ِ︣ ِ︋ ︀ ُ︭ وا إنُِ ا﹜﹙َُ﹥ َ﹝َ︹ ا﹜ ُ︣ ِ︊ ْ︮ وَا
   وـ︡ت ︻﹙﹞ـ︀ در ﹡︱ـ️ ︑﹠︊︀﹋﹢  با نگاهى به تاريخ صدها شـاهد 
بـر ايـن مدعا مي تـوان ذكر كرد؛ بـراي مثال همـه مورخـان و تحليل گران 
داخلـى و خارجـى رمـز اصلى پيـروزى نهضت تنباكو را همگرايـى و وحدت 
رويـه علمـاى شـيعه در سراسـر كشـور ايـران مي داننـد كـه بـه فتـواى 
سرنوشـت سـاز مرجـع عالى قدر ميرزاى شـيرازى تـن دادند و بـه هيچ وجه 
حاضـر بـه مخالفت با آن نشـدند. بـه طورى كه فشـار گسـترده ناصرالدين 
شـاه بـر مرجـع تهـران، ميرزا حسـن آشـتيانى و حتـى تهديد وى بـه قتل و 
تبعيـد راه به جايى نبرد. روشـن اسـت كـه همين مجاهدت هـاى بزرگ كه 
در پرتـو همگرايـى و وحـدت تحقـق پيـدا كـرد باعث شـد تا برگ روشـنى 
بـراى روحانيـت شـيعه در تاريخ ثبـت شـود و اولين ضربه مهلـك بر پيكره 

اسـتبداد داخلى و اسـتعمار خارجى زده شـود. 
   وـ︡ت و ا︠︐ـ﹑ف ︻﹙﹞ـ︀ در ﹡︱ـ️ ﹝︪ـ︣و︵﹥ واقعـه 
دوم، اتحـاد علمـاى بـزرگ ايـران جهـت مهار قـدرت درباريـان ظالم و 
تأسـيس عدالتخانـه بـود كه پـس از مدتـى منجر بـه كوتاه آمـدن دربار 
قاجـار شـد و بـه پيـروزى نهضـت مشـروطه ختـم شـد. ايـن وحـدت و 
همگرايـى ميـان علمـا بـه علـل مختلـف و عوامل متعـدد ديـرى نپاييد 
و اختلافـات بـالا گرفـت؛ بـه نحـوى كـه مواضـع بسـيار تنـدي را عليه 
يكديگـر اتخـاذ مي كردنـد. برخـى از غـرب زدگان و فرصت طلبـان از 
رخنـه ايجاد شـده بهره جسـتند و توانسـتند در مدت كوتاهى بـر ميراثى 
كـه بـه واسـطه زحمـات علمـا و قـدرت بسـيج مردمـي  آنـان بـه وجود 
آمـده بود مسـلط شـوند و هـر دو دسـته را از صحنه خارج سـازند عالمان 
بزرگى چون شـيخ فضل اللـّـه نورى را شـهيد، سـيد عبداللـّـه بهبهانى 
را تـرور و سـيد محمـد طباطبايى را خانه نشـين كنند. آنـان پس از حذف 
روحانيـت، بـه بهانه مشروطه سـازى، عصـر دين سـتيزى و غرب گرايى 

را در ايـران آغـاز كردنـد. 
   وـ︡ت ︻﹙﹞ـ︀ و ﹝︣ا︗ـ︹ در ا﹡﹆﹑ب ا︨ـ﹑﹝﹩ يكى ديگـر از آثار 
مهـم وحـدت و همگرايـى علمـاى تشـيع و مراجع عظـام تقليـد در انقلاب 
اسـلامى ايـران بـه ظهـور رسـيد؛ آن هنگام كـه علمـا و روحانيت شـيعه با 
درس از تجربيـات تلخ و شـيرين گذشـته پـاى در ميـدان گذاردند و نهضتى 
بـزرگ را پايه گـذارى كردنـد. اولين جرقـه اين انقلاب توسـط مرجع عظيم 
شـأن شـيعه حضرت آيت اللـّـه العظمى امام خمينى(ره) در سـال 1341 زده 
شـد. بـا قيـام اين مرد خـدا، بسـيارى از علماى طـراز اول و روحانيـت آگاه به 

حمايت ايشـان برخواسـتند. 
بدون شــك در طول نهضت امام خمينى(ره) از سال 41 تا پيروزى انقلاب 
اسلامى در سال 57 و پس از آن، هر زمان وحدت و همگرايى علما، به خصوص 
مراجع عظام تقليد، بيشــتر بود روند نهضت و انقلاب سريع تر و مؤثرتر بود و 
هرگاه آن وحدت و همگرايى به سردى مي گراييد قدرت بسيج مردم و فشار بر 
رژيم پهلوى كمتر مي شد و بستر براى سوء استفاده فرصت طلبان وابسته به 

رژيم، غرب زدگان، شرق زدگان و متحجران بيشتر فراهم مي شد. 
از مهم ترين مقاطعى كه همگرايى و وحدت مراجع عظام تقليد و علما طراز 
اول حوزه هاى علميه در روند نهضت امام و انقلاب اســلامى تأثير مهمى 
داشت، حمايت همه جانبه و پشتيبانى مراجع و علما در پى دستگيرى امام در 
15 خرداد 1342 بود. علما و مراجع قم ،  مشــهد ، اصفهان و ده ها شهر ديگر 
علاوه بر صدور اطلاعيه ها و ارسال تلگراف ها، به تهران هجرت كردند و از 
رژيم شاه خواستار آزادى بى قيد و شرط حضرت امام(ره) شدند. اين پيشنهاد 

ابتدا از سوى آيت اللـّــه العظمى گلپايگانى مطرح شد كه همه مراجع و علما 
مستقر در ايران لبيك گفتند و بيش از 66 نفر از سراسر كشور به تهران رفتند. 
از نخســتين دســتاوردهاى اين حركت و هجرت شكسته شدن وحشت و 
اختناقى بود كه به دنبال كشتار فجيع و دسته جمعى 15خرداد، سراسر ايران را 

فرا گرفته بود و مي رفت كشور را به گورستان تاريك بدل كند.4
 يكــى ديگر از مقاطع مهم انقلاب اســلامى كه اتحاد و همگرايى مراجع و 
علمــا در خيزش عظيم مردمى مؤثر بود حمايت همه جانبه مراجع و علما از 
حضرت امــام(ره) در برابر توهين روزنامه اطلاعات در تاريخ 17 دى 1356 
بــود. در پى اين توهين بزرگ، مراجع ثــلاث قم همراه و همگام با هم به پا 
خواستند و اين اقدام را توهينى بزرگ و روشن به روحانيت و مرجعيت دانستند 
و خواستار بازپس گيرى و عذرخواهى رژيم و محاكمه عاملان آن شدند. به 
تبع ايشــان ساير علما و روحانيون خشــمگين قم متحدانه و همراه با مردم 
قيام علنى و بزرگ 19 دى 56 را به راه انداختند كه به حمله وحشــيانه ايادى 
پهلوى و شهادت مردم منجر شد. همين قيام منشأ قيام هاى بعدى (معروف به 

اربعين ها) در تبريز، تهران، يزد، اصفهان، بابل، جهرم و در نهايت 
قيام عمومى ملت ايران شد؛ قيام ها و تظاهرات هايى كه از ابتدا 
به دعوت مراجع و علما صورت مي گرفت.5 به جهت همين اتحاد 
بزرگ اقدامى كه رژيم پهلوى برنامه ريزى كرده بود تا به واسطه 
آن امام خمينى(ره) و قيام روحانيــت را نزد مردم تخريب كند، 
نتيجه عكس داد و موجب فراگير شدن نهضت، تسريع سقوط 
رژيم پهلوى6 و تسلطّ گفتمان اسلام ناب محمدى(صل اللـّــه 

عليه و آله) بر جامعه شد. 
پى نوشت:
١ . ﹝︀︡ه: ٦٦. 

︀را﹔﹡﹢ار؛ ج ٩٧، ص٨٠.  ٢. ︑︿ ا﹜︺﹆﹢ل، ص٢٤١ـ ٢٤٢؛ و ︻﹑﹝﹥ ﹝︖︀︨﹪؛︋ 
٣.  ا﹡﹀︀ل:٤٦. 

﹞﹫﹠﹩؛ ص٦٦٨-٦٧٢.  ﹫︡ ﹞﹫︡؛ ﹡︱️ ا﹝︀م︠   ︨،﹩﹡︀٤. رو
﹫﹟ دو ا﹡﹆﹑ب؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹋︀︸﹛ ﹁﹫︣وز﹝﹠︡ و د﹍︣ان؛ ︑︣ان:  ٥. آ︋︣ا﹨︀﹝﹫︀ن، ︣وا﹡︡؛  ا︣ان︋ 

﹡︪︣ ﹝︣﹋︤ (١٣٨٦)؛ ص٤٦٧. 
﹙﹢ی ︑︀ ︗﹞﹢ری  ــ﹙︴﹠️︎  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ از︨  ٦. ﹝﹫﹑﹡﹩، ﹝︧ــ﹟؛︫ 

ا︨﹑﹝﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹝︖︐︊﹩ ︻︴︀رزاده؛ ︑︣ان: ﹎︀م ﹡﹢ (١٣٨٧)؛ ص٢١١.

﹋︓︣ت در ︻﹫﹟ و︡ت
︀﹜﹥ ا︣ان  ︨︡  ︮در ︑︀ر ︀﹡︡ت آو و ︀﹝﹚︻

سيد مهدى موسوى

 يكى ديگر از مقاطع مهم 
انقلاب اسلامى كه اتحاد 
و همگرايى مراجع و علما 
در خيزش عظيم مردمى 

مؤثر بود حمايت همه جانبه 
مراجع و علما از حضرت 

امام(ره) در برابر توهين 
روزنامه اطلاعات در تاريخ 
17 دى 1356 بود. در پى 

اين توهين بزرگ، مراجع 
ثلاث قم همراه و همگام با 

هم به پا خواستند و اين 
اقدام را توهينى بزرگ 

و روشن به روحانيت 
و مرجعيت دانستند و 

خواستار بازپس گيرى و 
عذرخواهى رژيم و محاكمه 

عاملان آن شدند.
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يكى از مميزات مهم و كليدى گفتمان اسلام ناب، 
تكيه بر وحدت امت اسلام و پرهيز از اختلافات 
فرقه اى و تفرقه مسلمين است. اصل وحدت يك 
اصل قرآنى و مهم در ميان آموزه هاى اســلامى 
است كه در آيات فراوان و روايات متعددى بر آن 
تأكيد شده است. در سيره رسول اعظم(صلى اللـّه 
عليه و آله) و اميرالمومنين علىq و ســاير ائمه 

معصومين به رعايت وحدت مسلمين سفارش 
شده است. در گفتمان انقلاب اسلامى نيز مسئله 
«وحدت امت اسلام» مسئله اى بسيار پررنگ و 
با اهميت بوده اســت و حضرت امام خمينى(ره) 
و مقام معظم رهبــرى به طور مؤكد بر اين مهم 
تصريح فرموده اند. اما هنوز هم اين مسئله واضح 
و حتى بديهى براى برخى از افراد در امت اسلام 

فهم نشده است و هر از چند گاهى به بهانه هاى 
واهى، افرادى در جوامع اســلامى پيدا مي شوند 
و بر اختلافات مســلمين دامن مي زنند و با طرح 
مسائل مختلفى ميان آنان اختلاف مى افكند و 
نزد خود خيــال مى كنند كه در راه صواب قدم بر 
مى دارند. در حالى كه همين اختلافات و تفرقه ها 
موجب شده ست كه بخش هاى وسيعى از پيكره 

ا︣ی و︡ت... ︋
︗︀﹍︀ه و ا﹨﹞﹫️ و︡ت در ا﹝️ ا︨﹑﹝﹩

سيد محمد طاها موسوى

ــــــــــــــ️ ︣︑﹛ آرزو︨ ﹫︭︋
q﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛︣ا﹫﹞︀ه ا﹎︡ــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹩ از د﹠︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹡﹆︩ ︑﹆﹢ا در︋ ︭﹫︣ت د

على سعيدى

︣︑﹛ آرزوووو︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﹫︭︋
﹎︡ــــــــــــــــــــــــــ﹩ از د ـ﹠ـ﹠ـ﹠ـ﹠ـ﹠ــــ﹠ــــ﹠ــ﹠ــــ﹠ــ﹠ــ﹠ـــــــــــــــــــــــــــــ ︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹡﹆︩ ︑﹆﹢ا در︋ ︭﹫︣ت د

على سعيدى

ا﹜ــ︤ن و ︑︖﹙︊︉ ا﹜﹢ف؛ ﹁︤﹨︣ ﹝︭︊ــ︀ح ا﹜︡ی ﹁﹩ ﹇﹙︊﹥ 
﹥... ﹡︷︣ ﹁︃︋︭︣ و ذ﹋︣ ﹁︀︨︐﹊︓︣:  وأ︻︡ا﹜﹆︣ی ﹜﹫﹢﹝﹥ ا﹜﹠︀زل︋ 

اى بندگان خــدا! همانا بهترين و محبوب ترين بنده نزد 
خدا، بنده اى است كه خدا او را در پيكار با نفس يارى داده 

است، آن كس كه جامه زيرين او اندوه و لباس رويين 
او ترس از خداســت، چراغ هدايت در قلبش روشن 

شــده و وسايل لازم براى روزى او فراهم آمده... 
همواره به ياد خــدا بوده و اعمال نيكو، فراوان 

انجام داده است».5
تقوا همچو چراغى روشــن كننده راه هدايت 

اســت. راهى كه جز با عنايت خداوند قدم نهادن در آن 
امكان پذير نخواهد بود. تقوا در انســان، قدرت تشخيص ايجاد 

 ﹟︢﹛︀امى كند؛ چنان كه خداوند در ســوره انفال آيه 29 مى فرمايد: «ىا ا
ا﹝﹠﹢ا ان ︑︐﹆﹢ا ︖︺﹏ ﹜﹊﹛ ﹁︣﹇︀﹡︀: اى كســانى كه ايمان آورديد اگر خدا ترس 
و پرهيزكار شويد خدا به شما فرقان بخشد(يعنى ديده بصيرت دهد تا به نور 

باطن حق را از باطل بشناسيد)». 
اميرالمؤمنينq خويشتن دارى را به معناى ايستادن و مقابله با گناه مى داند؛ 
 qهمچنين دورى گزيدن از محرمات؛ بلكه از مشتبهات را. از ديدگاه على
تقوى ذخيره روز جزا و قلعه و حصار مؤمن اســت. حضرت در موارد متعددى 
به رابطه تقوى و بصيرت اشاره مى كند و مى فرمايد: «ِ︻︊︀دَا﹜ّ﹙ـــِ﹥ 
︀دِا﹜﹙ُِ﹥ اِ﹜َ﹫ِ﹥ َ︻︊︡اً اََ︻︀َ﹡ُ﹥ اِ﹜ّ﹙ـــُ﹥ َ︻َ﹙﹩  َ︊ ︻ِ ︉ُ انُِ َ﹝ْ﹟ اََــ
فَ  َ︣ ︊﹫َ﹙ُ﹥ وَ َ︻ َ︨  ﹉﹚َ َ︨ َ︣ َ︵َ︣﹆﹥ و  َ︭ ْ︋ ْ︡ اَ ــِ﹥... َ﹇ ِ︧ ﹀ْ﹡َ
ــ﹉ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ︺︣ی  َ︧ ﹝ْ︐َ ْ︨ َ﹝َ﹠ــ︀رَهُ، و َ﹇َ︴َ︹ َ︾﹞ــ︀رَه، وَا
︀َْ﹝َ︐ِ﹠ُ﹁َ ،︀َ﹢ ِ﹝َ﹟ ا﹜ْ﹫﹆﹫ِ﹟ َ︻َ﹙﹩  َ︋ ︀لِ  َ︊ ︀َوَ︔ِ﹆︀، و ﹝﹟ ا﹜ِ︖ ِ︋
: اى بندگان خدا از محبوب ترين  ِ︦ ــْ﹞ ُ︪ ِ﹝ْ︓ِ﹏ ُ︲﹢ءِا﹜
بندگان نزد خداوند، كسى است كه او را در راه پيروزى 
بر[هواهاى سركش] نفسش يارى كرده است...[اين 
اخلاص و جهاد با نفس] او را از نابينايى رهايى بخشيده و از زمره هواپرستان 
خارج ساخته است. كليد درهاى هدايت و قفل درهاى گمراهى گرديده، راه 
هدايت را با بصيرت دريافته و در آن گام نهاده و نشانه هاى اين راه را به خوبى 
شــناخته و از امواج متلاطم شهوات، گذشــته است. از ميان دستگيره هاى 

هدايت، به مطمئن ترين آنها چنگ زده و از رشــته هاى 
نجات به محكم ترين آنها متمسك شده است. 
به همين دليل در مقام يقين به آنجا 
رســيده كه حقايق را همانند نور 

آفتاب مى بيند».6
ايشان در اين خطبه با تأكيد بر اينكه 
بصيرت نتيجه تقواست، آثارى را براى 
تقوا برمى شمرند كه ابن ميثم دوازده اثر 
در ايجاد بصيرت به واســطه تقوا را از اين 

كلمات نورانى استخراج كرده است: 
︊ِــ﹥ِ: معرفت الهى قلب او را  َ︣ ِ﹝︭︊︀حُ ا﹜ُ︡ی ﹁﹩ َ﹇﹙ 1. زََ﹨ــ

روشن مى كند. 
: با ديده بصيرت مى نگرد.  َ︣ َ︭ ْ︋ َ︀ ﹁َ َ︣ ︷َ﹡َ .2

﹀ِ﹤  ا﹜َ︺﹞﹩: از كورى جهل برى مى شود. 3.  ِ︮ جَ ِ﹝﹟  َ︣ َ﹁َ
4. َ﹁︭︀رَ ِ﹝﹟ َ﹝﹀︀︑﹫ِ اَ︋﹢ابِ ا﹜ُ︡ی: كليد درهاى هدايت گمراهان مى شود. 

َ︣ َ︵َ︣﹆ُ﹥: طريق حق را به خوبى مى شناسد.  َ︭ 5. َ﹇︡ اَ︋
︊﹫َ﹙ُ﹥: راه و سلوك الهى را در عمل هم مى پيمايد.  َ︨  ﹉﹚َ َ︨ 6. وَ 

فَ ِ﹝﹠︀رِهِ: نشانه هاى حق را مى شناسد.  َ︣ 7. وَ ﹇︡ َ︻
﹞ِ︦: حقايق عالم مانند روز براى وى  َ︪ ُ﹁َ .8َ﹢ ِ﹝﹟ ا﹜﹫﹆﹫ِ﹟ َ︻﹙﹩ ِ﹝︓ِ﹏ ُ︲﹢ءِ ا﹜

روشن و آشكار است. 
9. ِ﹝︭︊︀حُ ُ︸ُ﹙﹞︀تِ: چراغ تاريكى هاست. 

10. دَّ﹁︀عُ ُ﹝︺ِ︱﹑تِ: مشكلات و معضلات را رفع و دفع مى كند. 
11. دَ﹜﹫ُ﹏ َ﹁َ﹙﹢ات: دليل و راهنماى منازل سخت  هستند. 

 .12ُ﹆﹢لُ َ﹁﹫ْ﹀ُِ﹛: ســخنش قابل فهم اســت؛ چراكه از 
حقيقت ناشى شده است. 

پى نوشت: 
.١٥٥١ ︒︡ ،︀ز﹝﹡ ︒︀د︀ت و اآ ︹﹞︀︗ .١

٢. ︾︣را﹜﹊﹛، ج ٣، ص ٣٨٧.
︴︊﹥١٥٧، ص ٢٩٢. ٣. ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥، ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡ د︫︐﹩،︠ 

︴︊﹥ ١٨٩، ص ٤٨٠. ٤. ﹨﹞︀ن،︠ 
.٨٧ ﹤︊︴ ٥. ﹨﹞︀ن،︠ 

٦. ﹨﹞︀ن.

اگــر قابيل، هابيل 
را به قتل نمى رســاند، آيا 
در آينده بشــريت تأثير 

داشت؟
اگــر كفــار به ســخنان 
گوش  خــود  بيم دهندگان 
مى دادند، آيا در آينده بشــريت 

تأثير داشت؟
اگر مــردم مكه با جــان و دل، پيامبر 
اكرم(صلى اللـّــه عليــه و آله) را قبول 
مى كردند، چه تأثيرى در ســير تاريخى 

بشريت اتفاق مى افتاد؟
 qاگر كوفيان تا پاى جان كنار اميرالمؤمنين
مى ايستاند چه اتفاقى براى انسان مى افتاد؟

اگر مــردم كوفه در محرم ســال 61 پيمان 
نمى شكستند چه؟ 

در طول تاريخ هزاران دو راهى وجود داشــته 
است كه مسير هر كدام عكس ديگرى بوده 
است. تصميم هاى صحيح و چه بسا آسان، 

گاهى مى توانسته مسير تمدن، پيشرفت و تكامل انسان را تغيير دهد كه 
متأسفانه در بسيارى از اين موارد اخذ تصميم هاى اشتباه، حركت، سرعت 

و تكامل بشرى را به عقب انداخته است. 
يكى از ويژگى هايى كه در متون دينى به آن اشــاره مى شود و بيانگر قابليتى 
در انســان است كه وى را قادر به تشــخيص راه صحيح از اشتباه مي كند، 
«بصيرت»  اســت. بصيرت در واقع، بررسى موشكافانه ابعاد مختلف يك 
مسئله اســت كه در نتيجه آن معرفتى ژرف براى انسان فراهم مى شود كه 
جاى هيچ گونه ترديد و تزلزلى در آن معرفت نيست. بصيرت حكم به ظاهر 
نيست؛ بلكه شــناخت درون و باطن است. بصيرت با اين مفهوم در ديدگاه 
اميرالمؤمنينq جايگاهى رفيع دارد. از نظر حضرت، ارزش انسان وابسته به 
معرفت و بصيرت او است و ايمان آنگاه براى مؤمن سودمند است كه همراه 

نور بصيرت باشد. 
بصيرت دينى مى تواند محصول ويژگى هاى مختلفى باشد؛ از جمله تزكيه 
نفس، مجاهده با هواى نفس، ذكر خدا، اميرالمؤمنين مى فرمايد: «َ﹝﹟ ذ﹋︣ 
ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا︨︐︊︭︣: كسى كه خدا را يادكند، بينائى و بصيرت يابد».1 همنشينى با 
علما؛ «︗︀ور ا﹜︺﹙﹞︀ء ︑︧︐︊︭︣:  با  دانايان بنشين تا آگاهى يابى».2 خردوزى، 
بدون تحقيق چيزى را نپذيرفتن، آينده نگرى و استفاده از عقل و خرد در مورد 

آينده و فرجام كار، زهد و ارتباط باخدا. 
آنچه در اين مطلب به آن اشاره خواهد شد تأكيد بر تقوا و تأثير آن بر بصيرت 

دينى از نگاه اميرالمؤمنينq است. 
حضرت على(عليه الســلام) مي فرمايد: «ا︻﹙﹞﹢ا، ︻︊︀دا﹜ّ﹙ـــ﹥، أن ا﹜︐﹆﹢ی 
دار︤︻ ﹟︭︤... أ﹐ و︋︀﹜︐﹆﹢ی ︑﹆︴︹ ﹞﹥ ا﹜︀︴︀: اى بندگان خدا! بدانيد 
كه تقوا، دژى محكم و شكست ناپذير است... آگاه باشيد [كه] با پرهيزكارى، 
ريشه هاى گناهان را مي توان بريد».3 همچنين مى فرمايد: «﹁︀ن ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜︐﹆﹢ی 
︭︣ ︻﹞﹩ أ﹁︡︑﹊﹛: همانا تقوا و ترس از خدا، داروى  دوای دای ﹇﹙﹢︋﹊ــ﹛ و︋ 
بيمارى هاى دل ها، روشنايى قلب ها اســت».4 حضرت در سخن ديگرى 
مي فرمايد: «إن ﹝﹟ أ︉ ︻︊︀دا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜﹫﹥ ︻︊︡اً أ︻︀﹡﹥ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹩ ﹡﹀︧﹥، ﹁︀︨︐︪︺︣ 

جهان اسلام تحت اشغال اسرائيل باشد و آمريكا 
و چند كشور اروپايى به خود اجازه دهند كه امنيت 
عراق و افغانســتان و پاكستان را سلب كنند و به 
بهانه هاى واهى به جان و مال و ناموس مسلمين 
تجاوز كنند. بدون شك آن كه بيشترين بهره را از 
اين اختلافات مي برد نظام سلطه و استعمار است 
كه هيچ گونه اعتقادى به اصل اسلام و مسلمين 

ندارنــد. آنها همــواره بر آتش ايــن اختلافات 
افزوده اند. آنها از طريق برنامه ريزى هاى منسجم 
و هدفمند و با اســتفاده از رسانه هاى گسترده و 
تهديد و تطميع برخى سران كشورهاى اسلامي  و 
گروه هاى تندرو، سعى كرده اند آتش فتنه اختلاف 

مسلمين را روشن نگه دارند.
    ︻﹢ا﹝ـ﹏ درو﹡ـ﹩ ︑﹀︣﹇ـ﹥   از منظـر امـام 

خمينـى(ره) ريشـه ايـن همـه اختـلاف افكنى 
برخـى از مدعيـان اسـلام، در دو مشـكل بزرگ 
اسـت: 1. عـدم شـناخت صحيـح اسـلام؛ 2. 

اغـراض شـخصى و قيـام بـراى نفـس. 
امام خمينى از همان ابتداى نهضت نســبت به 
جهل دول اســلامى از حقيقت اسلام حساس 
بودند. ايشان در 1343 مي فرمايد: «دولت هاى 

بصيرت در واقع، بررسى 
موشكافانه ابعاد مختلف 

يك مسئله است كه در 
نتيجه آن معرفتى ژرف 

براى انسان فراهم مى شود 
كه جاى هيچ گونه ترديد 
و تزلزلى در آن معرفت 
نيست. بصيرت حكم به 

ظاهر نيست؛ بلكه شناخت 
درون و باطن است
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اسلامى، چه ســلاطين اســلام، چه رؤساى 
جمهورى اســلامى، چه نخســت وزيران دول 
اسلامى، در تحت تأثير استعمارْ غافل از مقاصد 
ديانت اسلام هســتند؛ مطلع نيستند به مسائل 
اسلام؛ نمى خواهند مطلع بشوند به احكام اسلام؛ 
نمى توانند با اين وضعى كه دارند مطلع بشوند كه 
اســلام چه آورده است  براى بشر، و بشر اگر اتباع 
كند از اســلام، به كجا خواهد رسيد. دولت هاى 
اســتعمارطلب، دولت هايــى كــه مى خواهند 
ذخاير مسلمين را ببرند، با وسيله هاى مختلف، 
با نيرنگ هاى متعدد، دول اســلامى را، ســران 
دول اســلامى را، اغفال مى كنند. گاهى به اسم 
شــيعه و سنى اختلاف ايجاد مى كنند. ... در دول 
اسلامى، بين طوايف مسلمين به اسم اسلام و به 
اسم مذهب، چيزهايى پخش مى كنند؛ تبليغاتى 
مى كنند كه طوايف مسلمين به جان هم بيفتند و 
آنها به ذخايرى كه مسلمين دارند دسترسى پيدا 

بكنند و نتوانند مسلمين كارى انجام بدهند».1
ايشــان همچنين حب جاه و حب مقام را عامل 
ديگر اختلاف افكنى ها مي دانند و در ادامه همان 
بيان مي فرمايد: «سران ممالك اسلامى، رؤساى 
جمهور، سلاطين اســلام، وزراى 
ممالك اسلامى، نمايندگان مجالس 
ممالك اسلامى، نبايد متنبه بشوند؟ 
واقعاً اينها نمى داننــد مطلب را؟ يا 
مى دانند و حب جاه و حب مقام آنها را 
وادار مى كند كه مطابق «دستورات» 
عمل كنند؟ شما آقايان باور مى كنيد 
كه آنهايى كه از مجارى امور مطلع 
هســتند، يا دعواى اطلاع مى كنند، 
اين مطلب ســطحى را كه يك سيد 
خمينى فهميده است، آنها نفهميده 
باشند؟! شــما احتمال مى دهيد اين 
معنا را؟! اگر فهميده باشــند ـ خداى 
نخواســته ـ يا مجذوب هستند و يا 

ترس در كار هست ».2
﹫﹢﹡﹫︧ـ﹛     ︑﹊﹀﹫︣ی ﹨︀ و︮ 
︤رگ ا﹝️ ا︨ـ﹑م    اگر   ︋︣︴ دو︠ 
تـا ديـروز اختلافات فقـط در حرف و 

جدايـى و تفرقـه بـود امـروزه به مـرز خطرناكى 
رسـيده اسـت؛ خطرى كه تكفيرى هاى سـلفى 
تمـام مقدسـات و همـه فـرق اسـلامى را تهديد 
مي كنـد؛ تـرور رهبران و عالمان شـيعه و سـنى، 
تخريـب و نبش قبـر مرقد صحابـه پيامبر(صل 
اللـّـه عليه و آله)، حمله بـه حرم اهل بيت(عليهم 
السـلام) و حمله به كشـورهاى مسـلمانى چون 
عـراق، سـوريه، لبنـان و... مـوارد كمى نيسـت. 
امـروز تكفيرى هـاى سـلفى خطـر بزرگـى 
بـراى همه جهان اسـلام هسـتند افـراد جاهل و 
متحجـرى كـه با پـول وهابى هـا و حمايت هاى 
صهيونيسـم جهانـى بـه پيكـره اسـلام يورش 
آورده انـد و جـز افـكار منحـط خـود، هيـچ فكـر 
و مذهبـى را بـر نمي تابـد. عقـل و شـرع حكـم 
مي كنـد شـيعه و سـنى نبايـد بـه سـبب برخـى 
اختلافـات كلامـى و فقهـى، آب بـه آسـياب 
دشـمن صهيونيسـتى و تكفيـرى بريـزد؛ چـرا 
كـه صهيونيسـم و تكفيرى هاى سـلفى نه خير 

شـيعه را مي خواهـد و نـه خيـر اهـل سـنت را. 
امروز همه بايد بدانند توهين و سبّ به مقدسات 
هر يك از فرق و مذاهب اســلامى يك خيانت 
بزرگ به اصل اســلام و به تمام مسلمين جهان 
اســت. چنانكه مقام معظم رهبرى در پيام حج 

سال 1392 اين گونه فتوى دادند: 
«اينجانب همچون بســيارى از علماى اسلام و 
دلســوزان امّت اسلامى بار ديگر اعلام مى كنم 
كه هر گفته و عملى كه موجب برافروختن آتش 
اختلاف ميان مســلمانان شــود و نيز اهانت به 
مقدّسات هر يك از گروه هاى مسلمان يا تكفير 
يكى از مذاهب اسلامى، خدمت به اردوگاه كفر و 

شرك و خيانت به اسلام و حرام شرعى است».
هيچ فرقه و مذهب اسلامى نمى تواند بر اين گمان 
باشد كه من مجاز هستم به معتقدات و مقدسات 
فرق ديگر انواع توهين و سبّ و لعن را روا بدارم اما 
طرف مقابل در برابر من سكوت اختيار كند. مگر 
قرآن كريم را نخوانده اند كه خداوند متعال فرموند: 
﹢ا  ︊ّ ُ︧ ُ︻﹢نَ ِ﹝ْ﹟ دُونِ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹁َ﹫ ْ︡ َ ﹟َ ِ︢ ﹢ا ا﹜ُ ︊ّ ــ ُ︧ «وَ﹐ َ︑
3.«﹜ُْ﹚َ﹝َ︻َ ﹥ٍ ︀ ﹜ُِ﹊﹏ِ أُ﹝ُ ُ﹠ َُز ﹈َِ﹛ َ︢ ﹋َ ﹜ٍ﹚ْ︻ِ ِ︣ واً ︋َِ︽ْ﹫ ْ︡ ا﹜﹙َُ﹥ َ︻

آيا كسانى كه ادعاى اسلام مى كنند و بر آتش فتنه 

و اختلاف مي دمند اين آيات قرآن را نخوانده اند 
كه چگونه قرآن مسلمين را به وحدت و برادرى با 
اهل كتاب مي خواند: «وَ﹐ ُ︑َ︖︀دُِ﹜﹢ا أَْ﹨َ﹏ ا﹜ِْ﹊َ︐︀بِ 
 ﹜ُْ﹠ْ﹞ِ ــ﹟َ َ︸َ﹙ُ﹞﹢ا ِ︢ ــ﹟ُ إِ﹐ُ ا﹜ُ َ︧ َْأ ﹪َ﹨ِ ﹪︐ُِ﹛︀ِ︋ إِ﹐ُ 
 ︀﹠ََُ﹛ِوَإ ﹜ْ﹊ُ﹫َْ﹛ِلَ إ ِ︤ لَ إِ﹜َْ﹫َ﹠︀ وَأُْ﹡ ي أُْ﹡ــِ︤ ِ︢ ُ﹛︀ِ︋ ︀ وَُ﹇﹢ُ﹜﹢ا آَ﹝﹠ُ
ــِ﹙ُ﹞﹢نَ». در اين آيه  ْ︧ ﹞ُ ﹤َُ﹛ ﹟ُْ﹡ََو ٌ︡ ِوَا ﹜ْ﹊َُُ﹛ِوَإ
آيا بر مشتركات توحيدى ميان اهل كتاب تأكيد 
نشــده است؟ پس چگونه اســت فرق اسلامى 
كه مشــتركات بسيار بيشترى با هم دارند از اين 
امر الهى ســرپيچى مي كنند؟ خداى واحد، دين 
واحد، قبله واحد، پيامبر واحد، اعتقادات واحد در 
مورد معاد و قيامت، ملائكه و فرشتگان، و هزاران 
مسئله ديگر از مشتركات امت اسلامى نيست؟ آيا 
آنانى كه از جدال احسن مي گريزند و آتش تفرقه 
و اختــلاف را به هر بهانه اى مي افروزند مصداق 
اين آيه شــريفه قرآن كريم نيستند كه فرمود: 
ْ﹙َ︴︀نٍ  ُ︨  ِ︣ ﹫ْ︽َِ︋ ُ ﹟ََ︖︀دُِ﹜﹢نَ ِ﹁﹪ آَ︀تِ ا﹜﹙ُِ﹥  ِ︢ «إنُِ ا﹜ُ
︀﹜ِِ︽﹫ِ﹥»؟4  َ︊ ِ︋  ﹜ْ﹨ُ ︀﹞َ ٌ︣ ْ︊ ورِِ﹨ْ﹛ إِ﹐ُ ِ﹋ ُ︡ ُ︮ أََ︑︀ُ﹨ْ﹛ إنِْ ِ﹁﹪ 
آيــا نمى دانند كه متكبران و خــود بزرگ بينان 
به شــيطان اقتدا كرده اند و به سرنوشت او دچار 

خواهند شد؟
تأكيد بر وحدت مسلمين به معناى دست برداشتن 
از عقايد كلامى و مقدســات اسلامى نيست و 
تعطيلى بحث عالمانه و عاقلانه نيست؛ بلكه كنار 
گذاشتن تعصبات قومى و فرقه اى، عدم غفلت و 
فراموش كردن دشــمن واحد و تأكيد بر رعايت 

اخلاق، عدالت و انصاف است. 
در شــرايط آرام بر آمده از وحــدت و اتحاد امت 
اســلام، اختلافات علمىِ عالمان و بحث هاي 
عالمانه و عاقلانه در بسترى اخلاقى و معنوى به 
هم افزايى امت اسلامى و زمينه سازى شكوفايى 
دوباره تمدن نوين اسلامى كمك شايانى خواهد 

كرد. 
پى نوشت:

﹫﹀﹥ ا﹝︀م؛ ج١، ص٣٧٣ – ٣٧٤.  ︮.  ١
﹫﹀﹥ ا﹝︀م؛ ج ١، ص٣٧٧.   ︮.٢ 

٣. ا﹡︺︀م: ١٠٨. 
.٤. ︾︀﹁︣: ٥٦

به بهانه مذاكرات ژنو ميان گــروه 5+1 و زمزمه هاي برقرارى روابط ميان دولت ايران و 
دولت امريكا مناســب دانستيم تا سيرى اجمالى در تاريخچه روابط ايران و امريكا از آغاز 

تا امروز داشته باشيم. 
به گواهى تاريخ اولين امريكايى كه پا در خاك ايران گذاشــت جاستين پركينز است. در 
ژوئن 1883(1300 هجرى قمرى) دولت امريكا ساختمان كنسولگرى در ايران احداث 
كرد و ديپلمات ارشد خود به نام سامرتن كرين بنجامين را به تهران فرستاد. ايران هم در 
سال 1856 ميرزا ابولحسن شيرازى و پس از مدتى در سال 1888ميلادى(1360 هجرى 
قمرى) اولين ســفير رسمى خود به نام حســينقلى خان صدرالسلطنه معروف به حاجى 
واشينگتن را به امريكا اعزام كرد كه او خود نوه ميرزا آقا خان نورى بود. وي پس از مدتى 

به ايران فراخوانده شد و روابط تقريباً قطع شد. 
در سال1910 دولت وقت ايران براى سامان دادن به اوضاع خزانه كشور اقدام به استخدام 
هيئت پنج نفره اى متشكل از مورگان شوستر و چهار مستشار امريكايى ديگر كرد كه به 

دليل فشار بريتانيا و روسيه بعد از يك سال آنها را اخراج كرد.
در ســال 1994 با اعزام والاس مورس به عنوان سفير امريكا روابط ديپلماتيك ميان دو 
كشــور از سر گرفته شد. در پى جنگ جهانى دوم و اشــغال خاك ايران توسط متفقين، 
رضاشــاه درخواست كمك به امريكا فرستاد كه بنا به مسائلى مورد توجه قرار نگرفت. 

تا شــهريور 1320 مناسبات ايران و امريكا در حد روابط فرهنگى و اقتصادى 
باقى ماند. پس از جنگ جهانى و در زمان صدارت قوام الســطنه روابط با 

امريكا رو به فزونى نهاد و دولت وقت به كمك امريكا توانست قواى 
شوروى را از شمال ايران خارج كند. پس از تصويب طرح مارشال 

︣﹊︀ و ا﹝
ا︣ن ا ︀︋ ه︣   ︨﹢دای ﹝︢ا﹋

كاوه خديوى

آيا كسانى كه ادعاى اسلام 
مى كنند و بر آتش فتنه 
و اختلاف مي دمند اين 
آيات قرآن را نخوانده اند 
كه چگونه قرآن مسلمين 
را به وحدت و برادرى با 
اهل كتاب مي خواند: «وَلا 
تُجَادِلوُا أَهْلَ الكِْتَابِ إلاَِّ 
باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلاَِّ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّا 
باِلَّذِي أُنْزِلَ إلِيَْنَا وَأُنْزِلَ 
إلِيَْكُمْ وَإلِهَُنَا وَإلِهَُكُمْ وَاحِدٌ 
وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ». در 
اين آيه آيا بر مشتركات 
توحيدى ميان اهل كتاب 
تأكيد نشده است؟ پس 
چگونه است فرق اسلامى 
كه مشتركات بسيار 
بيشترى با هم دارند از 
اين امر الهى سرپيچى 
مي كنند؟

︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٠٦١



كه مبناى آن جلوگيرى از نفوذ ماركسيســم در 
منطقه بــود، چندين قــرارداد نظامى ميان دو 

كشور به امضا رسيد. 
در جريان ملى شدن صنعت نفت، امريكا در ابتدا 
به همراهى دولت مصدق اقدام كرد؛ ولى پس از 
مدتى به دليل ترس از منافع خود ابتدا ســعى در 
ميانجيگرى و سپس اقدام به همراهى با دولت 
بريتانيــا در عزل مصدق كرد و در نهايت در 28 
مــرداد 1322 در عملياتى به نام آژاكس دولت 
مصدق را ســرنگون كرد. چندى پيش دولت 
امريكا با انتشــار اسنادى رسماً به دست داشتن 

در براندازى مصدق اعتراف كرد.
 پس از كودتاى 28مــرداد روابط ميان ايران و 
امريكا به سرعت رشد مى كرد و به تبع آن نفوذ 
امريكا در ايران افزايش يافت. با انتخاب كندى 
به عنوان رياست جمهورى ايالات متحده، كاخ 
ســفيد ايران را براى اجراى اصلاحات سياسى 
ـ اجتماعى تحت فشــار قرار داد كه نتيجه آن 
انقلاب ســفيد و تصويب اصول شش گانه بود. 
تا ســال 1357 روابط ايران و امريكا به صورت 

كاملاً دوستانه بود.
 پس از انقلاب اســلامى ايــران اين روابط به 
حداقل خود رسيد و با تصرف سفارت اين كشور 
در ســال 1358 توسط دانشــجويان پيرو خط 
امام و گروگان گرفتن ديپلمات هاى امريكايى 
سفارت آن كشور تعطيل و روابط ديپلماتيك دو 

كشور كاملاً قطع شد.
در جريان جنگ هشت ســاله ايران و عراق به 
علت كمك هــاى نظامى ايالات 
متحده به صدام حســين و حمله به 
نفتكش هاى ايرانــى، و همچنين 
واقعه ايرباس ايرانى، روابط تهران 
ـ كاخ سفيد كاملاً خصمانه شد و هر 
گونه تلاش بــراى برقرارى روابط 
ديپلماتيك كامــلاً بى نتيجه ماند. 
پس از روى كار آمدن دولت ريگان، 
امريــكا تلاش هايى بــراى ايجاد 
رابطه با ايران كرد كه بى فرجام ماند. 
همزمان با دولت كلينتون و رياست 

جمهورى سيد محمد خاتمى روابط مختصرى 
در حد ورزش و مسايل كوچك فرهنگى ميان 
دو كشور برقرار شد. در پايان رياست جمهورى 
كلينتون ايران بسته پيشنهادى به دولت امريكا 

ارائه كرد كه واشنگتن آن را رد كرد. 
بــا روى كار آمدن جرج بــوش و حمله نظامى 
امريكا به عراق و افغانســتان و انتشار اخبارى 
مبنــى برحمله احتمالــى امريكا بــه ايران و 
همچنين سخنرانى هاى محمود احمدى نژاد 
رياست جمهور وقت ايران و مطرح نمودن طرح 
جهان بدون امريكا و صهيونيست شكل گيرى 

روابط ميان دو كشور تقريباً غيرممكن شد.
با انتخاب باراك اوباما به رياســت جمهورى و 
تلاش او به تغيير رويه جرج بوش باز هم سياست 
امريكا نسبت به ايران تفاوت چندانى نكرد. پس 
از انتخابات رياست جمهورى 1392 و انتخاب 
حســن روحانى به عنوان رييس جمهور ايران، 
موضع دو كشور نســبت به مذاكره به يكديگر 
تفاوت به سزايى كرد. از يك سو حسن روحانى 
با حفظ حقوق ايران تابــوى رابطه با امريكا را 
شكست و از سوى ديگر امريكا موضع چند ساله 
خود نسبت به ايران را تغيير داد. در همين راستا 
باراك اوباما در 66 نشســت سازمان ملل متحد 
نامه اى به حسن روحانى نوشت كه ايشان هم 
بدان پاسخ دادند. نتيجه اين نامه نگارى تماس 
تلفنى اوباما با روحانى بود كه دو طرف آن را مثبت 
ارزيابى كردند. حســن روحانى با اشاره به اين 
مطلب كه تنش هاى بين دو دولت يك شبه حل 
نمى شود گفت كه با اصل پيشنهاد و گفت وگو 
موافق هســتم. با برگزارى مذاكرات ژنو ميان 
ايــران و 5+1 در 23 و 24 مهرماه1392 ظريف 
و اشتون در پايان اين نشست ها بيانيه مشتركى 
منتشــر كردند كه تا كنون بى سابقه بود. در دور 
بعدى مذاكرات وزراى خارجه امريكا، روســيه، 
بريتانيا و فرانسه در اين نشست ها شركت كردند 
و همچنيــن وزيران امور خارجه ايران و ايالات 
متحــده با يكديگر ديدار كردند كه هر دو طرف 
اين ديدار را مثبت ارزيابى كرده و بر پيشرفت در 

گفت وگو ميان دو كشور تأكيد داشته اند.

ارائه يك تعريف دقيق و مشــخص از ليبراليسم 
تقريباً ناممكن است؛ زيرا انديشمندان و نظريه 
پردازان ليبرال هيچ گاه تعريفى دقيق و مشخصى 
از ليبراليســم نداده اند. به طور كلى ليبراليسم به 
 (liberty)معناى آزادى اســت كه از واژه ليبرتى
گرفته شده است. كلمه ليبرال به معناى طرفدار 
آزادى نيز استفاده مى شــود كه اولين بار توسط 

كلود بواست در سال1823 استفاده شد. 
ليبراليســم يكــى از مهم ترين و شــايع ترين 
جنبش هاى فكرى و سياسى است كه اساس آن 
در تأكيد بــر آزادى هاى فردى و محدود نمودن 
نقش دولت بنيان نهاده شده است. هدف جنبش 
ليبراليسم نفى هرگونه قدرت مطلق و خودكامه 
به هر شكلى است. ليبراليسم منكر نقش دولت 
نمى شود و وجود آن را الزامى مى داند؛ ولى براى 
دولت نقش حداقلى قائل اســت. شعار معروف 
ليبرال ها «كوچك زيباســت» ريشه در همين 

طرز فكر دارد. 
ليبراليسم بر پنج اصل استوار است: 

1. آزادى: مهم ترين و بنيادى ترين اصل ليبراليسم 
آزادى اســت؛ چه آزادى فلسفى و كلامى(حق 
ابراز عقيده)، چه آزادى سياســى ـ حقوقى(حق 
تعيين سرنوشت) و چه آزادى اخلاقى(آزادى در 

هوس هاى شخصى).
2. فردگرايى: در اين طرز فكر فرد مقدم بر جامعه 

و نهادهاى مدنى است. 
3. اومانيسم(انســان گرايــى): از نظر ليبرال ها 
انسان در مركز آفرينش قرار دارد و داراى اصالتى 

بالاتر از همه چيز است؛ حتى خدا. 
4. تساهل وتسامح: اين به آن معناست كه دولت، 
فرد و جامعه حق دخالت در اصول و عقايد ديگران 
را ندارند و تمامى آنها بايد هر آنچه را هم كه دوست 

ندارند بپذيرند.
5. جدايى دين از سياســت (سكولاريسم): جدا 
بودن حوزه مقدس دين از حوزه غيرمقدس دنيا 

مانند كشور دارى سياست و... .
ليبراليســم بر پنج قســم اســت: 1. ليبراليسم 
فرهنگى؛ 2. ليبراليســم دينى؛ 3. ليبراليســم 
سياسى؛ 4. ليبراليســم اقتصادى؛ 5. ليبراليسم 

اخلاقى؛ 
از مهم ترين انديشــمندان ليبــرال مى توان به 

كانت، آدام اسميت و ريكاردو اشاره كرد. 

ا︣﹜﹫︧﹛ ︊﹫﹛

برگ هاى تاريخ همچون ظرف هاى خالى است 
كه هم مى تــوان در آن غذاهــاى خوش طعم 
ريخت و هم مى توان آن را آلوده به نجاسات كرد. 
هفده دى ماه سال 1314 هجرى شمسى برگى 
از تاريخ بود كه رضا شاه «قانون كشف حجاب» 
را به تصويب رســاند و نطفه مشكلات و حوادث 
ناگوارى در ســال هاى بعد را پايه گذاى كرد. اين 
اقدام با مخالفت شــديد و مقاومت عامه مردم، 
علما و شخصيت هاى ديگر مواجه. و هيچ گاه به 
صورت كامل اجرا نشد. در اين راه سال ها مبارزه 
شــد و خون هاى بسيارى بر زمين ريخت حادثه 

خونين مسجد گوهرشاد يكى از برجسته ترين 
نقاط تاريخ فرهنگى ـ سياسى كشورمان 

است. 
پس از انقلاب اسلامى ايران حجاب 

كامل با رعايت حدود شــرعى 
پوشش رسمى زنان ايرانى 

شــد و اكثريت جامعه آن 
را رعايت كردند. مسئله 
حجاب از همــان ابتدا 
وابسته به بخش نامه ها 
و دستورالعمل ها نبود 

و زنــان مؤمــن و 
عفيف ايرانى به 

ميل و اراده و طبق فطرت خود پوشــش كامل و 
چادر را براى محيط هاى اجتماعى اختيار كردند. 
در طول ســال هاى اخير در سطوحى از جامعه، 
به ويژه كلان شهرها، شاهد مواردى خلاف روند 
رسمى جامعه شيعى هستيم كه نويسنده با نگاهى 

صرفاً فرهنگى قصد اشاره به آنها را دارد. 
يكى از دغدغه هاى مســمتر مؤمنان جامعه ما 
مسئله رعايت حجاب از ســوى زنان است و به 
مناسب ها گوناگون مى شنويم كه به اين مسئله 

معترض مي شوند و روند جامعه را نگران كننده 
مى داننــد. از اهميت و لــزوم رعايت حجاب و 
پوشش اسلامى بارها شنيده ايد و خوانده ايد. ما در 
اين يادداشت و به قدر توان خود تلاش مى كنيم 
به موانع تحقق اين آرمان در جامعه مان نگاهى 
بياندازيم و به اين سؤال بيشتر فكر كنيم كه چرا با 
گذشت اين همه سال و تأكيد مسئولان و بسيارى 
از مــردم هنوز به وضعيت رضايت بخش و مورد 
نظر در زمينه رعايت حجاب و پوشــش اسلامى 

نرسيده ايم. 
    موضـوع مالى  يكى از مواردى كه از چند 
زاويه قابل بررسـى اسـت و در بسـيارى از 
بـراى  مانـع  به عنـوان  خانواده هـا 
رعايـت حجـاب محسـوب مى شـود 
«هزينه اقتصـاد چادرى بودن» اسـت. 
خانـواده اى چهار نفـره را تصور كنيد كه 
دو نفـر از اعضاى آن از بانوان هسـتند. 
زنـى كه چـادر مى پوشـد و در محل 
كار و دانشـگاه حضـور مى يابد 
عـلاوه بـر چـادر نيازمند 
يـك لباس رسـمى 
بـراي زيـر چادر 
ماننـد مانتـو 

︮︡فِ ︖︀ب
︀﹜﹍︣د وا﹇︺﹥  ﹋︪︿ ︖︀ب ﹢︫︩ ز﹡︀ن در︨  ︣ ﹝︀︧﹏ ا﹝︣وزی︎  ﹝︣وری︋ 

فاطمه زمانى 

︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

︫︊︧︐︀ن  ︗︀﹝︺﹥ و﹁︣﹨﹠﹌

پس از جنگ جهانى و در 
زمان صدارت قوام السطنه 
روابط با امريكا رو به فزونى 
نهاد و دولت وقت به كمك 
امريكا توانست قواى 
شوروى را از شمال ايران 
خارج كند. پس از تصويب 
طرح مارشال كه مبناى 
آن جلوگيرى از نفوذ 
ماركسيسم در منطقه بود، 
چندين قرارداد نظامى 
ميان دو كشور به امضا 
رسيد.

پس از ج
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اسـت. چـادر بـا توجـه بـه مشـكى 
بـودن رنـگ آن در فاصلـه زمانـى 
كوتاهـى كم رنـگ و بـه اصـلاح 
بانوان «بور» مى شـود و در مقايسـه 
در  بيشـتر  ديگـر  لباس هـاى  بـا 
معرض فرسـودگى اسـت. هـر زنى 
بـه طـور متوسـط تنهـا بـراى چادر 
مشـكى مخصـوص محيط هـاى 
رسـمى در سـال نيازمند چهـار چادر 
اسـت. هزينـه چـادر و مانتو در سـال 
بـراى اعضا خانـواده متوسـط، قابل 
توجـه اسـت و در مواردى ديده شـده 
خانـواده اى با در نظـر گرفتن همين 
نـگاه و حسـاب وكتاب تصميـم به اكتفـا كردن 

بـه مانتـو و كنـار گذاشـتن چـادر كرده انـد. 
اين سؤال هميشه براى نگارنده مطرح است كه 

در كشــورى كه بســيارى از موارد داراى رديف 
بودجــه و يارانه مخصوص هســتند چرا براى 
مسائل اقتصادى حجاب تدبيرى انديشيده نشده 
است كه بار مالى كمترى براى خانواده ها داشته 
باشد؟ چرا در اين وضع و موقيعت اقتصادى چادر 
خوب با قيمت مناسب پيدا نمى شود؟ يا بايد چادر 
سنگين و بى كيفيت خريد يا هزينه  بسيار بالايى 

براى چادر مناسب و خوب پرداخت كرد.
    امـر فرهنگـى نكتـه اى كـه بايد بدان اشـاره 
كـرد و گاهـى مـورد غفلت قـرار مى گيـرد، نگاه 
فرهنگـى به مسـئله حجاب اسـت. اگـر حجاب 
امـرى فرهنگـى اسـت پس بايـد تمـام ابزارها و 
راهكارهـاى اجـراى آن فرهنگى باشـد. حجاب 
يـك معـروف دينـى اسـت و امـر دينى بـا اكراه 
سـازگار نيسـت و صرفـاً بـا تببيـن و تشـويق 

    مـوارد خـاص در مواجهه هايـي كـه نگارنده 
در جامعـه داشـته اسـت و بررسـى مـواردى كـه 
افـراد ميلـى به چـادرى بـودن ندارنـد، اين نكته 
هـم رنج آورسـت كه زنانى هسـتند كـه به علت 
خاطـره اى تلـخ و حادثـه اى خـاص قصـد كنـار 
گذاشـتن چـادر را دارنـد. در موردى شـخصي به 
دليـل بـد تذكـر گرفتـن بـراى رعايـت حجاب، 
از روي لـج بـازى چـادر را كنـار گذاشـته بـود. در 
مـواردى بـه دليل گير كـردن چادر بـه پله برقى، 
در ماشـين و... شـخص آسـيب ديده بـود و موراد 
بسـيارى ديگـر كـه در اين نوشـتار از شـرح آنان 

صـرف نظـر مى كنيـم. 
لازمــه نيل به آرمان جامعــه اي با حجاب رفع 
موانع نيز هســت بايد همان طور كه ديگران را 
امر به معروف حجاب مى كنيم موانع ابتدايى آن 
را هم در نظر داشته باشيم. بايد هركس به مقدار 

مخاطبـان قابـل اجراسـت. امـور فرهنگـى 
ابزارهـاى مخصـوص بـه خـود را دارد. كتـاب، 
فيلم و رسـانه هاى جمعـى هركـدام از ابزارهاى 

فرهنگـى هسـتند. 
ما به عنوان كســانى كــه از جامعه مى خواهيم 
حجاب را رعايت كند و جامعه را در موارد خاص امر 
به محجبه بودن مى كنيم، چه مقدار از اين ابزارها 
بهره برده ايم؟ چند كتاب خوب براى تبيين مسئله 
حجاب در سال هاى اخير نوشته شده است؟ و چه 
ميزان در اختيار مخاطبين آن قرار گرفته است؟ 
چرا بايد بعد از اين همه سال تنها كتاب «مسئله 
حجاب» شــهيد مطهرى تنها منبع معروف و 
قابل دسترسى و مطلوب حجاب در عرصه كتاب 
باشد؟ مگر جامعه تغيير نكرده و ما نبايد متناسب 
با مســائل روز و ادبيات امروزى براى اين نسل از 

حجاب حرف تازه بزنيم؟

توان و جايگاهى كه داراســت، گامى براى رفع 
آنان بــردارد. كار فرهنگى نيازمند بودجه، فكر، 
تلاش و مجاهدت اســت. حسن خلق، برخورد 
متين و لحن ليّن تنهــا راه پيش رو براى تبليغ 
امــور دينى و دعوت ديگران به ســوى طريق 

سعادت و تعالى است. 
    نگاه تازه شـرح همه موانع فراگيرى مسـئله 
حجاب بسـيار مفصل اسـت و فرصت مـا در اين 
يادداشـت بسـيار محدود اسـت. به نظـر نگارنده 
ضرورى اسـت همـگان، به ويـژه متوليـان امور 
فرهنگـى، تغييـرى در نـوع نگـرش و زاويـه 
ديـده خـود بـه اين امـر فرهنگى داشـته باشـند 
و فكـر تـازه اى بـراى ترويـج آن كنند. اسـتفاده 
از ابزارهـاى هنـرى و فرهنگـى و بهره گيـرى از 
شـيوه هاى جديـد و مـورد علاقـه نسـل جديـد 

بـراى تحقـق آرمـان حجـاب ضـرورى اسـت. 
بـدون بهره گيـرى از ايـن مـوارد رسـيدن به اين 

هـدف غيرممكن اسـت. 
هم در زمينه مســائل مالى و هزينه هاى بالاى 
مربوط به پوشــش، هم در ايجاد بســترهاى 
مناسب در زيبايى شناسى و تسهيل طرح هاى 
مربوط به حجاب و هم شيوه هاى تبليغى مربوط 
بــه حجاب نيازمند نگاه دوبــاره و تازه ايم. بايد 
مسئله حجاب را مســئله اى فرهنگى بدانيم؛ 
زيرا تنها از راه هاى فرهنگى قابل گســترش و 
ترويج است. نبايد بگذاريم گرايش هاي سياسى 
و طبقات اجتماعى تأثيرى در يك دست بودن 
افــراد جامعه در زمينه هاى اساســى اى مانند 
حجاب شــود. اســلام دين وحدت و همدلى 
اســت و بدون وحدت و همدلــى نمى توان به 

موفقيت هاى بزرگ دست يافت. 

تلويزيون(يا ماهواره ها) كه در قالب هاى مختلف 
پخش مى شود. آن دسته از تبليغاتى كه محبوبيت 
بيشترى براى اين مخاطبان دارند، تبليغاتى است 
كه آنان را به ســمت زيبايى هاى رؤيايى (باربى 
گونه) ســوق مى دهد. ايــن زيبايى ها در حالى 
براى مخاطب جوان جلوه گر است كه بسيارى از 
«باربى» هاى پيشنهادى اين برنامه ها، به صورت 
رؤيا براى دختران و زنان جوان در مى آيد و قاعدتاً 
براى بيشــتر آنان غيرقابل دستيابى است؛ زيرا 
اغلب دختران و زنان جوان نه از اين زيبايى هاى 
ذاتى برخوردارند و نه ممكن است از نظر فيزيكى 
به حد اين باريك  اندامان به تصوير كشيده شده 
برسند؛ زيرا برخي از نظر استخوان بندى يا درشت 
اندام اند؛ حال آنكه اين رسانه ها هيكل هاى لاغر 
و كمر باريك را به گونه اى تبليغ مى كنند كه گويي 
ايده آل فقط آن چيزى اســت كــه آنها معرفى 
مى كنند. براى بسيارى رسيدن به اين اندام ميسر 

نيست؛ اين ناكامى باعث مشكلاتى مي شود: 
1-افسردگى به دليل عدم تطابق با الگوهاى ارائه 

شده و خودكم بينى؛ 
2-تداوم حس افســردگى، خشم و نارضايتى از 

وزن، به دليل فقدان امكانات خدادادى و مالى؛ 
3-روند روبه رو رشد جراحى هاى زيبايى؛ 

4-تأثير منفى بر سلامت رشد جنسى دختران؛ 

صحبت در مورد نقش مهم رسانه هاى ديدارى 
همچون تلويزيون، سينما و... در تعيين جهان بينى 
دختران نياز به تدوين كتابى قطور دارد؛ اما نگارنده 
برآن است تا با توجه به محبوبيت و فراگيرى اين 
رســانه نزد عموم، خصوصاً دختــران نوجوان و 
جوان، گزيــده اى كوتاه را از نظر بگذراند. در اين 

مقاله تلويزيون شامل ماهواره نيز مى شود. 
تلويزيون به عنوان مهم ترين منبع اطلاع رسانى 
از گذشته در كشور جايگاه خاصى داشته و همواره 
نقش كليدى رهبرى افكار عمومى، فرهنگ سازى 
و آموزش را داشــته اســت. محبوبيت تلويزيون 
به قدري است كه بســيارى ازمردم به خصوص 
دختران، توجه ويژه اى به پيام هايى كه از تلويزيون 
صادر مى شود دارند و در حقيقت تلويزيون مربى 
اين قشــر است. با نگاهى اجمالى به محصولات 
و توليــدات تلويزيــون مخصوصاً ســريال ها و 
آنونس هاى تبليغاتى در مى يابيم كه اين رسانه در 
فرهنگ ســازى يد طولايى دارد. بنابراين صدا و 
سيماى كشورمان وظايف كلانى را بر عهده دارد. 

آيا رســانه ملى توانسته است در زمينه حجاب و 
عفاف نقش آموزشى درستى را ايفا كند؟ متأسفانه 
بايد گفت رســانه ملى در اغلب برنامه هاى خود 

فرهنگ عفاف و حجاب را ترويج نمى كند. 
تبليغــات تجــاري از برنامه هــاى پرمخاطب 

5-ايجاد حس مقايسه با بازيگران و مدل ها بين 
دختران؛ 

6-ايجاد حس رقابت ناسالم بين دختران و زنان 
جوان در دلربايى از مردان؛ 

7-از هم پاشيدگى نظام خانواده ها؛ 
8-ايجاد عقب افتادگى هاى درسى و مشكلات 

ناشى از آن. 
با دقــت در اين برنامه ها پــى مى بريم كه اين 
تبليغات عمدتاً جهت فروش بيشتر محصولات 
آرايشى بهداشتى و دريافت سود سرشار از اين راه 
و رخنه در ميان جوانان و عقب نگه داشــتن آنان 
از فعاليت هاى علمى و درسى صورت مى پذيرد. 

بررسى برنامه هاى تلويزيون اعم از سريال ها و 
همين طور تبليغات بازرگانى آن در ذهن مخاطب، 
تناقضاتى را ايجاد مى كند كه در زير به دو نمونه از 

آن اشاره مى شود. 
• پس از نشــان دادن برخى از ســريال ها برخى 
از كاراكترها را كه حجاب دارند و ممكن اســت 
در آن ســريال نقش مثبتى نيز داشته باشند را در 
جشن هايى دعوت مى كنند كه اين بازيگران با 
لباس ها و آرايش هاى زننده اى در آن ناخودآگاه به 
مخاطب از طريق آن بازيگر اين نكته القا مى شود 
كه گويا اين تيپ، شكل و فرم، جديد، باكلاس و 

پسنديده است. 

• در بعضــى ديگر از فيلم ها يا ســريال ها افراد 
چادرى را افرادى شلخته بى فرهنگ، فقير و داراى 
مشكلات خانوادگى با اسم هايى به زعم خودشان 
قديمى نشــان مى دهند؛ اما در مقابل افرادى از 
قشر مرفه و تحصيل كرده را انسان هايى مدرن 
نشان مى دهند كه به حجاب اهميتي نمي دهند. 
اين مشكل در فيلم هاى سينمايى بيشتر است؛ 
بــه گونه اى كه زنان متدين را در برخى از فيلم ها 
فقير، بى ســواد، بى نزاكت، داراى افكار قديمى و 
تنگ نظر و در برخي فيلم ها وسواسى، بداخلاق و 
ناآشنا با حقوق شهروندى نشان مى دهند. اين دو 
مثال ساده براى ما اين مطلب را روشن مى كند كه 
تلويزيون از طريق اين نوع پيام ها براى مخاطب 
جوان خود ايجاد نگرشي مى كند كه دخترى كه 
اســمى  مذهبى دارد يا از پوشــش چادر استفاده 
مى كند در ذهن خود دچار شكســتگى شــده و 

احساس خودكم بينى مي كند. 
رسانه مى تواند با نشان دادن زنان موفق مذهبى در 
فيلم ها و سريال ها در ايجاد و رواج نگرش مثبت در 
ميان جوانان و نوجوانان نقش به سزايى داشته باشند. 
تلويزيون و ماهواره گاهى برخى از اشــتباهات 
رفتارى را به گونه اى جذاب و الگووار و شــخص 
انجام دهنده اين كارها را پيروز و موفق نشــان 
مى دهنــد كه ديگر قبــح آن از نظر بيننده محو 

مي شود. 
زمانى كه زيبايى و باريك اندامى   براى افراد يك 
ارزش باشد، دختران براى رسيدن به اين آرمان 
ترغيب مى شوند. گويي تلويزيون نگرش جنسى 
صرف به زنان و دختران دارد. نگرش جنســى به 
دختران در موفقيــت تحصيلى آنها تأثير منفى 
مي گزارد. آن دســته از افراد كه خود را در حد يك 
شــى تزئينى مى بينند، رفته رفته ارزش والاى 

انسانى شان تباه مى شود. 
با نگاهى اجمالى به ســريال هاى نوين ســيما 
مى بينيــم در اغلب اين برنامه هــا براى جذب 
مخاطب، دوستى هاى عاشــقانه بين جوانان از 
دوجنس مخالف به تصوير كشــيده مى شود كه 
اين صحنه ها ناخودآگاه نگاه جوانان، به خصوص 
دختران جوان را به مســائل جنســى حساس 
مى كند. از ســوى ديگر برخى از برنامه سازان در 
توجيه برنامه هاى خود مى گويند اينها اتفاقاتى 
است كه در جامعه رخ مى دهد. اثرات نشان دادن 

اين اتفاقات بر كسى پوشيده نيست. 
براي مثال نشان دادن مردانى كه با چند زن رابطه 
دارند باعث مي شود قبح اين كار در جامعه از بين 
برود و دختران را نسبت به پديده ازدواج، بدبين و 
نگاه آنان را به اين مسئله و وفادارى مردان منفى 
مى كند. همچنين زنان نســبت به همسرانشان 

︩ ︋ـــــ︣ آب ﹡﹆ـــــــــ
️ ﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی د︡اری ︀ ︗︢ا︋﹫  ︋﹩︀رود︠︐︣ان ︗﹢ان و رو

سيدروح اللـّه دعايى
بدبين و شكاك مى شوند. 

جلوه گرى بازيگــران زيبا و خوش پوش، آنان را 
به الگوهايى نامناسب براى جوانان تبديل كرده، 
پذيرش راه و روش صحيح از معلمان و والدين را 

سخت مى كند. 
راهكار: 

1. مناسب است نهادهاى آموزشى و فرهنگ ساز 
مانند مدارس، الگوهاى درستى را براى دختران 
جوان مطرح و آنان را با فلســفه حجاب، عفاف، 
فلسفه زندگى آشــنا كنند. همچنين با نزديك 
شدن و رفاقت با آنان و آموزش هاى درست، آنان 
را در مقابل تبليغات ذكر شــده و الگوسازى هاى 

نامناسب واكسينه كنند. 
2. مســئولان صدا و سيما با نظارت 
بيشــتر و آشــنايى كامل با نقش 
زيركانه بعضى از برنامه ســازان از 
اقدامات اين چنينى جلوگيرى كنند و 
با ارائه طرح هاى سالم و شناساندن 
الگوهاى درســت اســلامى اين 

سازمان را از آلودگي ها پاك كنند.
3. مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامى با نظارت مؤثر ـ  نه صرفاً 
مميزى هاى ظاهــرى ـ از القاء اين 
دســت مطالب مخرب جلوگيرى 

كنند. 

زمانى كه زيبايى و 
باريك اندامى   براى افراد 

يك ارزش باشد، دختران 
براى رسيدن به اين آرمان 

ترغيب مى شوند. گويي 
تلويزيون نگرش جنسى 
صرف به زنان و دختران 

دارد. نگرش جنسى به 
دختران در موفقيت 

تحصيلى آنها تأثير منفى 
مي گزارد. آن دسته از 

افراد كه خود را در حد يك 
شى تزئينى مى بينند، 
رفته رفته ارزش والاى 

انسانى شان تباه مى شود.

︫︊︧︐︀ن  ︗︀﹝︺﹥ و﹁︣﹨﹠﹌

در كشورى كه بسيارى از 
موارد داراى رديف بودجه 
و يارانه مخصوص هستند 
چرا براى مسائل اقتصادى 
حجاب تدبيرى انديشيده 
نشده است كه بار مالى 
كمترى براى خانواده ها 
داشته باشد؟ چرا در اين 
وضع و موقيعت اقتصادى 
چادر خوب با قيمت مناسب 
پيدا نمى شود؟ يا بايد 
چادر سنگين و بى كيفيت 
خريد يا هزينه  بسيار بالايى 
براى چادر مناسب و خوب 
پرداخت كرد.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٤٦٥



﹢ ﹋︀︸ـــ﹞﹩ ︋﹥ ر︠﹛ ا︫﹉ ︫ــــ﹢ق ﹝﹩ ︋︀رد
q︀ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹩ ﹋︀︸ـــــ﹞﹩ ارد︋﹫﹙﹩ ا﹝︀م ︗﹞ــ︀︻️ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ر︲ــــ ️ا︫︺ـــ︀ر ﹡︽︤ آ ﹤  ︋﹩﹨︀﹍﹡

حجت الاسلام حميد شهيدى

اشاره
از اين پس به فراخور فرصت، به معرفى ائمه جماعات شاعري 
مى پردازيم كه به لطف الهى كم نيســتند و بسيارى از ايشان 
از سر تواضع از اظهار و ابراز اين توانمندى خدادادى اجتناب 
مى كنند  . از اين قبيل اند عالم بزرگوار آيت اللّـه حاج شيخ على 

.qكاظمى،  امام جماعت دانشمند و فرزانه مسجد امام رضا
آيت اللّـــه شيخ على كاظمى اردبيلى متولد 1341 در شهر 
اردبيل است. وي تا 14 ســالگى را در اردبيل گذراند و پس از 
آموختن قرآن و بخشى از ادبيات عرب در زادگاه خويش، براى 
ادامه تحصيل عازم حوزه علميه قم شــد و از محضر بزرگانى 
چون حضرات آيات: ســيد محمد باقر سلطانى، حاج ميراز 
محمد مجاهد تبريزى، شيخ ابوالفضل قمى، مرعشى نجفى، 
علامه طباطبايى، آيت اللّـه العظمى بروجردى و حضرت امام 
خمينى، بهره هاى فراوان برده، به مدارج بالاى علمى دست 
يافت. در سال 1340 به اردبيل مراجعت كرد و در كنار تدريس 
در حوزه علميه و نظارت بر دبستان و دبيرستان جعفرى، به كار 
و تلاش و احــداث كارگاه قالى بافى و دامدارى پرداخت. پنج 
ســال بعد به تهران مهاجرت كرد و به عنوان امام جماعت در 
مســجد امام رضاq واقع در خيابان قزوين، به انجام وظايف 
دينى، تبليغى و خدمات اجتماعى و فرهنگى همت گماشت. 
ايشــان در تهران نيز تأمين معاش خود را از دست رنج كار و 
تلاش خود كسب كرد و براى پيشبرد اهداف فرهنگى، بدون 
هر گونه توقع و انتظار همواره در مسجد محل ملجأ و پناهگاه 
مردم بود. ايشــان به امر امامت جماعت مسجد تا كنون كه 
سن شان نزديك به هشتاد سال است، اهتمام دارند و با روحيه 
و نشاط بالا منشأ آثار و خدمات فراوانى هستند. اين فصل از 

زندگى ايشان فرصتى جداگانه و مستوفى را مى طلبد.
آفرينش اشعار روان، شيرين و خواندنى به زبان فارسى و آذرى 
از جمله ويژگى ها و خصوصيات ايشان است. اشعارى در قالب 
غزل، مثنوى، ترجيع بند، مسمط، مخمسات زياب، رباعى  و دو 
بيتى  كه بالغ بر هزاران بيت مى شود. از ويژگى هاى اشعار وى 
اين اســت كه عموماً برخاسته از آيات، روايات و حكمت هاى 
الهى و عرفانى ناب است و سرشار از پند و اندرزهاى دلنشين 
و نكته هاى نغز و لطيف است. توانمندى اين استاد گران قدر در 
سرودن شعر فارسى و آذرى ستودنى است. پاسخ هاى شيرين 
و دلپذير ايشان به منظومه ماندگار حيدر بابا، در محضر و از زبان 
خودشان بسيار شــنيدنى است. با اين همه شايد مخمسات 
آقاى كاظمى در تخمين غزل هاى حافظ كه به حدود سيصد 
غزل حافظ رسيده اســت و هنوز هم ادامه دارد، از بهترين 

كارهاي اين عالم شاعر است.
خوشبختانه انتشارات اطلاعات در سال گذشته كليات ديوان 
اشعار اين روحانى خدوم را با نام «ديوان كاظمى» در هفتصد 

صفحه به زيور طبع آراسته است.
با هم چند نمونه از خلاصه و گزيده اشــعار اين شاعر توانا را 

مى خوانيم:

 ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋
﹝︀ه ر︋﹫︹ ا﹜﹞﹢﹜﹢د
اى نور تو، نور ذات اقدم          

اى مفخر جمله من تقدّم
از يك نفست شوند زنده

صد مريم و صد مسيحِ مريم
روشن تر از آفتاب و ماهى

از روى تو روشن است عالم
خاك در توست ز امر بارى
آرايش فرش و عرش اعظم
جمله به تو مى كنند تعظيم
حلّ و حرم و حطيم و زمزم
هستند فرشتگان مشرّف

از ذكر و درود تو دمادم1
ظلمت كده است روى گيتى

بى نور تو اى رسول اكرم
يك ره چو عنايتم نمايى

هرگز نخورم به عمر خود غم
از «كاظمى» شكسته منما

يك لحظه عنايت خودت كم
رخسارت از آفتاب برتر
لطف سخنت ز آب برتر

پي نوشت:
﹥ «إنّ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و ا﹜﹞﹑ ﹤︐﹊ّ︭﹙﹢ن ︻﹙﹩ ا﹜ّ﹠︊﹩». ١.ا︫︀ره︋ 

︫︊︧︐︀ن اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

ز يك مشرق نمايان شد دو خورشيد جهان آرا 
كه رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را 

دو مرآت جمال حق، دو درياى كمال حق 
دو نور لايزال حق، دو شمع جمع محفل ها 

دو وجه اللـّه ربانى، دو سر اللـّه سبحانى 
دو رخسار سماواتى، دو انسان خدا سيما 

دو عيسى دم، دو موسى يد، دو حسن خالق سرمد 
يكى صادق، يكى احمد، يكى عالى يكى اعلا 

يكى بنيانگر مكتب، يكى آرنده مذهبى 
يكى انوار را مشعل، يكى اسرار را گويا 
يكى از مكه انوار رخش تابيد در عالم 
يكى شد در مدينه آفتاب طلعتش پيدا

يكى نور نبوت را به دل ها تافت تا محشر 
يكى نور ولايت را ز نو كرد از دمش احيا 

رسد آواى قال الصادق و قال رسول اللـّه 
به گوش اهل عالم تا كه اين عالم بود بر پا 

يكى جان گرامى در دو جسم پاك و پاكيزه 
دو تن اما چو ذات يكتا هر دو بى همتا 

محمد كيست؟ جانِ جانِ جان عالم خلقت 
كه گر نازى كند در هم، فرو ريزد همه دنيا 
محمد كيست؟ روح پاك كل انبيا در تن 
كه حتى در عدم بودند بى او انبيا يك جا 

محمد كيست؟ مولايى كه مولانا على گويد 
منم عبد و رسول اللـّه بر من رهبر و مولا 

محمد از زمان ها پيشتر مى زيست با خالق 
محمد از مكان پيموده ره تا اوج او دانا 
محمد محور عالم، محمد رهبر آدم 

محمد منجى هستى، محمد سيد بطحا 
محمدكيست؟ آن كو بوده قرآن دفتر مدحش 

كه وصفش را نداند كس به غير از قادر دانا
محمد را كسى نشناخت جز حق و على هرگز 
چنان كه جز خدا و او كسى نشناخت حيدر را 

وضو گيرم ز آب كوثر و شويم لب از زمزم 
كنم آنگه به مدح حضرت صادق سخن انشا 

ششم مولا، ششم هادى، ششم رهبر، ششم سرور 
كه هم درياى شش گوهر بود هم در شش دريا 
صداقت از لبش خيزد، فصاحت از دمش خيزد 

فلك قدر و ملك عبد و قضا مهر و قدر امضا 
بسى زهاد و عبادند بى مهرش همه كافر 

بسى عالم، بسى عارف، همه بى نور او اعمى 
دو خورشيد منير او، هشام و بو بصير او 

دو كوه حكمت و ايمان، دو بحر دانش و تقوى 
مرا دين نبى، مهر على و مذهب جعفر 

سه مشعل بوده و باشد؛ چه در دنيا، چه در عقبى 
در ديگر زنم غير از در آل على؟ هرگز 

ره ديگر روم غير از ره اين خاندان؟ حاشا 
بهشت من بود مهر على و مهر اولادش 

نه از محشر بود بيمم نه از نارم بود پروا 
سراپا عضو عضوم را جدا سازند از پيكر 
اگر گردم جدا يك لحظه از ذريه زهرا 

از آن بر خويش كردم انتخاب نام ميثم را 
كه باشم همچو او در عشق ثاراللـّه پا بر جا

***غلامرضا سازگار***

︣︺︫ ︣ د﹁︐
q ︀دق ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹝﹫﹑د ر︨﹢ل ا﹋︣م (︮﹙﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥) و ا﹝︀م︮ 

به كوشش فاطمه سعيدى ︧︐﹥ ام ︻︡ی ا︨️︋ 
 ️︀  ︨﹤ در ︻︣ض ادب︋ 
︭︣︻ ﹩﹛︣ت و︱

مستم ز عطر عنبر و سارايت
مدهوشم از زلف سمن سايت

عهدى است بسته ام چو رخت بينم
سر برنهم به مقدم والايت
موجى نمى زند به دلم هرگز
جز آرزوي عشق و تولايت
تنها نه انتظار تو من دارم 
عالم نشسته بهر تمنايت

بر درگه ات كه حاجب و دربان نيست
بسته به روى ما ز چه درهايت؟

سرو و صنوبرند به گلشن ها
مشتاق سرو قامت رعنايت

موسى صفت همه أرِنى گويند
پس در كجاست طول تجلايت
كى مى رسد به سر غم هجرانت
كى بينم آن جمال دل آرايت

برتر ز عرش و فرش و سماوات است
خاكى كه هست زير كف پايت
دنيا نشسته واله و سرگردان
در انتظار جود و عطاهايت

بر كاظمى عنايت و شفقت كن
قربان خلق پاك و سجايايت

﹩﹚︻ ︀
دل رميده ما رام دام و دانه توست  

  شفاى ديده ى ما خاك آستانه توست
صفاى گوهر جان عشق جاودانه توست    

"رواق منظر چشم من آشيانه توست"
كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست

دقيقه اى زخيال تو نيستم غافل     
من و خيال رخت اى نگار سنگين دل

نداد مزرع جان، غير عشق تو حاصل    
   به لطف خال و خط از عارفان ربودى دل
لطيفه هاى عجب زير دام و دانه توست
صبا به لطف و صفا مژده بهاران داد    
 شدند دختركان چمن شكفته و شاد
جفاى فصل خزان را بهار برد از ياد

دلت به وصل گل اى بلبل سحر خوش باد
كه در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

به عاشقان جگر خسته ات عنايت كن
 به والهان رخت لطف بى نهايت كن
گداى خاك درت را كرم به غايت كن
 علاج ضعف دل ما به لب حوالت كن
كه آن مفرّح ياقوت در خزانه توست
خيال تو به دلم بذر عشق مى كارد

چو «كاظمى» به رخم اشك شوق مى بارد
«مرا اميد وصال تو زنده مى دارد»

  سرود مجلست اكنون فلك به رقص آرد
كه شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٨
دی ﹝ـــــ︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٦٦٧



آخريــن مرحله از نقد فيلم دينى را شــايد بتوان 
مهم ترين و اساســى ترين مرحله آن دانست كه 

در اين يادداشت به آن اشاره مى كنيم. 
در جريان تشــريح مفهوم دينى تا به حال بيان 
كرديم كه تسلط نسبى داشتن به منابع و مصادر 
دينى و به عبارت ساده تر محتواى دينى ضرورى 
اســت؛ چراكه در صورت عدم وجود اين تسلط، 
سخن گفتن از دين و محتواى دين چيزى به جز 

بيراه رفتن نخواهد بود. 
در مرحله اول از نقد و بررســى فيلم از منظر دين 
تبيين شــد كه تماشا كردن فيلم براى مخاطب 
مسلمان به مثابه انجام فعل است و تماشا كردن 
فيلم براى مخاطب نبايد مصداق نبايد هاى دين 
و به عبارت ديگر مصداق حرمت هايى باشد كه 
خداوند انســان را از انجام آن منع كرده است. به 
نوعى مى توان گفت مرحله اول از نقد دينى فيلم 
به صورت اثر هنرى اختصاص داشــت كه شايد 

بتوان آن را به فرم فيلم تعبير كرد. 
در مرحله دوم بايد از صورت و فرم فيلم گذر كرد 
و به محتواى آن پرداخت. در تبيين محتواى فيلم 
بيان شد كه فيلم از يك سرى محتواهاى خرد  و 
جزئى تشــكيل شده است كه اين محتواى خرد 
و جزئى روند شــكل گيرى يك محتواى كلى 
فيلم را شكل مي دهد. نبايد اين محتواهاى خرد 
و كلان مصــداق نبايد هاى دينى و حرمت هاى 
قرار بگيرند. اين نبايد ها و حرمت ها شامل افعال 
نمى شــود بلكه معنايى عام تر دارد و شامل هر 
محتوا و معنايى مى  شــود كه بر خلاف آنچه كه 
شــرع تبيين كرده است باشد. به عبارت ساده تر 
معانــى خرد و جزئى در جريان فيلم نبايد خارج از 
ساحت دين باشــد. اين ساحت هم ساحت فقه 
مى تواند باشد، هم ديگر ساحت هايى كه به استناد 

قرآن و سنت پيامبر تبيين شده اند. 
مرحله ســوم به ســاحت كلى محتــواى فيلم 
مى پــردازد و مى تــوان آن را مهم ترين مرحله 
بــراى نقد دينى و يا تعيين فيلم دينى و غيردينى 
قلمداد كــرد. اين مرحله را مى توان نگاه ايجابى 
به فيلم دينى دانســت. در مراحــل قبل ما نگاه 
ســلبى به تحليل و فيلم از منظر دين داشتيم؛ اما 
در اين مرحله از اين نگاه سلبى گذر كرده، نگاهي 
ايجابى به فيلم خواهيم داشت. نگاه ايجابى به اين 

معناست كه فيلم دينى بايد بر اساس انديشه هاى 
دينى باشــد و دقيقاً در ساحت دين ساخته شده 
باشد. به بيان ديگر، بايد محتوا كلى و اصلى فيلم 
در خدمت دين باشد و به تشريح و تبيين مسئله اى 
بر اساس نگاه دينى پرداخته باشد. ساحت دينى 
در اين مرحله به اين معناســت كه مسئله اى كه 
در فيلــم به عنوان موضوع يا محتواى كلى فيلم 
وجود دارد همان گونه در روند فيلم تشريح و تبيين 
شده باشد كه دين آن را بيان كرده است. مثلاً اگر 
محتواى كلى فيلمى درباره مسئله برزخ و قيامت 
است، نگاه حاكم بر اين محتواى كلى با آنچه دين 
آن را عرضه كرده است يكي باشد و يا اگر فيلم در 
مورد طلاق است، نگاه دينى بر اين محتواى كلى 

حاكم باشد نه سكولار. 
روشــن است كه مقصود از ساحت دينى مسائلى 
نيســت كه دين نگاه مثبت بــه آن دارد و يا اينكه 
آن را جزء اصول بيان كرده اســت. ساحت دينى 
شامل آن جمله مسائلى كه دين آن را براى مؤمنان 
ممنوع كرده اســت نيز مى شود؛ به اين شرط كه 
محتواى كلى فيلم به همان نحوى باشد كه دين 
آن را روشن ساخته است؛ مثلاً اگر رابطه جنسى در 
اسلام ممنوع است و محتواى فيلم نيز در اين مورد 
است، زمانى مى تواند در حيطه دين قرار بگيرد كه 
محتواى آن همان طور كه اسلام گفته است، باشد. 
بنابراين براى نقد يك فيلم از منظر دينى و حكم 
به دينى بودن يا نبودن فيلم، دو رويكرد ســلبى 
و يك رويكردى ايجابى نياز است. رويكرد هاى 

سلبى به مرحله اول و دوم باز مى گردد و رويكرد 
ايجابى به مهم ترين و اساسى ترين و در حقيقت 
نقطه عطف اين مسئله باز مى گردد. به طور كلى 
و بر اساس روندى كه در چندين يادداشت گذشته 
و اين يادداشــت مطرح شد فيلم زمانى مى تواند 
مصداق دينى بودن را به خود بگيرد كه اولاً براى 
مخاطب مصداق كار حرامى نباشد، دوماً مفاهيم 
خرد و جزئى در فيلم نيز در ساحت غيردينى نباشند 
و سوماً ايده كلى و محتواى اصلى فيلم در ساحت 
دين باشــد، نه غريبه يا در مقابل انديشه و عقيده 

دينى. 
اين تحليل و نقد در بيان جواز ديدن يا نديدن فيلم 
نيســت و فقط به تبيين عملى و علمى مصاديق 
فيلم دينى پرداخته اســت. بنابراين به هيچ وجه 
در مقام اين مطلب نيست كه فيلم هايى كه اين 
سه شــرط در آنها وجود ندارد را نبايد تماشا كرد. 
همچنين اين ديدگاه منحصر به مسائل فقهى 

نيست. 
بر اساس روايات برخى از فيلم ها كه رنگ و بوى 
طنز و حتى ســرگرمى را دارند چون باعث نشاط 
روح مؤمن مى شوند ـ اگر مطابق با نگاه تحليل 
ســلبى «مرحله اول و دوم» باشند ـ را مى توان 
دينى قلمداد كرد؛ اما اين نظر بسيار تسامح دارد 
و اگر قرار باشد بر اســاس اين گونه مقدمات در 
تشريح فيلم دينى عمل كنيم، دايره فيلم دينى 
بســيار وسيع خواهد شــد. آن گونه كه احصاى 

نظرى آن نيز ممكن نخواهد بود. 

︡ د﹠﹩ در ︨﹫﹠﹞︀ ﹝﹀﹢م ﹡﹆
﹥ ﹝︐﹢ای د﹠﹩ در ﹁﹫﹙﹛  ︋﹤﹡︀﹠﹫︋︤︀ه ر﹍﹡

مهدى بهرامى/ دانشجوى دكترى حكمت و هنر دينى 

︫︊︧︐︀ن اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

عاقلانه تر به نظر مى رسد كه مسير طولانى را با 
هواپيمــا برويم؛ نه با پاى پياده. طبق يك قاعده 
كلى و پذيرفته شده هرچه سفر كوتاه تر و سريع تر 
باشد بهتر است. مسيرى كه مى شود يك ساعته با 
هواپيما پيموده، چرا با پاى پياده و چند روزه انجام 
شود؟ مگر اينكه دليل خاصى داشته باشد غير از 

هدف و شيوه  عام سفر. 
امروزه فرايند اطلاع رسانى به نقطه اى از كمال 
رسيده است شيوه هاى سنتى از دور خارج شده اند. 
اين پيشرفت كه مرهون اختراعات و تكنولوژى 
است به ما اين امكان را مى دهد كه در كوتاه ترين 
زمان ممكن، يك پيام را به تمام نقاط دنيا ارسال 

كنيم و مخاطبانى ميليونى داشته باشيم. 
در اين نوشــتار قصد ناديده گرفتن تكنولوژى  را 
ندارم و نيز منكر لزوم و الزام بهره گيرى از شيوه ها 
و ابزارهاى مدرن نيســتم. تنهــا قصد يادآورى 
و بازنمايى شيوه اى ســنتى و كارآمد را دارم كه 
هنوز هــم كارايى و تأثيرگذارى بســيار بالايى 
دارد؛ شــيوه اى كه در قرون متمادى رســولان 
الهى(عليهم السلام) به آن شيوه با مردمان زمانه  
خود ارتباط بر قرار مى كردند و آنان را به گرويدن 

به دين الهى دعوت مى كردند. 
من و شــما خواننده  محترم چگونه 
ايمــان آورديــم؟ با رســانه هاى 
ديجيتال؟ با ديدن يك ســريال؟ در 
يك بازى گروهــى؟ در صحنه اى 
اعجاب انگيز در يك فيلم سينمايى؟ 
بــا خواندن يك تابلــوى بزرگ در 
مسير اتوبان؟ كدام يك از رسانه هاى 
جمعــى باعث ايمــان آوردن ما به 
دين اسلام شد؟ ذات و جوهر ايمان 
چگونه از يك انسان به انسان ديگر 

منتقل مى شود؟ 
خداوند متعال در آيه 125 سوره نحل 
︊﹫﹏ ر︋﹉  به ما مى آموزد: «ادع ا﹜﹩︨ 

 ﹩﹨ ﹩︐﹛︀ ︋﹜﹛و ︗︀د ﹤﹠︧﹛و ا﹜﹞﹢︻︷﹥ ا ﹤﹝﹊﹛︀︋
ا︧﹟».  از اين آيه كريمه مي توان اين برداشت را 
كرد كه حركت به سوى پروردگار هم نياز به توجيه 
عقلى دارد،  هم نياز به شفقت و نصيحت دارد و هم 
نيازمند پاسخگويى شبهات به بهترين روشهاى 
علمى است. چه بسا اين سه مسير همواره همراه 
هم هستند و هر شخصى مؤمنى براى تبليغ باور 
خويش نيازمند استفاده از هر سه ابزار باشد. با در 
نظر گرفتن اين فرض شيوه ها و ابزارهاى مدرن 
با تمام فوايد و مضراتى كه دارند نمى توانند براى 
ابلاغ اين امر نورانى كافى باشــند. ركن اصلى 
دعوت انبيا و معصومين(عليهم السلام) ارتباط 
بى واسطه با افراد بود. در زمانه حاضر نيز شواهد و 
بررسى نمونه هاى مختلف نشان داده  كه همين 

شيوه كار آمد است. 
ايمان را اگر به نهال تشبيه كنيم. بذر آن در كودكى، 
رشد و نمو آن در جوانى و ثمر دهى آن در سال هاى 
بعدى قابل تصور است. در تمام اين مراحل، يعنى 
پيدايش گرايش معنوى در كودكى، آشــنايى و 
ايمان راسخ بعد از دوران بلوغ و حراست و شبهه 
زدايى در سال هاى بعد، تبليغ گروهى و دورادور 

ميسر نيست. 
هر شــخص با توجه به ويژگى هاى فردى خود 
مخاطب آموزه هــاى دينى قرار مى گيرد و براى 
همه انسان ها نمى شود نسخه اى واحد نوشت. 
انسان ها هر كدام ويژگى هاى منحصربه فردي 
دارند؛ همان طور كه در چهره و جسم و اثر انگشت 
تفاوت دارند روح آنان نيــز تفاوت ها و تمايزات 
خاص خود را دارد. حتى در شــبيه ترين موارد نيز 
تفاوت هايى يافت مى شود. لازمه  تبليغ امر دينى 
توجه به اين تفاوت ها است. براي مثال در درمان 
بيمارى همان طــور كه آموزش همگانى وجود 
دارد؛ ولــي هيچ گاه بى نيــاز از مراجعه موردى و 
شــخصى و چهره به چهره به پزشك نبوده ايم و 
هر بيمار بايد بدون واسطه به طبيب مراجعه كرده، 

و دارو و درمان متناسب با حال خود را دريافت كند. 
بايد به مضرات و آســيب هاى كلــى ابزارهاى 
اطلاع رسانى مدرن هم اشاره كرد، مانند اعتياد به 
برنامه هاى تلوزيون، سريال و بازى هاى رايانه اى 
به ويژه در رده  ســنى كودك و نوجوان و اتلاف 
وقت آنان در ساعاتى كه بايد صرف كارهاى مفيد 
شود. بسيارى از اين ابزارها ابتدا براى سرگرمى 
و تفريح و با انگيزه هاى آموزشى و تربيتى ايجاد 
مى شوند و رفته رفته به وسيله اى تبليغاتى و جذاب 
بدل مى شوند كه جز جذب مخاطب و بازاريابى 
هدف ديگرى ندارند. نقد ابزارها و شــيوه هاى 
اطلاع رســانى مدرن مجالى ديگر مى طلبد و ما 

به همين اشاره كوتاه بسنده مى كنيم. 
امر تبليغ دينى مسئله اى اساساً متفاوت از محتوا 
و خوراك فكرى همه  اين رسانه هاست؛ هرچند 
مبلغان دينى بايد به اين ابزارها مســلط باشند و 
نهايت بهره بردارى از آنها را داشــته باشند. نبايد 
از اصلى ترين و بنيادى ترين روش كه ريشــه در 
سنت و منش انبيا و معصومين(عليهم السلام) 
و همچنيــن عالمان دينى گذشــته و حال دارد 
غافل شــد؛ چنان كه در منقبت رســول گرامى 
اسلام(صلى اللـّــه عليه وآله و ســلم) آورده اند: 
«طبيب دوار بطبــه». فرايند تربيت و طبابت در 

مسير درك حضور و محضر حاصل مى آيد. 
تبليغ چهره به چهره لوازم و الزاماتى دارد كه اولين 
آنها شناخت مخاطب و تهيه  محتواي متناسب 
با شــرايط آنان است. غذاى فكرى جوان ظرف 
مناسب خود را مى خواهد و سخن گفتن با كودكان 
و نوجوانان شيوه  هاى خاص خود را مى طلبد. زنان 
براى تربيت فرزندان و اداره خانه نياز به اطلاعاتى 
دارند كه دانستن آنها براى ديگران ضرورتى ندارد. 
شناخت هرچه بيشتر مخاطب و احاطه  كافى مبلغ 
بر معارف اسلامى و اطلاعات روز مى تواند گامى 

مؤثر و پرثمر در اين شيوه موفق تبليغى باشد. 

﹩﹡︀﹝ار︑︊︀ط ا
﹩﹠︣ه در ا﹝︣ ︑︊﹙﹫︼ د ﹤ ﹫﹢ه ︑︊﹙﹫︼ ︣ه︋  ︑︃﹝﹙﹩ در︋︀ره︫ 

على قان بيلى/  فعال فرهنگى

امر تبليغ دينى مسئله اى 
اساساً متفاوت از محتوا 
و خوراك فكرى همه  اين 
رسانه هاست؛ هرچند 
مبلغان دينى بايد به 
اين ابزارها مسلط باشند 
و نهايت بهره بردارى 
از آنها را داشته باشند. 
نبايد از اصلى ترين و 
بنيادى ترين روش كه 
ريشه در سنت و منش 
انبيا و معصومين(عليهم 
السلام) و همچنين عالمان 
دينى گذشته و حال دارد 
غافل شد
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طلا و مس نام فيلمى درباره روحانيت به كارگردانى 
همايون اسعديان است. اين فيلم اولين و آخرين 
اثر اين كارگردان در حوزه دين و روحانيت است. 
تهيه كننده اين فيلم منوچهر محمدى است. وى 
سومين بار است كه تهيه كنندگى اثرى در زمينه 
روحانيت را بر عهده مي گيرد. او قبل از اين تهيه 
كننده فيلم هاى «زير نور ماه» و «مارمولك» نيز 
بوده است. فيلمنامه نويس اين اثر حامد محمدى 
است. طرح اوليه داستان طلا و مس توسط تهيه 
كننده ايده پردازى شده است؛ به همين دليل به 
نظر مي رسد شخصيت هاى مرتبط با روحانيت 
در اين فيلم با شــخصيت هاى دو ساخته قبلى 
منوچهر محمدى مرتبط باشند كه نگاهى گذرا 
به شــخصيت پردازى در اين سه فيلم اين ايده را 

تقويت مي نمايد. 
اين فيلم از معدود فيلم هايى اســت كه توســط 
مقام معظم رهبرى مورد تفقد قرار گرفته است. 
ايشــان مضمون طلا و مس را عالى دانسته اند و 
با بيان اينكه كارگردانى اين فيلم سينمايى خوب 
بوده اســت از بازى دو بازيگر اصلى اين فيلم كه 
نقش روحانى و همســرش را بــازى مي كردند 
تمجيد فرموده اند. رهبر انقلاب بازى شــعيبى و 
جواهريان در اين فيلم را براى مخاطب «خيلى 
خوب» و «باورپذير» دانســته اند. ايشان طلا و 
مس را نمايش كاملى از زندگى يك طلبه عنوان 

كرده اند. 1
   دا︨ـ︐︀ن ﹁﹫﹙ـ﹛  سـيد رضـا طلبـه اى اهل 

نيشـابور اسـت كه به هـواى شـركت در كلاس 
اخـلاق حـاج آقـا رحيـم جـلاى وطـن كـرده 
اسـت؛ امـا مشـكلات، مانـع از آن مي شـود كـه 
بتوانـد بر سـر كلاس درس ايشـان حاضر شـود. 
كمـي  پـس از ورود سـيد رضا به تهـران بيمارى 
پنهـان همسـر وى خـود را مي نمايانـد و ناتوانى 
همسـرش در رسـيدگى به امـور و همچنين نياز 
بـه پـول بـراى علاج بيمـارى همسـرش باعث 
مي شـود تـا توجـه وى از درس و بحث به سـمت 
امـور اقتصـادى برود. حميد، دوسـت سـيد رضا 
بـه وى بـراى كمتر شـدن بار مشـكلات كمك 
مي كنـد. اتفاقاتـى كـه در بيمارسـتان، بـازار و 
مدرسـه بـراى او مي افتـد بـا نكاتى كه از پشـت 
درب كلاس حـاج آقـا رحيـم مي شـنود عجيـن 
شـده، او را از اخـلاق نظـرى بـه اخـلاق عملـى 
رهنمـون مي كنـد و مـس نظـر را بـه طـلاى 

عمـل بـدل مي نمايـد. 
️ ﹨︀ی دا︨ـ︐︀ن شـخصيت  ﹫︭ـ  ︫  
اصلى داسـتان سـيد رضا اسـت. سـيد رضا خادم 
نيشـابورى، طلبه اى اسـت كه بسيار صبور است. 
نـگاه سـيد رضا به سـختى و ناملايمـات زندگى 
بـا افـراد عـادى متفـاوت اسـت. او در حوادثـى 
كـه بـه طـور طبيعـى زبـان انسـان به شـكوه از 
پـروردگار بـاز مي شـود، تنهـا بـه حل مشـكل و 
رضـاى الهى مي انديشـد. ايـن نكته كـه وى در 
اوج مشـكلات نمـاز مي خوانـد و در پايـان نمـاز 
نيـز هيـچ شـكوه اى از خداونـد نـدارد و يـا اينكه 

بـا كنايه هـاى ديگـران به جـاى انـزوا گزينى يا 
پاسـخگويى زبانـى، با يك عمـل رفتارى مثبت 
ماننـد توضيـح واقعيـت، عذرخواهـى و يـا نگاه 
حاكى از توبيخ، محيط را از رفتارهاى ناخوشـايند 

مي زدايـد بـر هميـن موضـوع دلالـت دارد. 
در قاموس انســان هايى كه ســيد رضا نماينده 
آنهاست تلخ و شيرين دنيا آزمون است؛ چه بر سر 
ميز رســتورانى پيتزا بخورى، چه در پشت وانتى 
با لباس طلبگى در كنار بار،  منتظر تمام شــدن 
مسافت باشى، چه حاجى بازارى قصه را در حال 
راندن كشــتى مرادش بر درماندگى ات ببينى، 
چه در پشــت دار قالى سوسوى چشمت را براى 
اتمام كار قالى ناكافى بيابى و چه اينكه كســى 
كه تا ديروز با ديدن تو ناآرام شــده بود و بهمنى از 
سخنان نيش دار به سمتت رها كرده بود را امروز 
براى آرامش يافتن در صحن و سراى خود ببينى. 
شخصيت دوم داســتان زهرا سادات است. زهرا 
سادات همسرى است با گذشت، فداكار و در يك 
كلام به فكر سر و همسر و بچه ها. آرامش همسر 
و فرزندانش از همه چيز مهم تر است؛ حتى اگر به 
قيمت آوردن زنى ديگر به خانه تمام شود. زندگى 
او در نهايت سادگى است؛ اما خوشبختى در همين 
جزئيات كوچك است. زهرا سادات در عين حال 
كه ساده سخن مي گويد و ساده برخورد مي كند به 
همان سادگى هم همه چيز را مديريت مي كند. در 
خانه همه چيز بجا و به موقع برقرار و برگزار مي شود 
تا اينكه دردى چند ماهه خود را مي نماياند و اختيار 

مديريت امور منزل را از وى مي گيرد. 

︦ ﹡︷︣ ︑︀ ︵ـــــ﹑ی ︻﹞﹏ از ﹝ــــ
﹡﹍︀﹨﹩ ﹝︐﹀︀وت ︋﹥ ︨︀︠︐﹥ ︨﹫﹠﹞︀﹩ ︵﹑ و ﹝︦

عليرضا بشيرى

شخصيت سوم داستان حميد است. حميد طلبه اى 
است كه نه به خواســت خود وارد حوزه شده و نه 
تمام اوقات خود را به طلبگى مي پردازد. شايد براي 
اينكه به عده اى بر نخورد شغل حميد رانندگى وانت 
است؛ ولى به راحتى مي توان با تعميم شغل حميد 
به پيام حضور اين شخصيت در فيلم پى برد. حميد 
در فيلم به شدت ساده، متواضع و اخلاق مدار است 
و امورات به ظاهر خارج از مســلك طلبگى خود را 
بر مبنايى شرعى پى ريزى كرده است. اين نكته 
خصوصاً در ديالوگ حميد به انتقاد سيد رضا از وى 
نمود پيدا مي كند: « شما چرا با اين همه كمالاتتون؟ 
كسب روزى حلال نقداً عين جهاد؛ مكاسب شيخ 
انصارى كه ان شاء اللـّه مطالعه كردين؟ ». حميد 
هم ماننــد بقيه طلاب دروس حــوزه را مطالعه 
كرده، اما بى برنامگى و شايد بى هدفى، او را از رشد 
علمي دور نگاه داشته است. در پس شخصيت حميد 
پدرش كه طلبه است نيز نهفته است. نگاه دوربين 
به پدر حميد به عنوان پدرى كه طلبه است و پسر 
خود را به حوزه رهنمون كرده است، نگاهى همراه 
با انتقاد است؛ چرا كه در ادامه راه ناهموار طلبگى، 
وى را رها كرده است. داستان براى اينكه مخاطب 
را به اين موضوع سوق دهد يكى از وظايف اصلى 
والدين حميد كه برگزيدن همسر براى اوست را به 

زهرا سادات واگذار كرده است. 

ديگر شخصيت تأثيرگذار داستان سپيده است. 
او سرپرســتار بخش است. او در حقيقت نماينده 
ذهنيت بخشــى از مردم نسبت به طلاب است؛ 
ذهنيتى كه بدبينانه و از روى شــنيده ها اســت. 
عجله كارگردان براى ارائه شخصيت سپيده به 
مخاطب باعث شده تا ديالوگ ابتدايى سپيده در 
فيلم چالشــى باشد؛ وي كه به علت عدم حضور 
مسئولين پذيرش بخش، به اتاق همسر خود رفته 
است را به رفتارهاى غيراخلاقى متهم مي كند: 
«روت نميشه منو نگاه كنى؛ ولى خوب تو بخش 
زن ها جولون مي دى» يــا اينكه در جاى ديگر 

مي گويد: «همين يكى رو دارى حاج آقا؟».
شــخصيت ديگر حامل پيام در فيلم دخترك 
فال فروش اســت كه در ادامه به آن اشــاره 
مي شود. دو كودك سيد رضا به همراه دختركى 
كه با صاحــب خانه ايشــان زندگى مي كند 
نيز در ســكانس هايى از فيلــم تأثيرگذارند. 
كادر بيمارســتان و طــلاب درون حوزه نيز 
حاوى پيام هايى براى مخاطب هســتند. طرز 
برخورد پزشــك با زهرا سادات به هنگام ارائه 
توضيحــات به شــاگردان؛ خميازه هاى كادر 
آزمايشــگاه و عدم حضور چند باره مسئولان 
پذيــرش همان قــدر كه طبيعى جلــوه داده 

شده اند، انتقادگونه نگريسته شده اند. 

در ايــن ميان طلابى كه در فيلــم نمايش داده 
مي شوند به گونه اى، ســاده انگارانه، غيرواقعى 
و سطحى ترسيم شــده اند، به گونه اى كه بايد 
ايشان را كاغذى دانست. عدم انطباق با واقعيت 
بر بى عمقى شخصيت ها، حالت ها و برخورد ها 

افزوده است. 
پى نوشت:

︊︣﹡︀﹝﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ا︣ان، ر︗︀ و  ︊︣ی︠  ــ︀️ ﹨︀ی︠  ﹥ ﹡﹆﹏ از︨   ︋ .١
︀︋﹠︀ک. ︑

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

بخش اول
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•اصل مشاوره از ديدگاه اسلام چه حكمي دارد؟
•آيا خمس، زكات و صدقات به بيماران شديد روانى 

كه هزينه درمان را ندارند تعلق مى گيرد؟
•آيا مي توان نســبت به درجه فاميلي يا غيرفاميلى، 
احكام تكليفي مختلفي(حرمــت و كراهت و اباحه) 
در نظر گرفت؟ مثــلاً گفت در صورت احتمال خطر 
ژنتيكــي، ازدواج با فاميل نزديك حرمت، و با فاميل 

دورتر كراهت دارد؟
•اســتفاده از ســحر و جادو براي تقويت و استحكام 

روابط خانوادگي چه حكمي دارد؟
•اصل رازداري براي مشاور مطلق است يا مشروط؟ 
در مواردي كه براي مشــاور يــا مُراجع و يا ديگران 
خطري باشــد كه به امنيت اجتماعي آنان ضرر بزند، 

رازداري لازم است؟ 

•«ازدواج هاي ناپخته» براي فرار از موقعيت بد خانه، 
مانند مشــاجرات و اعتياد والدين و فرار از نامادري و 
نا پدري، و فرار از تنهايي و رســيدن به موقعيت مالي 
يا اجتماعي، تحميلي و اجباري است. با توجه به اينكه 
بسياري از اين ازدواج ها نافرجام است، نظر شرع درباره 
آن چيست؟ آيا اين كار خيانت به همسران آنها نيست 

كه صادقانه پذيرفته اند با آنها زندگي كنند؟ 
•پدر و مادر من سال هاســت كه باهم ناســازگاري 
دارند. به دليل مشــاجرات و ناســزاگويي ها و حتي 
كتك كاري هايشــان زندگي ما جهنم شــده است. 
هيچ يك از آنها نيز حاضر نيستند از حرف خود كوتاه 

بيايند. 
الف) آيا اين كارشان ازنظر شرعي مصداق «مجادله» 

و از گناهان كبيره است؟ 
ب) آيا استفاده از حَكَم و مشاور خانواده براي برداشتن 

اين فشار رواني از خود و فرزندان واجب نيست؟ 
ج) اگر والدين هزينه مشــاور و خانــواده  درمانگر را 
نداشــته باشــند، براي فرزندان متموّل از باب نفقه، 

پذيرفتن اين هزينه لازم است؟
•قرآن مي فرمايد كه در مشاجرات خانوادگي به يك 
حَكَم از خانواده شوهر و يك حَكَم از خانواده زن رجوع 

كنيد. 
الف) آيا رجوع به حَكَم واجب است؟ 

ب) اگــر به دليلي، مانند نبود فرد قابل اعتماد، امكان 
رجوع به حكم نبود، چه بايد كرد؟ 

ج) آيا واجب اســت كه حَكَم حتماً از  طرف هر دو زوج 
و از اقوام باشد؟

اگر مي خواهيد در مورد استفتائاتي كه در بالا خوانديد 
و همچنين ســاير استفتائات فقهي در حوزه مشاوره 
و روان درماني بيشــتر بدانيد، به شما مطالعه كتاب 
«مشــاوره زير گنبد فيروزه اي» نوشته استاد گران 
قدر حوزه حضرت آيت اللـّه سيدمحمدتقي علوي و 
كارشناس ارشد روان شناسي باليني، حجت الاسلام 
محمدحسين قديري را پيشنهاد مي كنيم. اين كتاب 
در پنج فصل تدوين شــده اســت. در فصل اول به 
مباحثي در ارتباط با راهنمايي، مشاوره و روان درماني 
پرداخته شده اســت و در فصول بعدي به ترتيب به 
مباحثي درباره بيماري هاي رواني، مشاوره ژنتيك، 
مشــاوره ازدواج و خانواده درماني، و فنون و شرايط 

مكاني مشاوره اشاره شده است. 
يكي از نكات ويژه اين كتاب آن اســت كه در ابتداي 
هر فصل مباحثي روان شناختي از موضوع مورد بحث 
ارائه گرديده اســت و ســپس در انتهاي هر فصل، 
سؤالات شــرعي مرتبط با آن حوزه مورد سؤال قرار 
گرفته اســت. اين سؤالات هم از ناحيه متخصصان 

است و هم از ناحيه مُراجعان. 
اين اثر ارزشمند را انتشارات مؤسسه امام خميني در 

سال 1392 به زيور چاپ آراسته است. 

﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︀ب «﹝︪︀وره ز︣ ﹎﹠︊︡ ﹁﹫︣وزه ای»
به كوشش على صادقى سرشت

︫︊︧︐︀ن  ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︀ب



﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٧٢︑︣و


